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ری: کاوه خضتهیه و تنظیم             ) ترکیب (                    اصول التحلیل الصرفيّ ) تجزیه ( و الاعراب  

 
  
  را از دوجنبه مورد بررسی قرار می دهیم:اصولاً هر کلمه ای         

( الاعراب)  کلمه در جمله نقش و موقعیت – 2                    (التحلیل الصرفيّ) خصوصیات فردی کلمه  – 1  

ی است.زمانی که خصوصیات فردی کلمه و ساختمان آن را بررسی می کنیم آن را تجزیه کرده ایم. تجزیه همان تحلیل صرف  

نابرین:ترکیب کرده ایم. ترکیب همان إعراب است. ب را نقش، موقعیت و اعراب کلمه را در جمله بررسی می کنیم آنزمانی که   

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

در تجزیه اول مشخص می کنیم کلمه مورد نظر اسم است، فعل است یا حرف است          

فعل                            

اسم            انواع کلمه   

حرف                           

 

 تجزیه فعل 
 

 به هنگام تجزیه ی کامل فعل باید به موارد هفت گانه زیر اشاره کنیم:

: جلس ماضي                                                

: یُفلحون مضارع            ذکر نام فعل و زمان آن – 1  

أکَرمِ   : امر                                                   

 

للمخاطبة       للغائب             للغائبة             للمخاطب                                                   

للمخاطبتینِ                 للمخاطبینِ           للغائبتینِ            للغائبینِ                 صیغه ی فعل  – 2  

للغائبینَ           للغائبات            للمخاطبینَ                للمخاطبات                                         

للمتکلم الوحده                                                                          

للمتکلم مع الغیر                                                                          

 

 تجزیه: تحلیل صرفيّ : بررسی ساختمان کلمه
 ترکیب: إعراب: بررسی نقش و اعراب کلمه در جمله
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                                                      :  جلَسََ  ــِـ یجَلسُِ    اجِلس ثلاثي مجرد              

                عِلعِلُ     أَفْعَلَ    یُفْأفْ:   افعال                                                                 - 3

واحد مزید ثلاثي بحرف                   عِّلیُفعَِّلُ        فَ   فعََّلَ    تفعیل :                      ثلاثي مزید و نوع باب آن                 

:  فَاعلََ   یفُاعِلُ       فاَعلِمُفاعلة                                                                        

لُ       اِفتعَلِاِفتعال : اِفتَعَلَ   یَفتعَِ                                                                        

انِفِعال : انِفَعَلَ    ینَفَعِلُ       انِفَعِل           مزید ثلاثي بحرفینِ                                                                         

لَ     یتَفَعََّلُ      تفَعََّل          تَفَعُّل:    تَفعََّ                                                                        

تفََاعُل:   تَفاَعَلَ    یتَفَاعَلُ    تَفاَعلَ                                                                        

فیَستَفعِلُ   اسِتَفعِل   مزید ثلاثي بثلاثة حرواسِتفعال:  اسِتفَعَلَ                                                                           

 

:  یضَلِ  مضاعف                                         

:   أکلََ  مهموز                صحیح                 

  :  یکتبُ سالم                                    – 4

:  وعدالمث                                           

قال: اجوف   معتلّ                                   

: یدعوناقص                                           

 

)نشست( جلََسَ: فعلی است که معنا و مفهوم آن با فاعل کامل می شود و به مفعول نیاز ندارد، مانند:  لازم                 

5 –  

نشاند (أجلسََ ) فعلی است که علاوه بر فاعل به مفعول هم نیاز دارد، مانند:  : متعدی                  

باشد، متعدی است نباشد لازم است، مانند:فعول  مبهترین راه تشخیص لازم از متعدی ، جمله است اگر در جمله     

رةواحلل عُقدةً من لساني                         جَلسََ لِیَستریحَ في ظِلِّ الشج  

 

       انند:فعلی که فاعل آن مشخص است و فعل به فاعلش نسبت داده می شود، مفعل معلوم ) المبنيّ للمعلوم ( :                     

                 کتََبَ الطالبُ درسه                                                        

شود،  فعلی که فاعل آن مشخص نیست و فعل به نایب فاعلش نسبت داده میللمجهول (: فعل مجهول ) المبني               -6   

مانند:  کُتِبَ الدرسُ                                                          
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   مانند مکسور و حروف متحرک ماقبل همیشه مضموم) عین الفعل ( در ماضی ماقبل آخر   :تشخیص مجهول از معلوم ،:                                     

اسُتغُفِرَ                اُحتُرمَِ                             نُصِرَ    

ینُصرَُ                 یُستغَفَرُ ، مانند:  فتحه ) عین الفعل ( در مضارع حروف مضارع ضمه و ماقبل آخر  

 و امر مخاطب هم همیشه معلوم است

فعل مضارع در دوازده صیغه معرب است عرب: م               

7-   

مبنی است. 12و  6امر مخاطب و فعل ماضی در تمام صیغه مبنی است، و فعل مضارع در دو صیغه مبنيّ:               

 

تعدی و همچنین نه نظر به این که افعال ناقصه مانند افعال معمولی ) تام ه( فاعل یا مفعول به ندارند بنابرین نه لازم هستند و نه م

 معلوم هستند و نه مجهول. پس ذکر لازم یا متعدی و معلوم یا مجهول برای افعال ناقصه صحیح نیست.

 

 تجزیه اسم

 

ا شاره  می کنیم: به هنگام تجزیه کامل اسم به موارد هفت گانه  زیر   

ذکر نام اسم   – 1  

سپس ویژگی های آن ذکر گردد. آوردن نام اسم به این علت است که ماهیت کلمه مشخص شود و  

: الکتاب مذکر                                               

مونث: الشجرة        مفرد:                                 

مذکر:  الطالبانِ                                                 

طالبتانِ مونث:  ال       مثني:          صیغه اسم :  – 2  

جمع مذکر سالم : الطالبونَ                                             

جمع مونث سالم: الطالبات      جمع:                                 

جمع مکسر:  الکتب                                              
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:جامد                     

            لمُعلَِّما  العالِم، المسُتَقیم،اسم فاعل :                                             – 3

المجهول، المُجاب، المجُرََّبمشتق ّو نوع آن :       اسم مفعول:                       

سَن، العطشان، الاحمر: الکریم، الخشَِن، السَهل، الحَ صفة مشُبَّهة                                                 

الفهَ امة، الشف اف، الکذَوب اسم مبالغة:                                                  

المَنصَر، المَوعدِ: اسم مکان و زمان                                                  

ن، فضُلی: اَحسَاسم تفضیل                                                 

مِقبضَ، مِکنسة، مصِباحاسم آلة:                                                  

 

نکرة            

الله، محم د، ایران، بیروت: اسم علممعرفة و نوع آن             -4  

العاقل، المهندس، الشوارع، معُرِّف بال:                                      

تلمیذ المدرسة، عامل المصانع، معرِّف بالاضافة:                                     

نحن، ای اکم، هم، ی ضمیر :                                    

هذانِ ،  هذا، ذلک، هؤلاء  اسم اشارة:                                      

  ، ال تیال ذی، ال ذینَ موصول:                                  

                                

       مبني                 

عربم             – 5  

:  هستند، اسم هایی که دارای تنوین هستند، و اسم هایی که دارای مضاف الیه هستند؛ حتما معرب « ال » اسم هایی که دارای

ع مونث سالم و جمع مکسر و همچنین اسماء خمسه حتما معرب هستند، و هم چنین اسم های، مثنی و جمع مذکر سالم و جم

 .هستند

 عظُمی، دُنیا:   مقصور             

       القاضی، المُهتدی، المُشتری:  منقوص            

زهراء، بیضاء، صحراء: ممدود       – 6  

قمر،کتاب، أرض، علی  : صحیح الآخر               
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مُحم د، علی ، مُعلِّم  :    منصرف               

                                      فاطمة، زینب، حمزة: ) علم مونث(                                                     -7

ابراهیم ، یوسف، بهرام: )علم غیرعربي (    :                       غیر منصرف                

ایران، شیراز، تبریز: ) شهرها و کشورها (                                                          

أکبر، أحسن، أبیض: ) صفت بر وزن أفعل (                                                          

 زهراء، انبیاء، أصدقاء: و همزه زاید () اسم ممدود مؤنث دارای الف                                                  ،        

 کُبری، دنیا) اسم مقصور مونث دارای الف مقصوره زاید (:                                                         

ابیحمساجد، قوانین، مص: ) جمع مکسر بر وزن ، مفاعل، مفاعیل(                                                          

 

:نکات مهم  

ی  از میان موارد هفت گانه در تجزیه ی اسم ، سه مورد از مختصات اسم های معرب است و ذکر آنها در تجزیه اسم های مبن – 1

 جایز نیست

«منصرف و غیر منصرف » و « صحیح الآخر و غیر صحیح الآخر» و « جامد و مشتق  » این موارد عبارتند از:  

از ذکر اسم باید به ضمیر و نوع و صیغه ی آن اشاره کنیم. در تجزیه ی ضمایر پس – 2  

 

:تجزیه حروف      

 

 در تجزیه حرف به سه مورد اشاره می کنیم:

نوع حرف – 1  

عامل یا غیر عامل – 2  

نوع بناء: مبنی  بر ضم  ، فتح، کسر، سکون – 3  

 حروف به دو دسته کلی تقسیم می شوند: 

  عامل                                                  غیر عامل                              

 

 عامل : به حرفی گفته می شود که از لحاظ اعراب در اسم یا فعل پس از خود اثر گذارد.

 مهم ترین حروف عامل عبارتند از:
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عبارتند از: حروفی هستند که اسم پس از خود را مجرور می کنند. مهم ترین حروف جر   :حروف جارّه – 1  

ت ی ن ( ، حبـ ) با، به، بوسیله ( ، مِن ) از(، فی ) در ( ، إلی )  به ، بسوی ( علی ) بر، روی (، عَن ) از ، در باره ( ، منُذُ ) از ، از زما

 ) تا تا این که ( لـِ ) برای ، برای این که (.

 

م ترین حروف ناصبه عبارتند از:حروفی هستند که فعل مضارع را منصوب می کنند، مه :حروف ناصبه – 2  

که ( أن ) که، این که ( ، لن ) هرگز نه، به هیچ وجه نه ( ، کی ) تا، برای این که( ، حت ی ) تا، تا این که (، لـ ) برای ، برای این  

 

حروفی هستند که فعل مضارع را مجزوم می کنند، حروف جازمه به دو دسته تقسیم می شوند:  حروف جازمه : – 3  

لَم، لماّ، لام امر، لای نهيازم یک فعل مضارع: این حروف چهار تا هستند و عبارتند از:  ج  

« ن إ» جازم دو فعل مضارع: منظور همان ادوات شرط هستند. البته در میان ادوات شرطی که در کتاب درسی خوانده ایم فقط 

 حرف شرط است

) هرچه، آن چه( .... اسم شرط هستندماهرکس، هر که، آن که (،  من ) و بقیه ادوات مانند؛   

 تذک ر:

ل فیه را در صورتی که با فعل مضارع به کار رود جازمه است و زمانی که با فعل ماضی بیاید اسم است و نقش مفعو« لم ا » ـ 

می باشد.« هنگامی که » دارد و به معنای   

، برای برای» و اگر با فعل مضارع به کار رود  و به معنای    الحمد للهاگر به همراه اسم بیاید جار ه است، مانند: « لام » ـ  حرف 

رس بخوانم ( و ) به کتاب خانه رفتم برای این که دذهبتُ إلي المکتبة لِأدرسَ این که ( باشد ناصبه است و آن را منصوب می کند: 

وانیم می ت ا مجزوم می کند. در این حالت باشد، جازمه است و فعل مضارع ر« باید » اگر با فعل مضارع به کار رود و به معنای 

) باید در زندگی تلاش کنیم (لنَِجتهد في الحیاة امر به لام ( نیز بگوییم: » فعل مضارع را   

 

و « منصوب »حروفی هستند که چون بر سر مبتدا و خبر وارد شوند، مبتدا را به عنوان اسم خود : بالفعل  هحروف مشبهّ  - 4

می کنند. این حروف شش تا هستند و عبارتنداز:« مرفوع » ر خود  خبر را به عنوان خب  

                 إنَّ ) همانا، بدرستی که ، یقیناً (، أنَّ ) که ، این که (، کأن  ) گویا ، مثل این که (، لکن  ) ولی، ام ا (، لیت ) ای کاش ( ،

 لعل  ) شاید، چه بسا(

ی سازد. در این سر مبتدا و خبر وارد شود مبتدا را مبنی  بر فتح و خبر را مرفوع م حرفی است که چون بر: لای نفي جنس  – 5

مبتدا و خبر را اسم و خبر لای نفی جنس می نامیم.حالت   
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 لا لباسَ أجملُ من العافیة

 

یر عامل غ به حروفی گفته می شود که از لحاظ اعراب هیچ تأثیری بر کلمه پس از خود نگذارند. مهمترین حروف:  غیر عامل

 عبارتند از :

ین از مهم تر« لا » و « ما » حروفی هستند که برای منفی کردن فعل ماضی و یا مضارع به کار می روند. :  حروف نفي – 1

 حروف نفی هستند:

) تنبلی نکرد (                                        لا یتکاسلُ ) تنبلی نمی کند ( ما تکاسلَ   

ارتند حروفی هستند که برای ارتباط دادن میان دو اسم یا دو فعل به کار می روند، مهمترین این حروف عب حروف عطف : – 2

 از:واو ) و (، ثمُ  ) سپس (، فـَ ) پس (، أو ، أم ) یا (، لا ) نه (، لکن ) ولی ، اما (، بل ) بلکه (

 

و « سین» د. د و معنای آن را به آینده تبدیل می کننحروفی هستند که بر سر فعل مضارع وارد می شونحروف استقبال:  -  3

حروف استقبال هستند.« سوف »   

سیَنجحُ ) موفق خواهد شد ( ، سوف یدرسُ ) درس خواهد داد (           

 

 حروفی هستند که بر سر جمله وارد می شوند و به وسیله آن ها جمله را سؤالی می کنیم . حروفحروف استفهام :  – 4

ه (، هستند. . بقیه ادوات استفهام ، اسم هستند. مَن ) چه کسی (، ما ) چه چیزی (، کیف ) چگون« هل  » و « أ » مان استفهام ه

 متی ) کی ، چه وقت(، أین ) کجا ( ، ... از اسم های استفهام هستند و به دلیل اسم بودن در جمله نقش نحوی می گیرند

 

اسم نکره را به معرفه تبدیل می کند.همان حرفی است که  الف و لام تعریف : – 5  

 

( حروفی هستند که به وسیله آن ها اسمی را مورد نداء قرار می دهیم، این حروف عبارتند از: یا ، أیا ) ای حروف نداء : – 8  

 

است.« در حالی که » حرفی است که بر سر جمله حالیه وارد می شود و به معنای  واو حالیه : – 7  

با دشمنان می جنگیدهو یُقاتل الاعداء : رزمنده را دیدم در حالی که رأیت المُجاهد و   

ا آمدن مای کاف ه معمولا در آخر حروف مشب هة بالفعل می آید و عمل این حروف را خنثی می کند . بنابرین ب:  مای کافّه – 6

 این حرف ، اسم و خبر حروف مشب هة بالفعل به مبتدا و خبر تبدیل می شود؛
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إنمّا اللهُ غفورٌ              إنّ اللهَ غفَورٌ                     فورٌ  اللهُ غ  

وارد می  بر سر فعل ماضی و مضارع وارد می شود این حرف زمانی که بر فعل ماضی« قد » حرف حرف تحقیق و تقلیل :  – 9

ضارع وارد می وییم  و زمانی که بر فعل مشود بر قطعی بودن تحقق فعل دلالت می کند که در این حالت به ان حرف تحقیق می گ

بر کم واقع شدن وقوع فعل دلالت می کند و در این حالت به معنای ) گاهی، ممکن است، احتمالا (  می باشد؛ مانند :شود   

 قد یکتب: گاهی می نویسد                                         قد کتب : نوشته است

یم حروف مبنی هستند ؛ مانند:همان طوری که می دانتوجه :   

 مُنذُ: مبنی بر ضم

 إنَّ : مبنی بر فتح

 بـِ : مبنی بر کسر

 قدْ : مبنی بر سکون

ختم می شود مبنی بر سکون هستند؛ مانند:« ا » و « ی » اسم و حرف مبنی که به    

 فی، إلی، علی، إل ا

  لَه  ، لکََ، لنَا                  مانند : لـِ  بچسبد مبنی بر فتح می شود؛« ی » وقتی به ضمیری جز « لـِ » حرف 
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به دو دسته تقسیم می شود؛فعل از لحاظ صحّة و اعتلال:   

ی گفته می است به معنی )صحیح بودن( استودر اصطلاح به فعل های «صحّ  »از فعل صفت مشبّهة « فعیل » بر وزن ـ صحیح: 1

، ینَجَحُ ) نجح(، تَکتُبنَ ) کتب (شته باشد؛ مانند: وجود نداعلّة ) و،ا، ی ( شود که در حروف اصلی آن ها هیچ کدام از حروف 

 ینَصرنَ ) نصر (

طلاح به معنی ) علت دار ، دارنده علت ( است و در اص« علل » از ریشه « افتعال » معُتل  اسم فاعل از باب ـ معُتَلّ ) علّه دار (: 2

عل ه وجود داشته باشد؛ مانند: به فعل هایی گفته می شود که در حروف اصلی آن ها یک یا دو تا از حروف  

 أعوذُ ) عوذ (، جاء ، أعطي، نسَتعینُ، رأی، یَهدی، یَقولُ، یُولَدُ، وَجِلَت، أقامَ، یکَونُ، تابَ 

  ( حروف اصلی هر فعلی را با ) َمی سنجند؛ مانند:فَعَل 

 معتلّ   عود          تَفعََّلنَ       صحیح  /    تعََوَّدنَ      قدم        یتََفعََّلُ            یتََقَدَّمُ 

   باشد ولی روی آن علامت همزه ) ء ( باشد دیگر فعل معتل نیست بلکه« الف ، واو ، و یاء » هرگاه در حروف اصلی فعلی 

 مهموز است، مانند: یُؤثَِّر   ألَّفَ  یَبتدئ 

  فعل معتلّ : ما جاءفي أیِّ عبارة 

 ( هذا الامرُ لا یُؤثِّرُ علی  أبداً!2أن یَتعاونوا علی البر !                              ( أمر الله المسلمین1    

 ( ما تُقَدِّموا تجَدوه عنِد الله!4( أن تَکونَ سریرته و علانیته لکَ واحدةً!                            3    

«انواع فعل معتلّ »                                 

آن حرف علّه است.« فعلفاء ال»  

 مانند: وَهَبَ، وَرثَِ، یَقنََ ، یَسَرَ

  مثال

 انواع

 

 فعل

  

 معتلّ

آن حرف علّة است.« عین الفعل »   

 مانند: عاد، قالَ، جاء ، زادَ، دارَ 

 أجوف

آن حرف علّة است.« لام الفعل »   

 مانند: دَعا ، تلَا، هَدَی، رَأی، رجَا

 ناقص

 

وف اصلی آن دو حرف عله وجود داشته باشد، به آن فعل لفیف می گویند؛ مانند: وقی ، هویفعلی که در حرتوجه:   

  3عربي  1درس

لّ فعل صحیح و معت  
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ب  حرف عله در وسط فعل  هیچ حرکتی را قبول نمی کند و در آخر فعل حرکت ضمه را قبول نمی کند و لی در حالت نص   

 یَبِیعُ           یتَلُو             لَن یتَلُوَ  یَقُولُ          یَبیِعُ  یَقوُلُ حرکت فتحه را قبول می کند، مانند: 

  :حرکت فتحه با الف، حرکت کسره با یاء، و حرکت ضمه با واو تناسب دارد، مانند 

 إیجاد یُوقِنُ                  إِوجاد  دَعَا          یُیقِنُ  دَعَوَ 

 :بعد از حرف عله حرف ساکن قرار نمی گیرد اکر بیاید حرف عله باید حذف شود، مانند 

 یَخفَنَ یَخافنَ 

 

می  گفته «قواعد اعلال»به روش های که برای ایجاد سهولت، در صرف فعل معتل  و درمان حروف عل ة به کار می روند : إعلال

 شود،که به سه دسته تقسیم می شود؛

   یَرميِْ   یَرميُِ  عبارتنداز ساکن کردن حرف عل ه است، مانند:                                اعلال اسکان :  ـ 1

 باعَ  ، مانند:               بَیَعَ  عبارتنداز تبدیل کردن حرف عل ه به یک حرف عل ه دیگرل قلب : ـ اعلا2

 قُلْ       قُولْ      عبارتنداز حذف کردن حرف عل ه است، مانند:                                 اعلال حذف:  ـ3

«فعل مثال»   

 الف ـ ماضي مثال: 

هیچ گونه اعلال و تغییری رخ نمی دهد و مانند فعل های معمولی صرف می شوددر صرف فعل ماضی مثال   

 غایـــب مخاطـــــب متکلم

 

 وحده

 

 وَجَدتُْ 

 جنس مذکر مونث مذکر مونث

 عدد

 مفرد وَجدََ  وَجَدت  وَجَدتَْ  وَجَدتِْ 

 وَجَدنا مع الغیر

 

 مثنيّ وَجَدا وَجَدَتا وَجَدتمُا وَجَدتمُا

 جمع وَجَدوُا وَجَدنَ  وَجَدتمُ وَجَدتنَُّ 

 

قَوَلَ                               یَقُولْنَ                       یهَدِیُ                   

یَهدِیْ                                    قالَ                                یَقُلنَ       
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 ب ـ مضارع مثال:

در تمام صیغه ها حذف می شود، مانند:واو در مضارع از فعل مثال برای راحتی تلفظ حرف عل ه   

 وَعَدَ ـِ یعَِدُ              وَصَلَ ـِ یَصِلُ          وَجَدَ ـِ یَجِدُ            وَرثََ ـِ یَرِثُ 

وَدَعَ ـَ یدََعُ            وَضَعَ ـَ یَضَعُ          وَهَبَ ـَ یَهبَُ        وَقَفَ ـِ یَقِفُ       

 وَصَفَ ـِ یصَفُِ         وَرَدَ ـِ یرَدُِ             وَلَدَ ـِ یلَِدُ              وَقَعَ ـَ یَقعَُ 

 غائــــــــب مخاطــــــب متکلم

  وحده

 أجِدُ

 مذکر مونث مذکر مونث

 

 جنس

 عدد

 مفرد یَجدُِ  تَجدُِ  تَجدُِ  تَجِدینَ 

 مثني یَجِدانِ  تَجِدانِ  تَجِدانِ  تَجِدانِ  نجَدُِ  مع الغیر

 جمع یَجِدُونَ  یَجِدنَ  تَجِدُونَ  تَجِدنَ 

  

 

 

 

 امبرای ساختن امر مخاطب از مثال نیز، همان کاری را انجام می دهیم که در مورد فعل های دیگر انجج ـ امر مخاطب از مثال:   

را  می دهیم، یعنی اول حروف مضارع  را حذف می کنیم و چون حرف بعد از حروف مضارع متحرک است فقط آخر فعل مضارع

 مجزوم می کنیم، مانند:

 هَبي       هَبْ                تَهَبینَ       تَهَبُ       

 هَبا      هَبا                تَهَبانِ             تَهبَانِ  

 هبَنَ     هَبُوا               تَهبَنَ              هبَُونَ تَ

إملأ الفراغ: 

وصف ـِ (» مِن « لم » ..عیُوبَ الن اسِ. ) المجزوم بِ …ـ هُم  1  

«(وصف » الطبیبُ دواءً للمریض ) المضارع من ……ـ  2  

«(دَ ــِوعََ» منِ « للغائب » کمُ مَغفرةً منه و فضلاً ) المضارع ……ـ اللهُ  3  

  نکته 1     هرگاه حروف مضارع ضمّه ـُ  باشد، یعنی مجهول یا از باب إفعال باشد، دیگر 

یُوجَدُ        یُورِثُ         یُولَدُ            یُوصَفُ  ذف نمی شود، مانند:حرف عل ه ح  
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لنَا مِن لدَنُک رَحمةً ) الامر للمخاطب مِن وهَبََ ــَ(……ـ  4  

 اجوف

 هرگاه بعد از حروف عل ه حرف ساکن قرار گیرد در اصطلاح گفته می شود که التقای ساکنین شده است، در التقای ساکنین

 همیشه حرف عله حذف می شود، مانند:

 یفَُزنَ    لم یکَُن             یفَُوزْنَ              لم یکونْ              قُلنَ                        قُولنَْ   

چون بعد از حرف عل ه حرف ساکن  14در پنج صیغه اول مثل فعل صحیح و سالم است ولی از صیغه شش تا الف ـ ماضي أجوف: 

 قرار می گیرد حرف عل ه حذف می شود.

 قال ـُ  غائـــــب مخاطـــــب متکلم

 

 وحده

 

 قُلتُ 

 جنس مذکر مونث مذکر مونث

 عدد

 مفرد قالَ  قالتَ قُلتَ  قُلتِ 

 مثني قالا قالتا قُلتُما  قُلتمُا قُلنا مع الغیر

 جمع قالُوا قُلنَ قُلتمُ قُلتنَُّ 

  

 باعَ ـِ غائــــب مخاطــــب متکلم

 

 وحده

 

 بِعتُ 

 جنس مذکر مونث مذکر مونث

 عدد

اعتب بِعتَ  بِعتِ   مفرد باعَ  

 مثني باعاَ باعتَا بِعتمُا بِعتمُا بِعنا مع الغیر

 جمع باعوُا بِعنَ بِعتمُ بِعتنَُّ 

متکلم   خافَ ـَ غائـــــب مخاطــــب 

 وحده

 

 

 جنس مذکر مونث مذکر مونث خِفتُ

 عدد

 مفرد خافَ خافتْ  خِفتَ خِفتِ

يمثن خافا خافتا خِفتُما خِفتُما خِفنا مع الغیر  

 جمع خافوا خِفنَ  خِفتمُ خِفتُن 
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به شکل زیر از ماضی اجوف مضارع درست می شود.ب ـ مضارع اجوف:   

 عاد ـُ یعَُودُ                         سارَ ـِ یَسیرُ                     خافَ ـَ یَخافُ 

ادَ ـِ یزیدُ                       نالَ ـَ ینالُقالَ ـُ یَقُولُ                         ز  

 کانُ ـُ یکُونُ                       باعَ ـِ یَبیعُ                        نامَ ـَ ینَامُ 

( چون بعد از حرف عله حرف ساکن قرار  12ـ  6در صرف فعل مضارع اجوف باید دقت کنید که تنها در دو صیغه جمع مونث ) 

، حرف عله حذف می شود ولی بقیه صیغه ها مانند فعل سالم صرف می شود؛ مانند:می گیرد   

 

 یَخَفنَ           یَبعِنَ               یَخافْنَ       یَقُلنَ                 یَبیعنَْ        یَقولنَْ    

 تَخَفنَ           تَخافنَْ           تبَعِنَ           تَقُلنَ                   تَبیعنَْ        تَقولنَْ  

 

 

 یَقُولُ غائــــــب مخاطــــــب متکلم

 

 وحده

 

 أقولُ 

 جنس مذکر مونث مذکر مونث

 عدد

 مفرد یَقولُ تَقولُ تَقولُ تَقولینَ

 مثني یَقولانِ تَقولانِ تَقولانِ تَقولانِ نَقولُ مع الغیر

 جمع یَقولونَ یَقُلنَ تَقولونَ تَقُلنَ

   نکته 2    برای تعیین حرکت فاء الفعل ) حرف اول ( ماضي اجوف  از صیغه جمع مونث غایب ) 6 (  بعد به حرکت 

گر شد ، حرکت ضمه مي دهیم و ابعد ازماضي ) معمولا در مقابل آن نوشته مي شود( دقت مي کنیم اگر ضمه) ـُ ( با

 کسره ) ـِ ( یا فتحه ) ـَ ( باشد، به آن حرکت کسره مي دهیم؛ مانند: 

 سار ـِ سِرنَ /      فازَ ـُ فُزنَ /        فاتَ ـُ فتُنَ   / خافَ ـَ خفِنَ / جالَ ـُ جلُنَ

باشد، حرکت راه دیگر این است که به مضارع بعد از آن نگاه مي کنیم اگر عین الفعلش واو   

 ضمه مي دهیم و اگر عین الفعلش الف یا یاء باشد ، حرکت کسره مي دهیم؛ مانند:

  جاء  یَجيءُ     جئِنَ    /  ماتَ  یمَوتُ    متُنَ       /    ذاقَ  یَذُوقُ     ذُقنَ
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 یَسیرُ  غائـــــــــــب مخاطـــــب متکلم

 

 وحده

 

 أَسیرُ

 جنس مذکر مونث مذکر مونث

 عدد

 مفرد یَسیرُ  تَسیرُ  تَسیرُ  تَسیرینَ 

 مثني یَسیرانِ  تَسیرانِ  تَسیرانِ  تَسیرانِ  نَسیرُ مع الغیر

 جمع یَسیرونَ  یَسِرنَ تَسیرونَ  تَسِرنَ 

خافُیَ غائـــــــب مخاطــــــب متکلم  

 

 وحده

 

 أَخافُ

 جنس مذکر مونث مذکر مونث

 عدد

 مفرد یَخافُ  تَخافُ  تَخافَ  تَخافینَ 

 مثني یَخافانِ  تَخافانِ  تَخافانِ  تَخافانِ  نَخافُ  مع الغیر

 جمع یَخافُونَ  یَخفَنَ تَخافُونَ  تَخفَنَ

 :إملأ الفراغ بالفعل المضارع المناسب 

   هُم ........) باعَ ــِ (                            هيَِ..........)جالَ ــُ(    

 همُا.......،.......) لاقَ ــِ(                          هُم .........) قالَ ــُ(

 أنتَ ..............)سارَ ــِ(                           نَحنُ........) فاز ــُ(

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 
 

       نکته 3     هرگاه فعل مضارع اجوف مجزوم شود، یعني بعد از ادوات جازمه) لم، لمّا، لای نهي، لام امر غائب، و 

( چون بعد از حرف عله حرف ساکن قرار  14ـ  13ـ  7ـ  4ـ  1واقع شود در صیغه های بدون ضمیر بارز )  ( ادوات شرط

 مي گیرد حرف عله حذف مي شود؛ مانند:

 رْلم نَسِ     لم تَقُلْ / لم + نَسیرُ          لَم یَکنُْ  /  لم + تَقولُ  لم + یکونُ    

  لم أبِعْ    لم + أَبیعُ     
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امرمخاطب را از شش صیغه مضارع مخاطب درست می کنیم بدین صورت که اول حروف مضارعه را حذف امر مخاطب أجوف: 

مخاطب هم درست می شود. می کنیم چون بعد از حروف مضارعه متحرک است، فقط آخر فعل را مجزوم می کنیم و امر  

 قُومي     قُمْ             للمخاطبة: تَقومینَ     قُومْ          للمخاطب: تَقُومُ 

 قُوما  قُوما                      للمخاطبتینِ: تقَومانِ         للمخاطبینِ: تَقومانِ

 قُمنَ   للمخاطبینَ: تقَُمنَ  قوُموُا                              للمخاطبینَ: تَقُومونَ 

ی شود، برگردانده محرف عله واو در صرف امر مخاطب از اجوف باید توجه کنید که اگر اولش حرکت ضمه ـُ داشته باشدتوجه: 

برگردانده می شود، و اگر ـَ داشته باشد، حرف عله الف برگردانده می شود.یا و اگر کسره ـِ داشته باشد، حرف غله   

        خَف  خافا     خافوا                                                        بیعوا       بیِعا      بِع          قوُلوا          ولا  قُ    قُل 

خفَنَ   قُولي   قولا     قلُنَ                  بِیعي   بیعا     بعِنَ                                           خافي خافا    

 

                                                                                                                                                                 

                                                      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

           نال شباهت رخ نمی دهد ( –نامَ  -) در خاف                                                                 توجه مهم:

هنَُّ بعِنَ                                               ماضي: هما خافا         هم خافوا                     ماضي: هُنَّ قلُنَ  

لنَ                     أنتنَُّ بعِنَ                                                امر: انتما خافا          انتم خافواامر :  أنتُنَّ قُ  

     نکته 4     هرگاه حرکت حرف اول امر مخاطب از اجوف ضمه یا کسره باشد صیغه شش فعل ماضي )جمع مونث 

مانند: غایب( با باصیغه شش امر مخاطب از اجوف ) جمع مونث مخاطب ( به یک شکل مي شود،   

« ـ عدُ عاد ـُ یعَُودُ»   

 عادَ ـ عادا ـ عادوا ـ عادتْ ـ  عادتا ـ عُدنَ 

 عُد ـ عُودا ـ عُودوُا ـ عُودی ـ عُودا ـ عدُنَ 

«ـ سِر  سار ـِ یَسیرُ» ، مانند: حرکت حرف اول آن کسره باشدب ـ در صورتي که   

 سارَ ـ سارا ـ ساروا ـ سارت ـ سارتا ـ سِرنَ

 سِرْ ـ سیرا ـ سِیروا ـ سیری ـ سیرا ـ سِرنَ 

 هحرف اول آن فتحبه عبارت دیگر اگر حرکت «/ ) خافَ ـَ یخَافُ « / » نالَ ـَ ینَالُ « / » ـَ ینَامُ نام » امّا در سه فعل 

 باشد( صیغه جمع مونث غائب ماضي با کسره و صیغه جمع مونث مخاطب امر با فتحه مي آید،

 خافَ ـ خافا ـ خافُوا ـ خافت ـ خافتا ـ خفِنَ

خَفنَ خَفْ ـ خافا ـ خافوا ـ خافي ـ خافا ـ   

.در این نوع فعل ها هم مثني و جمع مذکر غایب ماضي با امر یکسان است   
 

 هُنَّ خفِنَ 

  أنتُنَّ خفَنَ
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 خودتان را بیازمایید

عیِّن مادّة الافعال التّالیة: – 1  

 ریشه ی افعال زیر را مشخص کنید:

وقف    یَقِفُ:  

:یَدَعونَ  

 تَصفِنَ:

 تَهَبونَ:

 

 

 

ود(هستند: ) به حروف اصلی فعل توجه ش« معتلّ » و کدام یک « صحیح » ( : از میان فعل های زیر کدام یک 1تمرین )  - 
)                     (  سخَطَ )                 ( وَفِّقنی )                ( تجَودُ  (               أعوذُ )      (             ذَهَبَ )           

)                     (  ألهَمَ  )                 ( ذاقَ   )                 ( یَفوزُ   وَعدکَمُ )               (   (                یَنطِقُ )         

)                     (   ( وَصَفَ )                ( یقَِنَ    کانَ  )                اِنزَعجَ  )               (   (                شَعَرَ  )         

)                      (   ( آتِ          ( هَب    )          اِستطاعَ )            اِستوَضحََ )             (    (               وَلَدَ   )         

( یقُوَِّی    )               ( تَخَلَّصَ )                    (   یَتَکرََّرُ  )              یتََعل مُ     )             (    (                اِهتَمَّ )         

( یفُیدُ    )                    (     ( یسََّرَ     )               تَقفونَ   )             (        تحُِب     )         (              أنَطقنی)         

لازم را  بیاورید و تغییرات« ادات جازمه لم، لمّا، لا الناهیة، لام امرغائب ) لـِ(، إِن شرطی» ( برسر فعل های زیر  2تمرین )    
 انجام دهید:

....                    أتُوبُ    لـِ..........                       تَقُومُ     لا..........یَسیرُ    لَم  ...  
          تَعیبُ   لَمّا ........                    تَقولینَ  لا.........                        یَفوتُ    لَم ........               

( 1اخِتَبِر نَفسکََ )   
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                          متي ما تلَقَ من تهوی دع الدنّیا و أهملها                                                                                     

هرگاه روزی بخواهی ملاقات کنی کسی را که دوست داری دنیا و اسباب آن را رها کن.     

 

 

 

جای خالی را با فعل ماضی پر کنید ()    إملأ الفراغ بالفعل الماضي: – 1  

 ــ أنتَ ........... ) سارَ ـــِــ ( 

 ــ هيَِ .........  ) عادَ (

ـــِ ( ــــ أنا .......... ) باعَ   

 

) فعل های زیر را به عربی ترجمه کنید (: عَرِّب الافعال التالیة  – 2  

 گفتم: 

م: رستگار شدی  

 حرکت کردند: 

(4(                            3(                            2( سارا                      1  

  گفتید: 

( 4(                            3(                             2( قُلتما                     1  

ی را با ضمیر مناسب پر کنید (جای خال: ) اِملأ الفراغ بالضمیر المناسب – 3  

 {هَوَ   همُا    همُ         هیَ همُا   هُن    أنتَ  أنتُما   أنتمُ     أنتِ  أنتما    أنتُن      أنا    نَحنُ }ضمایر منفصل رفعی عبارتنداز:    

(جمع مذکر مخاطب)ــ  .......  بعِتُم:                         (متکلم مع الغیر )........ فُزنا:   ــ   

(جمع مونث غایب )........  عُدنَ :  ــ                  (جمع مذکر غایب)........ ساروا :   ــ   

  11و  8مشترک میان صیغه ........ قُلتمُا :  ــ    مثن ی مذکر غایب                      ....... تابا :  ــ 

 

 

ی را با فعل مضارع مناسب پر کنید () جای خال:  إملأ الفراغ بالفعل المضارع  

هيَ .......  ) جال ــُ (  ــ   

(  2ختَبِر نفسکَ ) اِ  

( 3اخِتَبر نفسکَ )   
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............................. ( 2                       ...........................(  1    همُا ...... ) لاقَ ــِــ (   ــ  

هُم ....... ) باعَ ــــِـ(   ــ  

هُم ........ ) قالَ ـــُــ (  ــ  

 

 

كاتَافَقیرٌ  ياله ياِله    

: ) اله + ی( اله: منادای مضاف و تقدیراً منصوب، ) حرف ندا محذوف در اصل یا الهی بوده(، ی: مضاف الیه و مجرور محلاً الهی  

ه ضمیر فاعل : فعل ماضی مبنی بر فتح مقد رة وکالهی: تأکید برای ) الهی ( اول، فقیر : مبتدا و مرفوع به اعراب ظاهری اصلی،  اتا

خبر جمله فعلیة محلا مرفوع« کاتا» : مفعول به و منصوب محلاً ، جمله کو « هو» مستتر  

: خدایا خدایا تهیدستی به سوی تو آمده است.ترجمه  

 

هَبْ لنَا منِ لدنُکَ رَحمَْةً، إنَّک اَنتَ الوهّابُ .    

 المستتر، لنَا: ل، حرف جر و نا: مجرور محلا و« انتَ»  و فاعله ضمیر«( وهب » هَب : فعل امر مخاطب ) معتل  و مثال از ریشه 

: مضاف الیه و مجرور محلا، رحمة: مفعول کلنا: جارو مجرور، منِ: حرف جر ، لدَُن: مجرور به حرف جر ، من لدن: جارو مجرور، 

اکید، منصوب محلا ، اَنتَ: ت : اسم حروف مشب هة بالفعل وکبه و منصوب به اعراب ظاهری اصلی ، إن : از حروف مشب هة بالفعل، 

 الوه اب: خبر إن  و مرفوع

: پروردگارا از نزد خودت به ما رحمت و مغفرت ببخش، یقینا تو بسیار بخشنده ای.ترجمه  

 

  کرَبنّا و آتنا ما وَعَدْتنَا عَليَ رسُُل 

عال : حرف عطف، آتنا: فعل امر از باب افرَب نا: منادای مضاف و منصوب به اعراب ظاهری اصلی، نا: مضاف الیه و مجرور محلا، و

حلا، المستتر، نا: مفعول اول و منصوب محلا، ما: مای موصولی و مفعول دوم منصوب م« اَنتَ » و فاعله ضمیر « أتی» از ریشه 

لی جر، عالبارز، نا: مفعول به و منصوب محلا، علی: حرف جر، رسلک: مجرور به حرف « ت » وَعدتنا: فعل ماضٍ و فاعله ضمیر 

: مضاف الیه و مجرور محلاکرسل: جارومجرو،   

: پروردگارا ! آن چه را که به وسیله پیامبرانت به ما وعده داده ای به ما عطا کن.ترجمه  

 

یومَ تَجِدُ کُلُّ نفسٍ ما عمَِلَتْ مِن خیرٍ محُضراً .     

 متن درس اول



 www.biology68.blog.irسایت دانلود کنید  ازجزوه های کنکوری را 
19 

الیه و  اعل و مرفوع به اعراب ظاهری اصلی، نفس: مضاف، کل : ف«وجد » یومَ: مفعول فیه و منصوب، تجَدُ: فعل مضارع از ریشه 

 ، منِ: حرف جر ، خیر: مجرور به حرف«هیِ» مجرور، ما: مفعول به اول و منصوب محلاً، عملت: فعل ماضٍ و فاعله ضمیر مستتر 

ت (.جر ، من خیر: جارومجرور، مُحضراً: مفعول دوم و منصوب به اعراب ظاهری  ) می توان محضرا را حال گرف  

 ترجمه: روزی که هر انسانی آن چه را از عمل خیر انجام داده ، حاضر و آماده می یابد.

و علماًًً ماًاللهمّ اِجعَلْ في قلَبي نُوراً و بَصَراً و فهَْ     

      امر وفاعله الل همُ : در اصل ) یا اللهُ ( بوده، منادای مفرد علم مبنی بر ضم و محلا منصوب و م  بدل از حرف ندا ، اجعل: فعل

راً، فی: حرف جر ، قلب: مجرور به حرف جر ، فی قلب: جار و مجرور، ی: مضاف الیه و مجرور محلا، نوالمستتر، « انت » ضمیر 

طوف و مفعول به و منصوب به اعراب ظاهری اصلی، و: حرف عطف، بصَراً: معطوف و منصوب بالتبعی ة، و : حرف عطف، فهَما: مع

، و: حرف عطف، علماً: معطوف و منصوب بالتبعی ةمنصوب بالتبعی ة  

در قلبم روشنایی و بینش و درک و دانش قرار ده.خدایا : ترجمه  

نْطِقني بِالهدَُی و الَهِمني التّقوی و وَفِّقني لِلتّي هِيَ اَزکيَ!أَاللّهُمّ     

محلا، بـ:  المستتر، نون للوقایه، ی: مفعول به و منصوب« انتَ» ، اَنطقنی: فعل امر من باب افعال و فاعله ضمیر الل هم : اشاره شد 

حرف جر ، الهُدی: مجرور تقدیراً، بالهدی: جار و مجرور، و: حرف عطف، اَلهمنی: فعل امر من باب افعال ) از فعل های دو 

تقدیراً، و:  دوم و منصوب المستتر، نون للوقایه، ی: مفعول به اول و منصوب محلا، التقوی: مفعول« انت » مفعولی(، فاعله ضمیر 

عول به و المستتر، نون للوقایه، ی: مف« انت » و فاعله ضمیر «( وفق» حرف عطف، وَفِّقنی: فعل امر من باب تفعیل ) از ریشه 

مرفوع، و  امنصوب محلا، للِ تی: لـِ: حرف جر ، ال تی: مجرور محلا، لِل تی: مجرور محلا، هیَ: مبتدا و مرفوع محلا، اَزکی: خبر و تقدیر

جمله صله و محلی از اعراب ندارد« هی ازکی » جمله   

گردان. و مرا به راهی که پاکیزه تر است موفق ) الهام کن (خدایا ) زبانم( را به هدایت گویا کن و تقوی را در دلم افکن: ترجمه  

!إلهي إن کنُتُ غیَرَ مُستأهل لرِحمتک فَأنتَ أهلٌ أن تَجودَ علَيَّ بِفضل سعَتکَ   

منادای مضاف و تقدیراً منصوب، ی: مضاف الیه و محلا مجرور، إن: حرف شرط و عامل جزم، کنُت: از افعال ناقصه و اسم اله: 

منصوب، مستأهل: مضاف الیه و مجرور، لرحمة: مجرور بحرف جر ، ک: مضاف الیه و مجرور  خبر و  ، غیر:«ت»ضمیر بارز 

اعل مرفوع محلا، أهل: خبر و مرفوع، أن: حرف ناصبه، تَجود: فعل مضارع منصوب و فمحلا،فـ: حرف جواب شرط، أنت: مبتدا و 

، علی : مجرور محلا، بفضل: جار و مجرور، سعة: مضاف الیه و مجرور، :ک: مضاف الیه و مجرور محلا«انت » ضمیر مستتر  

بخشی!رکت توانایت بر من بپروردگارا اگر چه من شایسته رحمت تو نیستم ولی تو شایسته هستی که به بترجمه:   

 

و اللهُ یعَِدُکم مغفرةً منه و فضلاً.     
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ز فعل المستتر، ) ا« هو » و فاعله ضمیر «( وعد » الله: مبتدا و مرفوع به اعراب ظاهری اصلی، یعدکم: فعل مضارع ) از ریشه  

له جم« یعدکم...» عراب ظاهری اصلی، جمله های دو مفعولی( کم: مفعول اول و منصوب محلا، مغفرةً: مفعول دوم و منصوب به ا

 خبریه و محلا مرفوع

را از جانب خودش برای شما وعده می دهد. فضیلتی: خداوند آمرزش و ترجمه  

كوَ هَب لي رِضا كمنُایَ            فَهَبْ ليِ لِقا كهوَایَ رضِا كلقا   

جرور ور محلا، هَوای: خبر مفرد مرفوع تقدیراً، ی: مضاف الیه م( لقا: مبتدا مرفوع تقدیراً، ک: مضاف الیه و مجر ک: ) لقا کلقا

ه مجرور : مضاف الیه و مجرور محلا، منای: خبر مرفوع تقدیرا، ی: مضاف الیک: مبتدا مرفوع تقدیرا ) اسم مقصور( ، کرِضا محلا،

 محلا، فـ: حرف عطف،

: مضاف ک: مفعول به و منصوب تقدیرا،  کمجرور محلا، لقا المستتر، لی:« انت» فاعله ضمیر «( وهب» هَب: فعل امر ) از ریشه 

قدیرا، : مفعول به و منصوب تکالمستتر، لی: مجرور محلا، رِضا« انت » الیه مجرور محلا، و: حرف عطف، هَب: فعل فاعله ضمیر 

: مضاف الیه مجرور محلاک  

 به من ببخش، و خشنودی ات را به من عطا خواسته من است، خشنودی ات آرزوی من است، پس دیدارت را دیدارتترجمه: 

 کن.

 

 حَولَ النَّصّ ) پیرامون متن( 

د(:) به سلیقه خودتان عنوان دیگری را برای متن انتخاب کنی: اِنتخِبْ عُنواناً آخرََ لِلنَّصّ عَلي حسََبِ ذوَقک – 1  

                         الهي وَفِّقني لمِا تُحِبّ                                    الهام التقوی                            رضاك منای    

دهخشنودی تو آرزوی من است               الهام پرهیزگاری                        پروردگارا مرا به آن چه دوست می داری توفیق ب  

 

مناسب پر کنید(:) جاهای خالی را با کلمه ی : المناسبةاِملأ الفراغَ بالکلمة  – 2  

 ) قلوبنا،  تتََفَضَّلَ، یَتَفَضَّلَ،  رضاک ،  رضای،  لقاءَک،  مغفرةً (

لٌ أَنْ .................عَليََّ.( إِلهي! اِنْ کنُتُ غیرَ مُستأَهلٍ لِرحَمتَکَِ فَأنتَ أَه1  

 پروردگارا! اگر شایسته رحمتت نیستم، پس تو شایسته ای که به من ببخشي.

 

هَبْ لي ........... و .............فإَنکَّ أَنتَ الوَهّابُ.إلهي!  (2  

) پروردگارا! خشنودی و دیدارت را به من عطا کن، که همانا تو بسیار بخشنده ای.    

( إنّ اللهَ یعَِدنُا .............مِنهُ. همانا خداوند بخشش و آمرزش را به ما وعده مي دهد.  3  
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( اللّهُمَّ! اجِعَل في ...........ایماناً و علِماً .  پروردگارا! ایمان و علم را در قلب هایمان قرار بده.4  

 

للتعریب. ) به عربي ترجمه کنید ( – 5  

 

خدایا! محبتت را در قلب من قرار بده.ــ   

 

.من عطا کن پروردگارا! آنچه را به صالحان وعده داده ای بهــ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 واژگان درس اول

برگشتعادَ  ــــــُــ                                             بده                        آتِ   
ی مساو علَی حَدٍّ سواء                                      نشاندأجلَسَ                      
موفق شدفازـــــُـ                                          الهام کردألهَمَ                       
قَ                                           سود بردأنتَفَعَ بـِ                   جدا کردفَرَّ  
فراوانیضل               الفَ                        ناراحت شداِنزَعَجَ                     
استوار است قامَ عَلی ــــُـ                              به سخن آوردأنطَقَ                      
حیله کردکادَ ــــِـ                                          فروختباعَ ـــِــ                     

بوسیدقَبّلَ                                        توجه کرد  هتمَّ بـ                   ا  
نزد لَدُن                                          توبه کردتابَ ــــُـ                     
ملاقاتاللِّقاء                                          تمرینالتَدریب                    

شایستهالمُستأهل                                     می یابد تَجِدُ                      
عطا کن               هَب                              بخشیدجادَ ـــُـ                     
میل منهَوايَ                                            جوهرالحِبر                      

یافت وَجَدَ  ـــــِــ                                         ترسید         خافَ  ـــــَـ         
تجویز کرد  وَصَفَ  ــــِـ                                 جریان یافتدارَ ــــُـ                    
وعده داد          وَعَدَ  ــــِـ                                  چشیدذاقَ ــــُـ                    
بخشندهالوَهّاب                                               رفتراحَ  ـــــُــ                   
بخشیدوَهَبَ  ـــــَــ                                       حرکت کردسارَ ــــِــ                   
عَة                    وعده می دهدیَعِدُ                                                تواناییالسَّ  
   سلام کردسَلَّمَ علی               
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تمارین                                                            

التمرین الاول   

 

متن زیر را بخوانید سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید()  إقرأ النصّ التالي ثمُّ أَجب عمَّا یَلي:  

 

سأل أحدُ الأمراء حکماءَ بلادِه عنَ أخطَرِ الأمراضِ.                                                                                             

 یکی از پادشاهان از حکیمان سرزمین خود درباره ی خطرناک ترین بیماری ها سوال کرد

 و طَلَبَ مِنهُم اَن یصَِفوا لَهُ دوَاءً یُفیدُ لِشفائه.  و از آن ها خواست که برایش دارویی تجویز کنند که برای درمان آن مفید باشد.

 

 فَدارَ الکلامُ بیَنَهُم، ثُمّ قالوا : أخَطَر الأمراض هُو الجهلُ وَ دوَاؤُهُ الحِبرُ و القَلَمُ 

.پس سخن در میان آن ها رد و بدل شد، سپس گفتند: خطرناک ترین بیماری ها نادانی است و داروی آن جوهر وقلم است  

 

 فَیستَطیعُ الانسانُ بِهمِا أَن یکتُبَ و یتَعََلَّمَ وَ یَصِلَ الي أهدافه، فَیفُوزَ في حیاته.

، و در زندگی اش موفق گردد.انسان به وسیله آن دو می تواند بنویسد و بیاموزد و به هدفهایش برسد  

 

فعل های معتل  را پیدا کرده و معنایشان را ذکر کنید ( عیِّن الافعال المعتلّة و اذکر معناها: )  – 1  

 

ل به معنای : که تجویز کنندمعتل  و مثا« وصف » از ریشه      :( أن یَصفِوا 1  

معتل  و اجوف،  به معنای: مفید باشد، سودی برساند.             یُفیدُ:( 2  

معتل  و اجوف، به معنای: رد و بدل شد، جریان یافت.              ( دار:3  

معتل  و اجوف، به معنای: گفتند.            ( قالوا:4  

معنای: می تواند. معتل  و اجوف، به        ( یستطیعُ:5  

معتل  و مثال، به معنای: برسد.            ( یَصِلَ:6  

معتل  و اجوف، به معنای : رستگار شود.            ( یَفوزُ: 7  

) خطر ناک ترین بیماری ها برای انسان چیست و دارویش کدام است؟(ما هو أخطَرُ الامراضِ للانسان و ما هو دواؤهُ؟ُ  – 2  

...............و دواؤهُُ ......... و ............ أخطَرُ الامراض  
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التمرین الثاني   

 

) جای خالی را پر کنید (: إملأ الفراغ  

الامر للمخاطب مِن  وَهَبَ ــــَـ (« )  لنَا منِ لَدنُک رحَمةً( » ............ 1  

 از جانب خودت رحمتی به ما عطا کن.

المضارع للغائب مِن وَرثَ ـــِ  (« ) یَ الصالحونَإنّ الأرض .............. ها عباد( » 2  

 زمین را بندگان صالح من به ارث می برند.

یَخافُ («. ) إنّي .............. الله ربَّ العالمینَ ( » 3  

 به درستی که من از خداوند ، پروردگار جهانیان می ترسم.

مِن خافَ ـــَــ («  لا» المجزوم بـ « ) قُلنا: ....... إنکَّ أنتَ الاعلي ( » 4  

 گفتیم: نترس ! همانا تو برتر هستی.

                                                                 الأمر للمخاطب مِن تابَ ـــُــ (.« ) ( ......... علَینا، إنکَّ أنتَ التَوّابُ الرّحیم5

ان هستی() توبه ما را بپذیر که تو بسیار توبه پذیر و مهرب     

 

 

 

  ،یکی از مواردی که در ترجمه جملات عربی باید به آن توجه داشت، ترجمه فعل است. در ترجمه فعل، باید به زمان، صیغه

 ودن فعل توجه شود. برای این منظور به نکات زیر توجه کنید.ب لازم و متعدی

  : الف( زمان فعل

 معادل ماضی بعید فارسی.                       (  کان + )قد( + فعل ماضی1

  نشسته بود                                         کان )قد( جلس      

اده شده است.توجه داشته باشید که در چنین ترکیبی ، ) قد ( گاهی می آید و گاهی نمی آید به خاطر همین در داخل پرانتز قرار د  

 ل ماضی استمراری فارسیمعاد                  ( کان + فعل مضارع2

 می نوشتم           درس می خواندید                 کنُتُ اکَتُبُ                           کنتُم تدرسونمانند: 

 ماضی نقلی ، مانند: قد جلس : نشسته است                       ( قد + فعل ماضی3

ممکن است معنی ماضی ساده بدهد.توجه داشته باشید که این یک قاعده کلی نیست و   

 

 کار گاه ترجمه
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: خواهم نوشتسوف ( مضارع مستقبل مثبت ترجمه مي شود، مانند: سوف اَکتُبُ  -( فعل مضارع پس از ) سـ 4  

 

( فعل مضارع پس از حرف ناصبه ) لنَ ( مضارع مستقبل منفي همراه  با قید ) هرگز ( ترجمه مي شود، مانند:5  

هرگز نخواهم رفتلنَ أذهَبَ:    

 

به صورت ماضي ساده منفي یا ماضي نقلي منفي ترجمه مي شود، مانند:« لم» ( فعل مضارع پس از حرف 6  

.نرفت یا نرفته استلَم یذهب:   

 

( فعل ماضي پس از ادوات شرط ) إن، منَ، ما، إذا ( معني مضارع مي دهد.7  

ی شود.هرکس زیاد حرف بزند خطایش بیشتر م :   منَ کثُر کلامه کثَُرَ خَطؤهُُ   

 

:ب( صیغه ی فعل  

مه کنید.صیغه ی فعل در ترجمه نقش مهمی دارد، لذا در هنگام ترجمه صیغه ی فعل را تشخیص داده و مناسب با آن جمله را ترج  

 

ه معنای آن لازم و متعدی بودن فعل در ترجمه آن مهم است. به خاطر داشته باشید که فعل لازم فعلی است ک:لازم و متعدی ج(

                                                        پیامبر آزرده شد  إنزعجَ النبيّ ،  کامل است و به مفعول به نیاز ندارد، مانند: با فاعل

ق را یاری کن: ح انُصُر الحقّ ولی فعل متعدی به فعلی گفته می شود که علاوه بر فاعل به مفعول به هم نیاز داشته باشد، مانند:   

:لوم و مجهولد( مع  

ر جمله معلوم و مجهول بودن فعل نیز در ترجمه مهم است. فعل معلوم فعلی است که به فاعل نسبت داده می شود و مفعول آن د

: محمد نامه ای را نوشت.کتَبَ محمدٌ رسالةًمعلوم است. مانند:   

امه نوشته : نکتُِبَت الرسالةُلوم نیست، مانند: اما فعل مجهول فعلی است که به مفعول نسبت داده می شود و فاعل آن در جمله مع

 شد.

نند: برخی از فعل ها در زبان عربی با حروف خاصی به کار می روند که در ترجمه نیازی نیست این حروف ترجمه شوند، ما   

احساس کرد:  شعََرَ بـگرفت                          أخَذَ بـ : تصمیم گرفت                       عَزمََ علي :   

سود بردانِتفعَ بـ : اصرار کرد                 الَحَّ علي : جستجو کرد                        بَحَثَ عن :   

  به دست آوردحصل علي: نزدیک شد                   قربَُ مِن:  سلام کرد                          سلََّمَ علي: 
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یم:متن زیر را بخوانیم و ترجمه کن  

) تربیت کودکان (تربیة الاطفال   

 الاسلام یَهتَمُّ بالتربیة الَّتي تَقوُمُ علي اساس احترام شخصیّةِ الاطفال من البنین و البنات علي حدٍّ سواءٍ.

ت.به طور یکسان استوار اس پسر و دختراسلام به تربیتی اهمیت می دهد که بر اساس احترام به شخصیت کودکان   

 

ص ( دائم التأکید علي ذلک و لا یَدَعُ التأکید علي احترام الصِّغار .کان النبيّ )   

 پیامبر پیوسته بر آن تأکید می کرد و تاکید بر احترام به کودکان را فرو نمی گذاشت.

 

روزی مردی نزد پیامبر نشسته بود.ذاتَ یومٍ کان رجُلٌ جالساً عند النبيّ )ص( .   

 

ص( منِ عمَله.عِندَهُ . فَرِحَ رسول الله )سَلَّمَ علي النبيِّ )ص( ثُمَّ راحَ نحَوَ ابیه ، فَقَبَّلهَ الأبُ وَ أجلَسَهُ بعد لحظاتٍ جاء ابنُهُ الصغیرُ و   

شاند. پیامبر پس از چند لحظه پسر کوچکش آمد و بر پیامبر سلام داد سپس به سوی پدرش رفت ، پدر او را بوسید و نزد خود ن

 از رفتار ایشان خوشحال شد.

 

 رسول الله مِن نزعجَو بعدَ قلیلٍ جاءت بنِتُهُ و سلََّمت علي النبيِّ )ص( ثُمَّ راحت نحَوَ ابیها. أمّا الأبُ فلم یُقَبِّلها و لم یُجلِسها عندهَ. اِ

ندَهُ.فعله و قالَ: لِمَ تُفرِّقُ بَینَ أطفالکَ؟! شَعَرَ بِالنَّدَمِ فَجاءَ و أَخَذَ بِیدَها و قَبَّلها و أجلَسها عِ  

رسول خدا  و کمی بعد دخترش آمد و بر پیامبر سلام کرد سپس به سوی پدرش رفت. اما پدر او را نبوسید و نزد خود ننشاند.

ت )ص( از کار وی ناراحت شد و فرمودند: چرا میان کودکان خود فرق می گذاری؟! آن مرد احساس پشیمانی کردٍ پس آمد و دس

نزد خود نشاند.دخترش را گرفت و او را بوسید و   
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 کلمات مترادف درس اول
 أتی             جاء

 أزکی           أفضل
 أَعطِ           آتِ 

 تَجودُ           تَهَبُ 
 تَهوی          تُحِب  

ترکدَع            اُ   
فاء واء         الشَّ  الدَّ
 راحَ            ذَهَبَ 

 الصغار        الاطفال
 فاتَ           مضی
 فاز            نَجَحَ 

 الفرح         السرور
 الکلام         الحدیث

 مُستأهل       لائق
 المُنی         الآمال
 وَهَبَ          أعطی
 الهَدف         الغایة

الرّشاد     الهُدی       
 ذَهَبَ            راحَ 

 عادَ            رَجَعَ 
 تلقی            تنظر

                         
     

 کلمات متضاد درس اول
 الأعلی              الاسفل 

 باعَ                 اِشتری 
 البنین               البنات

 جاء                ذَهبَ ، راحَ 
العلم            الجهل     

 خَذَلَ                نصر
غار            الکبار  الصِّ
 عادَ                ذَهبَ 

 فازَ                 خَسِرَ 
 فَرِحَ                حَزِنَ 

 النور              الظلمة
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 تست های یاد گیری

 

ـ عیِّن الصحیح في الامر: 1  

( قمُ / قمُی4      ( قلُ / قلُی         3                   ( قفِ / قِفی     2              ( بِع / بِعی             1    

 2 ـ مَیِّز الخطأ فیما یَلي ) من » خافَ یَخافُ « و فعل » سارَ یَسیرُ «(:

( سرِنَ: ماضٍ و اعلاله بالحذف2                         ( سِرنَ : أمر و اعلاله بالحذف                   1    

( خفِنَ: أمر و اعلاله بالحذف4                         ( خِفنَ: ماضٍ و اعلاله بالحذف                3    

؟«فاز ـُ » لامر للمخاطبین من ـ ما هو ا3  

( فُوزوا4           ( یَفوزنَ        3                           ( فزُنَ       2                 ( فُزوا              1    

ـ میِّز الاجوف:4  

( هما یَلیقانِ 4      عدِکُم         ( ی3َ                ( فقیر  أتاکَ               2              ( عِدُوا            1     

«عُد ـ عِد ـ دَع » ـ عیِّن مادّة الکلمات التالیة:  5  

( دعو ـ عود ـ وعد4( عود ـ وعد ـ دعو                    3         ( وعد ـ دعو ـ ودع2عود ـ وعد ـ ودع            ( 1    

 6 ـ عیِّن الخطأ عند الجزم:

( لا تَقُولْ 4( لا یصَفِ            3( لم تعَودی               2       ( لم یَعُدْ       1     

«(تاب ـُ» و « سارـِ » فعل ماضٍ من ......«.) أنتُم....و همُا » ـ عیِّن ما ینُاسِبُ للفراغ: 7  

وبانِ ( تَسیرونَ ـ یَت4ُ( سرِتمُ ـ تابا       3( سیروا ـ توُبا           2( ساروا ـ تابا       1     

 8 ـ عیِّن الخطأ :

( خافَ ـَ خِفنَ 4( جاء ـِ جئُنَ       3( کادَ ـِ کِدنَ            2( قال ـُ قلُنَ         1     

9 ـ عیِّن الخطأ في صیغ الافعال:                                                                                                                     

( هی عادت ) عادَ ـ ُ(4              ( أنتِ صرِتِ ) صارَ ـِ(3    ( هُم تَعیشونَ ) عاشَ ـِ(        2أنا بعِتُ ) باعَ ـِ (             1    
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حذف می شود؛ مانند:کنار هم قرار گیرند، اولین آن یاء ( و واو  و یا ) یاء ( یا دوتا )  واو (هرگاه دو تا ) :  1قاعده   

رَضُوا          رَضِیُوا       مشَوَا                        مَشَیُوا             دعَوَا                     دَعَوُوا  

وانَسُ          نَسِیُوا         قضَوَا                        قَضَیُوا           تلَوَا                     تلََوُوا      

یَرضَونَ      یَرضَیُونَ          یقَضوُنَ                   یَقضِیُونَ             یتَلونَ              یتَلُوُونَ      

( برسد، در صورتی که قبل از حرف علة فتحه ) ـ َ ( باشد ، حرف عله  5و  4هرگاه فعل ماضی ناقص به تای تأنیث ) :  2قاعده 

ره ) ـِ ( باشد، حرف عل ه حذف نمی شود؛ مانند:حذف می شود و اگر کس  

 خَشِیَت  ، خشَیِتَا  /  خَشيَِ              هَدتَ ، هَدَتا    هَدَی             قَضَت ، قضَتَا  /       قَضيَ    

 

:  فعل ماضي ناقص  

 فعل های ماضی ناقص در ثلاثی مجرد سه شکل دارند.

، نَجا شکل اول: تلا ، دعا ، رجا ، شکا  

صرف الف به واو تبدیل می شود؛ مانند: و در موقع این گروه از فعل ها، ناقص واوی هستند که به الف تبدیل شده اند  

 دعا  غائـــــــــب مخاطـــــب متکلم

 

 وحده

 

 دَعَوتُ 

 جنس مذکر مونث مذکر مونث

 عدد

 مفرد دَعاَ دَعتَْ  دَعَوتَْ  دَعَوتِ 

تُمادَعَو دَعَونا مع الغیر  مثني دَعَواَ دَعتَا دَعَوتُما 

 جمع دَعَواْ دَعَونَْ  دَعَوتمُ دَعَوتنَُّ 

حرف عل ه حذف شده است. 5،  4،  3دقت می کنید که در سه صیغه    

 دعَتَا   دعَتَ       / دعَوََتا    /   دعَوََت           ادعََوْ   دَعَوُوا 

 رَجتَا  رَجَت           / رَجوَتَا  / رجََوَت           ارَجَو   رَجَوُوا 

ْتَلتَا  تلََت             / تَلَوَتا  اْْْْْْْْْْْْْْ/ْتلََوَتْْتلََوْ  تَلَوُوا 

3عربي  2درس   

 ناقص



 www.biology68.blog.irسایت دانلود کنید  ازجزوه های کنکوری را 
29 

 شکل دوم: هدَیَ ـِ / قَضيَ ـِ / جَرَی ـِ / مَشَي....

 این گروه ناقص یایی هستند که حرف عل ه یاء به الف تبدیل شده است.

 

ائــــبغ مخاطــــب متکلم  هَدیَ 

 

 وحده

 

 هَدَیتُ 

 جنس مذکر مونث مذکر مونث

 عدد

 مفرد هَدیَ هَدتَ هَدَیتَ  هَدَیتِ 

 مثني هَدَیا هَدَتا هَدَیتمُا هَدَیتمُا هَدَینا مع الغیر

 جمع هَدَوا هَدیَنَ هَدیَتُم هَدَیتُنَّ

حذف شده است. 5،  4،  3دقت می کنید که حرف عله در سه صیغه    

 هَدَتا  هَدَت    /     هدََیَتا    هدَوَا      /    هدَیَتَ   یُوا  هَدَ

 

این گروه نیز اغلب ناقص یایی هستندشکل سوم :رَضيَِ ـَ / خَشيَِ ـَ / نَسيَِ ـَ...   

 

 خَشيَِ  غائـــــب مخاطــــب متکلم

 

 وحده

 

 خَشِیتُ 

 جنس مذکر مونث مذکر مونث

 عدد

شِیتَخَ خَشِیتَ  خَشِیتِ   مفرد خَشيَِ 

 مثني خَشِیا خَشِیتَا خَشِیتمُا خَشِیتمُا خَشِینا مع الغیر

 جمع خَشُوا خشِینَ  خَشِتُم خَشیتُنَّ

 خَشُوا  خَشِیُوا      حذف شده است. 3حرف عل ه فقط در صیغه  

 سبةإملأ الفراغ بالصیغة المنا: 

هُم               هُنّ                                                                        همُا                            

هيَ               أنتُنّ           نَسيَِ                          هُم                      رجا                             

  همُا                أنا                                                         هيَِ                              تلا      

هنُّ                  نحَنُ                                        همُا                                                      
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 اختبر نفسک

 اِملأ الفراغَ بالضَّمیر المناسب:

......... هَدیَتُم                                ــ ......... رَمَواــ .  

 ــ ......... دَعَونا                                 ــ ......... تَلَونَ 

 اِملأ الفراغ بالصیغة المناسبة:

( ) تلا (                           ــ أنتِ  .......... ) دعا .......ــ هُم .......  

ــ أنتُم ............ ) هَدَی (    ) رَمَي (                      .....ــ نحنُ ......  

    

حرکتی که مقابل ماضی ناقص گذاشته می شود، بیانگر حرکت عین الفعل مضارع آن ها است.فعل مضارع ناقص:   

رَضيَِ ـَ یَرضيَ         دعا ـُ یدَعوُ                         قَضيَ ـِ یقَضيِ                 

 تَلا ـُ یتَلو                           مَشيَ ـِ یَمشي                        نَسيَِ ـَ یَنسَي

 رجَا ـُ یَرجُو                        هَدَی ـِ یَهدی                         خَشيَِ ـَ یَخشيَ

 

 دعا یدعوُ غائــــــب مخاطــــــب متکلم

 

 وحده

 

 أَدعوُ

 جنس مذکر مونث مذکر مونث

 عدد

 مفرد یَدعُو تَدعوُ تَدعوُ تَدعینَ 

 مثني یَدعُوانِ  تَدعُوانِ  تَدعُوانِ  تَدعُوانِ  نَدعُو مع الغیر

 جمع یَدعُونَ  یَدعُونَ  تَدعُونَ  تَدعُونَ 

 

 تَدعینَ   تَدعوُنَ             تدَعوُینَ    نَ  یَدعوُنَ                          تَدعَوُو  یَدعوُُونَ              

  :حال طبق الگوی فوق جاهای خالي را با فعل مضارع مناسب پر کنیم 

 ..............رَجا  ـــُ یرجو    للغائبینَ .................   للغائبات....................    للمخاطبینَ ..................... للمخاطبات .

 ...........ــــُ  یتَلو    للغائبینَ ................ للغائبات ......................     للمخاطبینَ .....................  للمخاطبات ..  تلا

 للمخاطبات ..............عفا ـــُـ یعفوُ     للغائبینَ ................ للغائبات ......................    للمخاطبینَ ....................... 
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طـــــــبمخا متکلم  یَهدیِ غائــــــب 

 

 وحده

 

 أهدیِ

 جنس مذکر مونث مذکر مونث

 عدد

 مفرد یَهدیِ تَهدیِ تَهدی تَهدِینَ 

 مثني یَهدیانِ  تَهدیِانِ  تَهدیانِ  تَهدیانِ  نَهدی مع الغیر

 جمع یَهدُونَ  یَهدیِنَ تَهدُونَ  تَهدینَ 

                                                                                                                                                                 

                                             

 
 
 
 
 

 یَرضيَ غائـــــــب مخاطــــــب متکلم

 

 وحده

 

 أرضيَ

 جنس مذکر مونث مذکر مونث

 عدد

 مفرد یَرضيَ تَرضيَ تَرضيَ تَرضَینَ 

 مثني یَرضَیانِ  تَرضَیانِ  تَرضَیانِ  تَرضَیانِ  نَرضيَ مع الغیر

 جمع یَرضَونَ یَرضَینَ تَرضَونَ  تَرضَینَ 

                 تَرضَینَ    ینََ  یتَرضَونَ            تَرضَ یَرضوَنَ                    تَرضَیُون    یَرضَیوُنَ                        

   نکته 5   فعل مضارع ناقص اگر منتهی به حرف عل ه ) واو ( گردد، دو صیغه ) 3 و 6 (و همچنین دو 

حرف عله حذف شده است ولی  9و  3( مثل هم می شود؛ با این تفاوت که در صیغه  12و  9صیغه ) 

( هیچ تغییری پیش نیامده است، مانند: 12و  6در صیغه  )   

 هُم یَدعُونَ                  هنُّ یَدعُونَ 

تَدعُونَ  أنُتم تَدعُونَ                 أنتُنّ  

  نکته 8 فعل مضارع ناقص اگر منتهی به حرف عله ) یاء و یا الف ( گردد دو صیغه ) 11 و 12 (      

حرف عله حذف شده است ولی در صیغه دوازده هیچ تغییری ایجاد  11مثل هم می شود، با این تفاوت که در صیغه 

    أنتِ تَرضَینَ        أنتنَُّ تَرضَینَ               تهَدیِنَ     أنتنُّ تَهدینَ  أنتِ     نشده است؛ مانند: 
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 اختبر نفسک

تَرجم  الافعال التالیة.  –  

 یَمشُونَ : 

 یَرجو :

 یَهدُونَ:

  یَرمینَ :

 

عیِّن الصحیح:     

دَونَهنُّ هَــ هما یَهدیانِ         ــ هُنّ یتَلونَ             ــ هما تلیا        ــ هُم یَرمینَ         ــ هيَ یَرمي               ــ    

 

 اختبر نفسک   

 عرِّب العبارات التالیة:

 ــ آیا خدایت را با اخلاص مي خواني؟

 

 ــ شما قرآن را تلاوت مي کنید.

 

 ــ آنان به  خدای خود امید دارند.

 

 ــ مومنان، گمراهان را هدایت مي کنند.

 

 نکته 7  باید دقت کنیم که فعل های مانند ) یَرضَی ، یَخشَی ، یَنسَی ( حرکت عین الفعل شان همیشه 

 مفتوح است؛ مانند:

 یَخشَونَ     تَخشَینَ        تَنسَونَ             تَنسَینَ 
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کون مانند فعل های صحیح و سالم امر مخاطب درسست می کنیم فقط در صیغه اول به جای س :مر مخاطب از فعل ناقصا

 حرف آخر ، حرف عله را حذف می کنیم؛ مانند:

إِهدِ            تَهدینَ: إِهدیِتتَلُْو: أُتلُ              تَتلینَ : أُتلي                تَهدِی :   

 تتَلوانِ: أتلُوَا          تتَلوانِ: أُتلوَُا               تَهدیانِ: إهدیا           تَهدیانِ: إهِدیا 

 تتَلُونَ : أُتلُوا         تتَلُونَ: أُتلُونَ               تَهدُونَ: إهِدُوا           تَهدینَ: إِهدینَ 

 

 

  

 

 

ه مهم  توج     

                            ودع                        وعد                                  عود                       دعو

 
ْوَدعََْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْوَعَدَْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْعادَْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْدعاْْْْْْْْْْْماضیْ 

ْیدَعَُْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْیعَِدُْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْیعَوُدُْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْیدَ عُوْْْْْْْْْْْمضارعْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْعِد ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْامرْْ ْعُد ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْادُ عُْْْْْْْدعَ 

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلاتعَِد ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلایَْْْْْْْْْْْْْْْْنهیْ ْلایعَدُ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلایدَ عُْْْْْْدعَ 

 

 

 

 نکته 6  فعل مضارع در صیغه های بدون ضمیر بارز در صورتی که بعد از ادوات جازمه واقع شود، به 

 جای سکون آخر فعل ، حرف عله حذف می شود، و حرکت ما قبل جانشین آن می شود، مانند:

 لم + یَرضَي = لم یَرضَ  /    لم + تَرضَي = لم ترضَ  / لم + نَجری = لم نَجرِ

 لا + تتلو = لا تَتلُ 

 

     نکته 9  در فعل مضارع و امر مخاطب فعل ) رأَی ( استثناءً  همزه حذف می شود

     رَ         یَری       رأَی 
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خورشید عدالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              

 

 ترجمه لغات و اصطلاحات: 

بزرگ می داریمنعَُظِّمَ:  ظره                                                               صحنه، من مَشهَد :    

: سود می برد، نفع می بردینَتَفِعُ از او استقبال خواهیم کرد                                              سَنَستَقبِلُهُ:   

ید:  به سختی می اندازید، به مشقت می اندازلَتَشُقُّونَ                                               به گرمی                       بِحفَاوَةٍ :   

بیهودهعَبثَاً : نباید اجازه دهیم                                               یَجِبُ أن لا نَسمَحَ:   

آماده و تهیه کردیمهیََّأنا:                                    که بیایند                               یأتوا:   أَن   

همراهانتمُرافقیک:  روتمندان                                                                 ثالمترفون:   

چارپایان دَوابّ:دروازه ی شهر                                                        باب المدینة:   

عادت کردیمتعََوَّدنا: در این هنگام                                                                 حینئذٍ:   

: امیدواریمنَرجو سواران                                                                    الراکبون:   

خود داری می کنیم، ابا می کنیمنَأبي:                                                  بزرگداشت                    تَبجیل:   

قیمتالثمن:      فریاد کشید                                                                صاح:   

: اشکالی نداردلا بأس          خواستید، اراده کردید                                              دتم: أرَ  

به حساب می آوریمنَحسبَُ :  انجام دادید                                                                 صنَعَتُم:   

مالیاتخَراج: عادت، منش، خوی                                                          خُلُق:   

با ضمانتمضَمونة: اشیم                                                            در امان بأن نأمن:   

:  بر حذر باش، بترساِحذرَ عید قربان                                                          عید الاضحي:   

مجازات من به تو می رسدتنَالک عُقوبتي:                  گردنبند                                                        عقد:   

  خیانت می کنی تَخونُ: 

 

 

 

 الدرس الثاني

 شَمس العَدالة
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لیفةَ المُسلمینَ یَأتي إلي مدینةِ الأنبار؟تُم أنَّ خَأ سَمعِ   

: اسم أن  و فةو محلا مرفوع. أنَّ : از حروف مشب هة بالفعل. خلی« تم » أ: حرف استفهام، سمَعِتم: فعل ماضی و فاعل آن ضمیر بارز 

ستتر ) م« هو » المسُلمین: مضاف الیه و مجرور به اعراب فرعی یاء . یأتی: فعل مضارع ) ناقص و مهموز( و فاعله ضمیر  منصوب.

ن خبر أن ، جمله ی فعلیة و محلاً مرفوع(. إلی المدینة: جارو مجرور. الأنبار: مضاف الیه و مجرور. جمله ی أن  خلیفة المسلمی

  ول به برای سمعتم و محلا منصوب.یأتی: مفع

آیا شنیده اید  که خلیفه مسلمانان به شهر انبار می آید؟  ترجمه:  

  

 نَعَم ... و سَنَستقبلهُ بِحفاوَةٍ : 

حفاوةٍ: جارو ه: مفعول به و منصوب محلاً. بِ« . نحن» نَعَم: حرف جواب، سنَسَتقبلُ: فعل مضارع مستقبل و فاعل آن ضمیر مستتر 

رمجرو  

: بلی ... به گرمی از او استقبال خواهیم کرد.ترجمه  

تِقبالِ: لا نَسمَحَ لِلفقراءِ وَ المَساکینِ أن یَأتُوا إلي الاسِْ جِبُ أَنْیَ    

برای  و این جمله فاعل است« نحنُ» ــ یجَبُِ: فعل مضارع مرفوع. أَن لا نسَمَحَ: فعل مضارع منصوب و فاعل آن ضمیر مستتر 

نصوب به أن یأتوا: فعل مضارع م . ) جمع مکسر ( معطوف و مجرور بالتبعی ةللفقراء : جار و مجرور . و المساکین: « . یجبُ »فعل 

إلی الاستقبال: جارور مجرور.« . واو » حذف نون إعراب و فاعل آن ضمیر بارز   

 یَجِبُ + أن = باید، واجب است / یجَب + أن + لا = نباید

و بیچارگان اجازه دهیم که به استقبال بیایند.  نباید به فقیرانترجمه:   

 

تَقبلُ ملُُوکنا الساسانیّین في الماضي:سَوف نَستقبلُهُ کمَا کنُّا نَسْ   

ای حرف جر، ما: م، ه: مفعول به و منصوب محلا. ک: « نحن » سوف نسَتقبل : فعل مضارع مرفوع و فاعل آن ضمیر مستتر 

میر نسَتقبل : فعل و فاعل آن ض« نا » . کنُ ا: از افعال ناقصه و اسم آن ضمیر بارز  ی (مصدری ) خارج از محدوده کتاب درس

فت ملوک و خبر کان و محلا منصوب. مُلوک: مفعول به و منصوب. نا: مضاف الیه و مجرور محلا.  الساسانی ین: ص« نحن » مستتر 

 و منصوب به یاء به تبعیت. فی الماضی: جار و مجرور تقدیرا.

+ فعل مضارع = مضارع مستقبل از لحاظ ترجمه / کان + فعل مضارع = ماضی استمراری فارسی سوف  

از او استقبال خواهیم کرد همان طوری که از پادشاهان ساسانی مان در گذشته استقبال می کردیم. ترجمه:  

 متن درس دوم 
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 حَسنٌَ  ... حسَنٌ ...!  

ن ( حَسَن: تاکید برای حسن اول و مرفوعـ حسن : خبر برای مبتدای محذوف ) در اصل بوده : هذا حس  

خوب است ، خوب است. ترجمه:  

 خَرَجَ الأغنیاءُ و المتُرفونَ إلي باب المدینة:  

. المدینة:  . الاغنیاء: فاعل و مرفوع، المُترفون: عطف به الاغنیاء و مرفوع به الواو. إلی باب: جار و مجرورـ خَرجَ: فعل ماضی مبنیِ 

ور.مضاف الیه و مجر  

ثروتمندان و افراد مرفه به سوی دروازه شهر رفتند. ترجمه:  

 جاء الامیرُ ....! 

 جاء: فعل ماضی مبنی  بر فتح. الامیر: فاعل و مرفوع.

پیشوا ) امیر ( آمد.   ترجمه:  

الملوك ...عادتهم في استقبال نَزَلَ الراکبون مِن مراکبهم لِاستقبال اَمیر المُؤمنین و قاموا بِتبجیله کَ حینئذ   

واو. من مراکب: ـ حینئذٍ : حین + إذ+ تنوین: مفعول فیه + مضاف الیه. نزل: فعل ماضی مبنی  بر فتح. الرکبون: فاعل و مرفوع بال

جار و مجرور. هم: مضاف الیه و محلا مجرور. لاِِستقبال: جارو مجرور. أمیر: مضاف الیه و مجرور به اعراب اصلی . 

مجرور. ه:  مجرور بالیاء . قاموا: فعل ماضی و فاعله ضمیر بارز واو.  معطوف به فعل نزل. بتبجیل: جار و المؤمنین:مضاف الیه و

فی استقبال: جار و مجرور. الملوک: مضاف   کعادة : جار و مجرور، هم: مضاف الیه و مجرور محلا.  مضاف الیه و مجرور محلا. 

 الیه و مجرور به اعراب اصلی.

ر استقبال گام سواران به خاطر استقبال از امیر المومنین علی ) ع ( از مرکبشان پیاده شدند و مانند عادتشان ددر این هنترجمه: 

.پرداختندگرامی داشت او  هاز پادشاهان ب  

 

 تعََجَّبَ الامام عليٌّ )ع( منِ عملهِم فصََاحَ:  

ت. مِن عمل: مرفوع به اعراب اصلی. علی : بدل و مرفوع به تبعی : فعل ماضی مبنی  بر فتح از باب تفعُّل. الامام: فاعل و تَعَجَّبَ

«  هو» جارو مجرور. هم: مضاف الیه و مجرور به اعراب محلی . فـ :حرف عطف. صاح: فعل ماضی مبنی برفتح و فاعله ضمیر 

 المستتر و عطف به فعل تعج ب

ا مام )ع( از رفتارشان تعجب کرد و فریاد زد. ترجمه:  
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؟تُم بهذا الّذی صنَعَتُمماذا اَردَ   

محلا.  البارز. بهذا: جار و مجرور« تم » ماذا: اسم استفهام در نقش مفعول به و محلا منصوب. اردتُم: فعل ماضی و فاعله ضمیر 

وصول. و محلا مرفوع و جمله صنعتم صله م« تم » ال ذی: عطف بیان برای هذا و مجرور محلا. صنعتم: فعل و فاعل آن ضمیر بارز  

منظورتان از این کاری که کردید چیست؟ترجمه:   

 هذا خُلُقٌ منِّا نعَُظِّمُ به الأمراءَ: 

هذا: مبتدا و مرفوع محلا. خلُق: خبر ومرفوع به اعراب اصلی ) جمع آن اخلاق(. من ا: جار و مجرور محلا. نُعظَِّم: فعل وفاعله 

عول به و منصوب به اعراب ظاهری اصلی.به: جار و مجرور محلا. الامراء: مف«.  نحن» ضمیر مستتر  

:  این خوی و خصلت ماست که با آن پیشوایان را تعظیم می کنیم. ترجمه  

 

 و ماذا ینَتَفِعُ الامُراءُ بهذه الاعمال؟ إنّکم تَشُقُّونَ علي أنفُسکُم عبََثاً:  

مجرور  اء: فاعل و مرفوع به اعراب اصلی. بهذه: جار وـ ماذا: مفعول به و منصوب محلا. ینتَفعُ: فعل مضارع از باب افتعال . الامر

ل آن ضمیر محلا.الاعمال: عطف بیان و مجرور به تبعیت. إن : حرورف مشب هة بالفعل. کم: اسم و منصوب محلا. تشُقُّونَ: فعل و فاع

لق ) جرور محلا. عبثاً: مفعول مطبارز واو.جمله خبر حروف مشب هة و مرفوع محلاً. علی انفس: جار و مجرور .  کم: مضاف الیه و م

 در اصل جانشین مفعول مطلق.

: پادشاهان چه بهره ای از این کارها می برند؟ شما بیهوده خودتان را به زحمت می اندازید.ترجمه  

 

عَلفَاً کثَیراً: بِّکمأیُّها الامیرُ ... ! قَد هیََّأنا لکََ و لِمُرافقیک طعاماً و لِدَوا   

ماضی و  قدَ: حرف تحقیق. هی أنا: فعل الامیر : تابع . ه مقصوده و مبنی  بر ضم  و محلا منصوب. ها: حرف تنبیه.أیُّ: منادای نکر

ک:  معطوف، لک: جار و مجرور محلا. و: حرف عطف. لمِرُافقیک: جار و مجرور به اعراب فرعی و« . نا » فاعل آن ضمیر بارز 

(. نصوب به اعراب اصلی. و: حرف عطف. لدِواب : جارومجرور ) دواب : غیر منصرفمضاف الیه مجرور محلا. طعاما: مفعول به و م

 کم: مضاف الیه و مجرور محلا. علفاً: مفعول به و منصوب . کثیراً: صفت و منصوب به اعراب ظاهری اصلی.

زیادی را فراهم نموده ایم. علف  نتانای امیر... ما برای تو و همراهانت غذایی را آماده کرده ایم  و برای چهارپایاترجمه:   

 

.إننّا نَأبي أن نَأکلَ مِن اموالکمُ شیئاً اِلّا بدفع الثمََن   

ر. من مستت« نحنُ » ـ إن : حروف مشب هة بالفعل. نا: اسم و منصوب محلاً . نأَبی: فعل مضارع مرفوع تقدیرا و فاعل آن ضمیر 

ار و : مفعول به و منصوب به اعراب اصلی. إل ا : حرف استثناء. بدفع: جاموال: جار و مجرور. کم: مضاف الیه مجرور محلا. شیئا

 مجرور به اعراب اصلی. الثمن: مضاف الیه و مجرور به اعراب ظاهری اصلی.
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مگر به پرداخت قیمتش. بخوریم: ما خود داری می کنیم از این که چیزی از اموالتان را ترجمه  

قبلها.تموالِ و الدَوابّ و ... تعََوَّدنا انَ نُقَدِّمَ مثِلَها لمُِلوکنا.. نرَجُو اَن اَیُّها الخلیفةُ ! هذه هدایا منَِ الا   

رفوع محلا. تابع ای  و مرفوع. هذه: مبتدا و مـ ای :  منادای نکره مقصوده و مبنی بر ضم  و محلا منصوب. ها: حرف تنبیه. الخلیفة:  

مجرور به حرف جر . و: حرف عطف. الدواب : معطوف و مجرور به تبعیت. هدایا: خبر مفرد و تقدیرا مرفوع . من الاموال:   

و فاعل آن  و مرفوع محلا. انَ: حرف ناصبه. نَقَدِّم: مضارع منصوب« نا » تَعَو دنا: فعل ماضی مبنی  بر سکون و فاعل آن ضمیر بارز 

جرور لا. لملوک: جار ومجرور . نا: مضاف الیه و ممثل: مفعول به و منصوب . ها: مضاف الیه و مجرور مح« . نحنُ » ضمیرمستتر 

آن ضمیر  و فاعل منصوبانَ تقبل: قعل مضارع « . نحن» محلا.نرجو: معل مضارع مرفوع تقدیرا و فاعل آن ضمیر ضمیر مستتر 

ها: مفعول به و منصوب محلا.« أنت » مستتر   

یم. تقدیم کن مانند .. و عادت داریم که مثل آن را به پادشاهانای خلیفه ! این ها هدیه های از اموال و چهار پایان هست ترجمه:

 امیدواریم که شما آن را قبول فرمائید.

 

 إن أحبَبتُم أن نأخذها فلا بأس ....! نَحسبَهُا مِن خَراجکُم! 

ارع فعل مض و فعل شرط محلا مجزوم. أن نأخذ:« تم » ـ إن: حرف شرط و عامل جزم. أحببتم: فعل ماضی و فاعله ضمیر بارز

 ها: مفعول به و منصوب محلا. ف: حرف عطف. لا: لای نفی جنس . بأس: اسم لا« . نحن » منصوب و فاعل آن ضمیرمستتر 

عول به ها: مف«. نحن » النافیة للجنس و محلا  منصوب. و خبر آن محذوف. نحَسب: فعل مضارع مرفوع و فاعل آن ضمیر مستتر 

مجرور. کم: مضاف الیه و مجرور محلا.و منصوب محلا. من خراج: جار و   

حساب می کنیم. تاناگر دوست دارید آن ها را برداریم، مشکلی نیست اما آن ها را از بابت مالیاتترجمه:   

 

 اَتَمنعَنُا اَن نُهدِیَ؟ و قد تعََوَّدنا اَن نَأمنَ غضََبَ المُلوكِ بتَِقدیم الهَدایا. 

فعل  نا: مفعول به و منصوب محلا. أن نهُدیَ:« . أنت » رع مرفوع و فاعل آن ضمیر مستتر ـ أَ: حرف استفهام. تمَنعَُ: فعل مضا

اضی . و: واو حالیه. قد: حرف تحقیق. تَعوََّدنا: فعل م«نحن » و فاعل آن ضمیر مستتر  مضارع منصوب به اعراب ظاهری اصلی

وب به ه حالیه و محلا منصوب(.  أن نأمن: فعل مضارع منصو) جمله قد تعودنا  جمل« نا » مبنی بر سکون و فاعل آن ضمیر بارز 

اف غضب : مفعول به و منصوب به اعراب ظاهری اصلی. الملوک: مض« . نحن » اعراب ظاهری اصلی و فاعل آن ضمیر مستتر 

 الیه و مجرور به اعراب ظاهری اصلی. بتقدیم: جار و مجرور. الهدایا: مضاف الیه و مجرور تقدیرا.

 ا مانع از هدیه دادن ما می شوی؟ در حالی که ما عادت کرده ایم با تقدیم کردن هدیه ها خود را از خشم پادشاهان در: آیترجمه

 امان قرار دهیم.
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 لا... لا ... اِن ابَغَضکَمُ اَحَدٌ فَاخَبِرونا: 

نصوب جواب شرط. کم: مفعول به و م ـ لا: حرف جواب. انِ: حرف شرط. ابَغضََ: فعل ماضی مبنی برفتح و محلاً مجزوم به عنوان

ه و و نا: مفعول ب« واو»محلا. احد : فاعل و مرفوع به اعراب اصلی . فـ : فای جواب شرط. اخَبرونا: فعل امر وفاعل ضمیر بارز 

 محلا منصوب. ) اخبرونا: جواب شرط و محلا مجزوم(

به ما خبر دهید. نه ... نه ... اگر کسی شما را مورد آزار و اذیت قرار دهد ترجمه:  

 

 کانت الایَّامُ قَریبَةً منِ عید الاضَحي ..... فکانَ النّاسُ في فرَحٍَ و سُرورٍ. 

ی: : از افعال ناقصه ) اجوف (. الای ام: اسم افعال ناقصه و مرفوع. قریبةً: خبر و منصوب. من عید: جار و مجرور. الاضحتـ کان

به عطف. کان: از افعال ناقصه. الن اس: اسم و مرفوع. فی فرح: جار و مجرور و خبر شمضاف الیه و مجرور تقدیراً. .. فـ : حرف 

 جمله و محلا منصوب . و: حرف عطف. سرور: معطوف و مجرور به تبعیت.

روزها نزدیک عید قربان بود و مردم شاد و خوشحال بودند.  ترجمه:  

 

ال و استعارت منِهُ عِقدَ لُؤلُؤٍ لمُِدَّةِ ثلاثةِ ایَّامٍ.ذَهبَتَ اِبنَةُ امَیر المُؤمنینَ اِلي مَسؤول بَیتِ الم   

راب فرعی. ـ ذَهبَت: فعل ماضی مبنی بر فتح. ابنة: فاعل و مرفوع. امیر: مضاف الیه و مجرور. المومنین: مضاف الیه و مجرور به اع

عل یه و مجرور. و: حرف عطف. استعارت: فالی مسوول: جار و مجرور. بیت: مضاف الیه و مجرور به اعراب اصلی. المال: مضاف ال

ه و منه: جار و مجرور محلا. عقد: مفعول ب«. یَه» ماضی مبنی بر فتح ) اجوف از باب استفعال ( و فاعل آن ضمیر مستتر 

ضاف ی ام: ممنصوب. لُولوُ:مضاف الیه و مجرور به اعراب اصلی. لمُِد ة: جار و مجرور. ثلاثة: مضاف الیه و مجرور به اعراب اصلی. ا

 الیه و مجرور ) تمییز(.

گردن بند مرواریدی را برای مدت سه روز از او امانت گرفت.: دختر امیر المومنان ) ع ( نزد خزانه دار رفت و ترجمه  

 

 رَأی عليٌّ ) ع ( العقدَ علیها فأَخذها و جاءَ الي مَسؤول بیَتِ المال. 

ـ : علیِ : فاعل و مرفوع. العقد: مفعول به و منصوب. علیها: جار و مجرور محلا. فـ رَأی: فعل ماضی ) معتل  و ناقص و مهموز (. 

ها: مفعول به و منصوب محلا. و: حرف عطف. جاء: فعل « . هو » حرف عطف. أخذ: فعل ماضی ) مهموز ( و فاعل آن ضمیر بارز 

 رور. بیَت: مضاف الیه و مجرور . المال: مضافالی مسوول: جار و مج«. هو » ماضی ) اجوف و مهموز (. و فاعل آن ضمیر مستتر

 الیه و مجرور.

به نزد خزانه دار آمد.علی ) ع ( آن گردنبند را بر گردن او دید و آن را  گرفت و  ترجمه:  
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 و قال: ما هذا؟ أتَخونُ المُسلمِین؟ 

ؤخر و محلا مرفوع. ) جمله ما هذه مفعول ـ قال: فعل ماض اجوف. ما: خبر مقدم و محلا مرفوع ) اسم استفهام ( . هذا: مبتدای م

ه و المسلمین: مفعول ب«. أنت » قال و منصوب محلا(. أ: حرف استفهام. تَخونُ: فعل مضارع اجوف و فاعل آن ضمیر مستتر 

 منصوب به اعراب فرعی یاء.

به مسلمانان خیانت می کنی؟ آیا: گفت : این چیست؟ ترجمه  

 

مسؤولیتي، اِنّها قَد اَخَذتَِ العِقدَ اَمانةً مَردودةً مضَمونةً.یا عليُّ! ما نَسِیتُ عهَدی و    

ضمیر  یا: حرف نداء . علی : منادای مفرد علم مبنی بر ضم  و محلا منصوب. ما: حرف نفی. نسَیِت: فعل ماضی ناقص و فاعل آنـ 

صوب .و: حرف عطف. مسؤولیتی: معطوف و منعهَدی: مفعول به و منصوب تقدیراً و ی: مضاف الیه و مجرور محلا« . ت » بارز    

اعل آن به تبعیت تقدیرا. ان : حروف مشب هة بالفعل. ها: اسم و منصوب محلا. قد: حرف تحقیق. أخذت: فعل ماضی و مهموز و ف

برای  العقد: مفعول به و منصوب. ) جمله قد أخذت خبر جمله فعلیه و محلا مرفوع. أمانة: حال و منصوب« .  یه» ضمیر مستتر 

 العقد . مردودة: صفت و منصوب بالتبعی ة. مضَمونة: صفت دوم و منصوب بالتبعی ة.

است. باز گشت تضمینی گرفته:   ای علی ! من پیمان و مسؤولیتم را فراموش نکرده ام . او گردنبند را به امانت ترجمه  

 

ةٍ:إنّها لوَ کانت أخذتها علي غیر أمانةٍ لَقَطعَتُ یَدَها عَليَ سَرقَِ    

» تتر ـ إن : حرف مشب هة بالفعل. ها: اسم و منصوب محلا. لَو: حرف شرط ) غیر جازم (. کانت: از افعال ناقصة و اسم آن ضمیر مس

ها: مفعول به و منصوب محلا ) جمله أخذت خبر افعال ناقصه و « هی» أخَذت:  فعل ماضی و فاعل آن ضمیر مستتر « هی 

ر مجرور. أمانة: مضاف الیه و مجرور .لـَ : حرف جواب شرط. قَطَعَتُ: فعل ماضی و فاعل آن ضمیمنصوب محلا(.علی غیر: جار و 

یدَ: مفعول به و منصوب. ها: مضاف الیه و مجرور محلا. علی سَرقِة: جار و مجرور.« . تُ » بارز   

.به عنوان دزدی قطع می کردمترجمه: اگر او آن را به غیر از امانت گرفته بود دستش را   

 

 اِحذَر اَن تعَوُدَ لمِِثلِ هذَا العملِ و اِلّا تنَالُکَ عُقُوبتي: 

ل: جار و لمِث« . أنت » أن تَعود: فعل مضارع منصوب و فاعل آن ضمیر مستتر «. أنتَ » ـ اِحذَر: فعل امر وفاعل آن ضمیر مستتر 

تبعیت. و : حرف عطف. إل ا: در اصل )إن  لا تَحذر(.  مجرور. هذا: مضاف الیه و مجرور محلا. العمل: تابع هذا و مجرور محلا به

حلا.تَنال: فعل مضارع  و جواب شرط. ک: مفعول به و منصوب محلا. عقوبة: فاعل و مرفوع تقدیرا و ی: مضاف الیه و مجرور م  

بپرهیز از این که شبیه این عمل را تکرار کنی، و گرنه مجازاتم ترا می گیرد.  ترجمه:  

ه بالامر فقالت:سمَِعَت ابنتُ   
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ـ سَمِعت: فعل ماضی. ابنة: فاعل و مرفوع . ه: مضاف الیه و مجرور محلا. بالامر: جار و مجرور. فـ : حرف عطف. قالت: فعل 

مستتر ) جمله فقالت عطف به جمله سمعت (.« هی » ماضی اجوف و فاعله ضمیر   

دخترش قضیه را شنید و گفت:  ترجمه:  

 

خَلیفةِ المسُلمین... : یا ابتاه .... أنا بنتُ   

یه و مجرور ـ یا: حرف نداء . أبتاه: منادای مضاف و تقدیرا منصوب. أنا: مبتدا و مرفوع محلا . بنِتُ: خبر و مرفوع. خلَیفة: مضاف ال

 به اعراب اصلی. المُسلمین: مضاف الیه و مجرور به اعراب فرعی.

پدرم،  من دختر خلیفه مسلمانانم!  ترجمه:  

 

ابَ: یا بِنتَ عليّ بن اَبي طالب أتتََزیََّنُ کُلُّ نِساء المُهاجِرینَ في مِثلِ هذا العید بمِِثلِ هذا؟فَاَج   

و  ـ اجاب: فعل ماض اجوف . یا: حرف نداء . بنِتَ: منادای مضاف و منصوب. علی : مضاف الیه و مجرور. بن: تابع و عطف بیان

هام. طالب: مضاف الیه و مجرور به اعراب اصلی. أ: حرف استفـ اعراب فرعی بمجرور به تبعیت. ابی: مضاف الیه و مجرور   

ضاف الیه تتزیَّن: فعل مضارع از باب تفعُّل و اجوف. کل : فاعل و مرفوع. نِساء: مضاف الیه و مجرور به اعراب اصلی. المهاجرین: م

ل: جار ر محلا. العید: تابع هذا و مجرور به تبعیت. بمثو مجرور به اعراب فرعی . فی مثل: جار و مجرور. هذا: مضاف الیه و مجرو

 و مجرور. هذا: مضاف الیه و مجرور محلا.

پاسخ داد. ای دختر علی بن ابی طالب آیا همه ی زنان مهاجر در چنین عیدی خود را  این گونه زینت می کنند؟ ترجمه:  
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 حول النَصّ 
انِتَخب عُنواناً آخرَ لَلنَّصّ: – 1  

وان دیگری برای متن انتخاب کنید:عن  

خلیفة الحقّ                                 تعظیم الاُمراء                                       استقبال الخلیفة                               

خلیفه حق                                     استقبال خلیفه                             بزرگداشت پادشاهان         

 

عیِّن الصحیح عَليَ حسَبَ النّصّ:  - 2  

 پاسخ درست را بر اساس متن مشخص کنید:

( خَرَجَ الاَغنیاءُ و الفُقَراءُ اِلي بابِ المدینةِ لِاسِتقبال اَمیر المؤُمنینَ. 1  

 ثروتمندان و فقیران برای استقبال از امیر المؤمنین به دروازه شهر رفتند.

 

(  تَعَجَّبَ الامامُ )ع( عندما نَزَلَ الرّاکبون مِن مرَاکبهِم لتَِبجیلهِ.2  

 امام  )ع( هنگامی که سواران از مرکب هایشان برای بزرگداشت او پیاده شدند, تعجب کرد.

 

اجِعَل في الفراغ الکلمة المناسبة:  - 3  

الي الاستقبال.( الاَغنیاءُ لَم یَسمَحُوا للِفقراء أن .................. 1  

.ثروتمندان به فقیران اجازه ندادند که به استقبال بیایند.  

.................. الملوكَ  کما( اسِتقَبَلوا الامام ) ع (2  

 همچون استقبال پادشاهان از امام استقبال کردند.

 کلمات مترادف درس دوم

 

بلََغَ = وصَلََ         أخذَ = حَمَلَ                                            أبَی = امِتنعَ                    الاعَمال =  الافعال        

جرَی = دارَ        تلا = قَرأَ                             تتَزیََّنُ =  تتََجمََّلُ                                التبجیل = التکریم           

صاح = صرَخََ         ی = القی                                  سَعی = اجتهد                       خَشیَِ = خافَ                رَمَ  

العقوبة = الجزاء                              الفرح = السرور                            الفقیر = المسکین         صَنعََ = فعل             

النزول = الهبوط                             نقُدَِّمُ = نُهدیَ                                الوالد = الاب         الملوک = السلاطین   

غنیاءوقََعَ = سقَطََ                                  الولد = الابن                               المترفون = الا         وَدَعَ = ترََکَ             
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 کلمات متضاد درس دوم

 

الداخل  ≠السیِّئة                           الخارج  ≠أساء                         الحَسنَة  ≠أنسی                أحسنَ  ≠أذکرُ   

الاغنیاء ≠الفقراء     الشاب                        ≠أجاب                         العجوز  ≠النازل             سأل  ≠الراکب   

الرجال ≠نَأمن                             النساء  ≠نخَاف       المتُرفین             ≠المساکین             البعید  ≠القریب   

     یُمیتُ  ≠یُحیی 

 

 تمرین

 التمرین الاول 

 اقرأ النصّ التالي ثُمّ أجب عن الأسئلة.

الات پاسخ دهید.متن زیر را بخوانید سپس به سو   

 مَرِضَ رجلٌُ عجوزٌ  و عَجِزَ أن یَمشيَِ علَيَ رجِلَیهِ        پیرمردی مریض شد و از راه رفتن بر دو پایش ناتوان شد.

 فَسعَيَ اِبنهُ أن یَتَخلَّصَ منِ أبیه.                             پسرش تلاش کرد از شر پدرش خلاص شود) رهایی یابد(.

 ذاتَ یومٍ حمََلَهُ علي ظَهره لِیدَعَهَُ خارجَ المَدینةِ.         یک روز او را بر پشتش حمل کرد تا او را در خارج از شهر رها سازد.

 استسلم الأبُ المسکینُ و لَم ینَهَ وَلَدَهُ.                     پدر بیچاره تسلیم شد و فرزندش را باز نداشت.

 لِأنهُّ لَم یَرجُ هِدایَتَه.                                             زیرا امیدی به هدایتش نداشت. 

 وَ في الطریق شعََرَ الِابنُ باِلتَّعبِ.                               پسر  در راه  احساس خستگی کرد.  

 فتََوَقَّفَ قُربَ شَجَرَةٍ لیِسَتریحَ.                                      پس نزدیک درختی ایستاد تا استراحت کند.

 حِینئذٍ نَظَرَ الوالدُ  اِليَ الشَّجرةِ                                    در این هنگام پدر به درخت نگاه کرد،

ثُمَّ تلا هذِه العبارةَ الشَّریفةَ: لا حولَ و لا قُوَّةَ اِلّا باللهِ «      سپس این عبارت شریف را خواند: » هیچ قدرت و نیرویی جز خداوند 

 نیست

 سَأَلَ الوالدُ: ما بک؟َ                                               پسر پرسید: چه شده است؟

 قالَ العَجُوزُ: لاأَنسيَ حکِایتي مَعَ والدی....                       پیرمرد گفت : ماجرایم را با پدرم فراموش نمی کنم...

 حَملَتُ  والدی الَّذی لَم یشُفَ مِن مَرَضهِ إلي خارج المدینة.  پدرم را که از بیماریش بهبود نیافت، به خارج از شهر بردم.

 وَ اَلقَیتُهُ الي زاویةٍ وَ ترََکتُهُ.                                        و او را در گوشه ای انداختم و رهایش کردم.

 ها أنا الآنَ اَلقي  جزاء عَملَي.                                       هان، اکنون من پاداش کارم را می بینم.
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 سَمِعَ الولَدُ فَخِشيَِ منِ عاقبة أمره.                                پسر شنید پس از سر انجام کارش ترسید.

 فَوَقَعَ علََي قَدَميَ أَبیه،                                               پس به پاهای پدرش افتاد،

 وَ قالَ أبتاه عفواً ... عفواً ... ارِضَ عنَيّ...                        و گفت : پدرم ببخش... از من راضی باش...

 اَعفُ خطیئتي ...ادُعُ رَبَّکَ أَن یعَفُوَ ذنَبي العظیم.                گناهم را ببخش... از پروردگارت بخواه که گناه بزرگم در گذرد. 

 

فعل های معتل را در متن پیدا کنید.       عیِّن الافعال المعُتلَّة في النصّ. – 1  

ده و در متن بالا، زیر کلیه فعل ها خط کشیده ششده است. شما با توجه به حروف اصلی آن ها، فعل های معتل را را جدا کر

 بنویسید.به عنوان نمونه: 

م. ش. ی          معتل  ناقص      أن یمَشیَ:     حروف اصلی          

 سَعی :         حروف اصلی              س. ع. ی          معتل  ناقص

 یَدَعُ :          حروف اصلی              و. د. ع             معتل  مثال

 لَم یَنهَ:         حروف اصلی             ن. ه. ی             معتل  ناقص

حروف اصلی            ر. ج. و              معتل ناقص     لَم یرجُ      

 

 

 

 

 

آیا فرزند از گناهش توبه کرد؟هل تاب الوَلَدُ منِ ذنَبه؟      – 2  

 با توجه به این که فرزند از یدرش طلب بخشش کرد به این سوال به طور کامل پاسخ دهید.

 

اسبی برای داستان بگذارید.عنوان مناجِعَل عنُوانا مناسبا للقِصّة.        – 4  

 جزاء العمل 
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 التمرین الثاني

 اِملأ الفراغَ بالصیغة المناسبة:  

مشَيَ ــِــ ( ) المضارع مِن ﴾و عبادُ الرَّحمنِ الَّذینَ ............ علي الارضِ هَوناً  ﴿ - 1  

مِن نَسيَِ  ــــَـ () المضارع   ﴾أتأمرون النّاسَ بالبِّرِّ و ............ أنفُسکَُم   ﴿ - 2  

) الأمر مِن تَشفيَ (     ﴾!اللّهُمَّ ..............کُلَّ مَریضٍ  ﴿ - 3  

) الأمر مِن تقَضي (    ﴾مَدینٍ!کلِّ الّلهُمّ ........... دَینَ  ﴿ - 4  

ترجمه ی عنوان تمرین و جمله ها:       

 

 

 

 

 

 

  

 التمرین الثاّلث 

حلیل الصَّرفيّ للکلمات التّالیة:عیِّن الصّحیح في الإعراب و التّ   

  ﴾إِنّ الأرضَ یرَِثُها عبادی الصالحونَ  ﴿

 یَرِثُ:

«إن  » و الجملة فعلی ة و خبر « عباد » فعل مضارع، معتل  و ناقص، مُتعدٍّ / فعل مرفوع  و فاعله  –الف   

ة فعلیة و خبر إن  و مرفوع محلاو الجمل« عباد » فعل مضارع، معتل  و مثال، مبنیِ  للمعلوم/ فعل و فاعلهُ  –ب   

 عِباد:

اسم، مفرد، مشتق  و صفة مشبَّهة، معرِّف بالاضافة / فاعل و مرفوع  –الف   

، معرب، منصرف/ فاعل و مرفوع« عبد » اسم، جمع تکسیر و مفرده  –ب   

 الصالحون: 

، منصرف / نعت و مرفوع بالواواسم، جمع سالم للمذک ر، معرب –الف   

ق  و اسم فاعل، معرِّف بأل / نعت و مرفوع بالنوناسم، مشت –ب   

 

جای خالی را با صیغه ی مناسب پر کنید:ـــــ    

( و بندگان خدای رحمان کسانی هستند که متواضعانه بر روی زمین راه می روند.1)  

( آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟!2)  

( خداوندا ! هر بیماری را شفا عنایت فرما!3)  

( خداوندا! وام هر وام داری را ادا فرما! 4)  
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بکار می رود.به، با، برای، از...( مفعول در زبان عربی، گاهی در ترجمه ی فارسی، همراه حرف اضافه )الف ـ   

به او پاسخ دادأجابه: به خانه رسیدم                       بلََغتُ المنزل:   

به هدف خود رسیدنال غایته:د کن              با مشرکان جها جاهد المُشرکینَ:  

نزد او آمدجاءه : از معلم پرسیدم                        لِّمَ:عسألتُ المُ  

 

ا حرف هنگام ترجمه فعل های دو مفعولی باید دقت کنیم که یکی از دو مفعول با علامت )را( و دیگری بدون علامت و یب ـ 

 متمم بکار می رود.

خدایا به من صبر جمیل را روزی ده.الصّبر الجمیل:    الهي ارزقني  

خداوند برای شما از جانب خود مغفرتی را وعده می دهد.  والله یعَِدُکم مغَفِرةً و فضلا :  

ی: تو را بر اسرار خویش امین قرار دادم.جعََلتکَ أمیناً علي اسرار  

 

  می گویند                                    دو مفعولي ه به آن ها فعل های  پاره ای از افعال در زبان عربی دو مفعول می گیرند، ک

 ،مانند:المفعول الأول، المفعول الثاني 

(، الهام رد)  مَأَلهَ ) مکلف کرد (،کَلّفَ (،وعده می دهد(، یعَِدُ ) عطا کرد، آتي ) ) قرار داد((، جَعَلَ عطا کرد(، أعطي ) اضافه کردزاد)

(،  یاد داد(، علََّمَ ) به شمار آورد(، حسَبَِ ) پوشاندأَلبسََ ) ) روزی داد(،، رَزَقَ ) چشاند((، أذاقَ  چشاند(، ذَوَّقَ ) ور کرددجنََّبَ ) 

( ) سوال کرد سألَ) وارد کرد(،  أدخلََ) بخشید (، ، منََحَ (یافت(، وَجَدَ ) هدایت کن(،إِهدِ ) ) به شمار آورد(، عدََّ گرفتإِتَّخَذَ )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار گاه ترجمه
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 

 إقرأ النصَّ التالي ، و تَرجمه إلي الفارسیّة:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذه الالوانُ یّام الماطرة. و همع الوانها الجمیلة في الا« قَوسِ قَزَحَ » هَرُ ظاهِرَةُ تَظ    
ماءَ خَلّابَةً . ولکن هذا الامرُ کانَ سَبَباً في سَجنِ أحدِ عُ  لماءِ الرّومِ تَجعَلُ السَّ  

ن عند لله في القرونِ الماضیةِ! کانَ الرّومیّونَ یَعتقدونَ أنّ قوسَ قُزَحَ عذابٌ مِ 
ینِ بِما کَتَبَهُ العالِمُ الِعِقاب النّاسِ. ولکنَّ هذا العالمَ کانَ قد اعتَقَدَ  لمُسلِمُ قُطبُ الدِّ  

لُ مَن أجابَ السّائلینَ عَن اسرارِ هذه الظّاهرةِ ح ینَ اکتَشفَ الشیرارزي  الَّذي هو اوَّ  
مسِ في قطراتِ ال غیرةِ  أَنّ قُوسُ قُزَحَ یَحدُثُ بِسَبَبِ انکسار ضَوءِ الشَّ ماءِ الصَّ

ومیّونَ علی عالِمهِ  المَوجودةِ في الجوِّ عندَ نُزُولِ  جنِ الأمطارِ . فَحَکَمَ الر  م بالسِّ  
لمونَ قد بَلَغوا مَدی الحیاةِ. فَلمّا ماتَ، أحرَقوا جُثَّتَه ...! في تلک الفَترَةِ کانَ المُس

دایةِ بالاخری !   مَنزلَةً رفیعَةً في العُلومِ و رفعُوا رایَةَ التَّوحیدِ بِیدٍّ و مَشعلَ اله  

بـا رنـه هـای زیبـایش در « رنگین کمـان » پدیده 

روزهای بارانی ظاهر می شود و این رنه هـا آسـمان 

را دلربا می کند. لیکن این امر باعث زندانی شدن یکی 

از دانشمندان در قرن های گذشته بود! رومی ها عقیده 

داشتند که رنگین کمان عذابی از خـدا بـرای مجـازات 

 انسان هاست. ام ا این دانشمند به نوشته های  دانشمند 

مسلمان، قطب الدین شیرازی اعتقاد داشت و او به واقع 

نشمندی است که در باره رازهای این پدیده نخستین دا

به پرسشگران پاسخ داد آن گاه کشف کـرد ، پدیـده ی 

رنگین کمان از شکست نور خورشـید در قطـره هـای 

کوچک آب موجود در هوا به هنگام بارش باران  هـا 

ایجاد می شود. پس رومی ها دانشمندشان را به حبس 

رش را ابد محکوم کردند و زمانی کـه در گذشـت پیکـ

سوزاندند... مسلمان ها در آن برهه از زمـان در علـوم 

به مقام رفیعی رسیده بودنـد و بـا یـک دسـت پـرچم  

 توحید و با دست دیگر چراغ هدایت را برافراشتند

 

 

 

ودند.توحید و با دیگری مشعل هدایت را بر افراشته ب  
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جموعه تست های آموزشي م  

 1 ـ عیِّن العبارة الَّتي لیس فیها معتلّ ناقص:

یب أن یَصفَِ لی دواءً یُفیدُنی!( طلََبتُ مِن الطب2( إرضَ عَن ی یا ربِّ، أنا عبَدُک الضعیف!                                   1    

( إن  الغو اصینَ غاصوا فی أعماق البحارو لم یخَشوها!4( لاتَنسَی مسَؤولیتک أی تها الطالبةُ و لا تَدعیها!                            3    

 2 ـ عیِّن الخطأ مِن فعل » رجا ، یَرجو« للفراغ: » ......رَحمة الله«.

( هیِ رَجَت4            ( هُم یَرجونَ      3          ( هنُ  تَرجُونَ      2            ( أنتِ تَرجینَ   1    

«:رأی ـ یری » ـ عیِّن الامر من فعل  3  

( رَ 4             ( ریَ               3           ( أری             2            ( أرِ              1    

ـ عیِّن الصحیح: 4  

( لمَ یَرمِیَ الطفلُ الکرُةَ نحَوَ وَرودَ الحدیقةَِ!2                                       نَدعُ الاجانبَ لبِناء مُجتمعنا!      ( لَن 1    

دقیقةً!( التلمیذاتُ المجُدِ اتُ لیِجُبِنَ إجابةً 4                                    ( لِنَقُوم بِواجبنا إزاء شعبنا و هذا واجب ! 3    

 5 ـ عیِّن الخطأ:

( أنتُنَّ تخَشیَنَ ربَّکنَُّ!4( أنتِ تَخشیَن َربََّکِ!               3( أنتنُ  تدَعینَ ربَّکنُ !               2( أنتُم تدَعُونَ ربَّکم!                  1    

ـ عیِّن الصحیح للمخاطبات: 6  

 یَقُلنَ      ( یَقولُ 4           أهدیتُنَّ    ( أهدی  3                   یدَعونَ         ( یَدعو 2    بِعنَ             ( باعَ 1  

 7 ـ عیِّن الخطأ ) في الافعال التالیة(:

( هُنَّ یَرجوُنَ رحَمةَ اللهِ الواسعةَ!2                                 خرةَ!                       الآ( أنتنَُّ یخَشَینَ 1    

( ذُقتنَُّ حلاوةَ الایمان فقَُمتُنَّ بالصالحاتِ!4                                 ( نَحنُ وعُدِنا الحقَّ فآمنَ ا به!                 3    

 8ـ عیِّن الخطأ ) في المعتلات (:

( أنتُم لا تخَشَونَ ال ا اللهُ!2                                   ( إرمینَ ما بیِدکُن  الی السَّماء!              1    

( هُنَّ لم یَخفَنَ فی الدُّنیا أبداً!4                                    ( أنتُن  تدَعینَ الی الفضائل !               3    

ـ عیِّن الصحیح في المعتلاّت: 9  

( ترَکتَ الطفلَ و لم ترَجُو هدایته!2                                   ( هنُ  ما خفِنَ مِنَ المصائبِ!                1    

( یا طالبةُ! لاتنَسَ الذَّهابَ الی المدرسةََِ! 4                                      ( إن کَ علی الحق  فلا تَخافْ!            3    

 11 ـ عیّن الخطأ عند الجزم:   

 لیَأتَ  ( یَأتی  2                                           م یَعُدنَ               لَ  ( یَعُدنَ   1   
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 لَم ا یَعدُ ( یَعُودُ  4                          لا تَخشیَ                             ( تَخشیَنَ  3   

 11 ـ عیِّن الخطأ في صیغ الافعال:

( أنتُنَّ تخَشَینَ ) خَشِیَ ـَ (2                                    ( هُم لمَ یَدعوا ) دعَا ـُ (                     1     

( أنتمُ تَقضینَ ) قَضَی ـِ (4                                    ( هُنَّ لمَ یَرجُونَ ) رجا ـُ (                   3     

ـ عیِّن الصحیح في المعتلاّت: 12  

( یا أُمُّ! إرضَ عَن عمََلی و أعُفُ عنَِّی!2                                     الذ نوب!             ( أی تها النِّساءُ توُبنَ مِنَ 1    

( الطالبةُ ذهَبَتَ الی المدرسة و لم تَعود حت ی الآن!4                                      ( نَحنُ لم ننَسَ أی امَ کنُ ا أطفالاً!             3    

 14 ـ عیِّن الخطأ في الاعلال:

( هنُ  یرَضَونَ عن أعمالهِنَّ الصحیحةِ!2                                        ( ألم تلَقَ جزاء عملک فی الد نیا؟!        1    

کُنَّ فی زاویة من السَّاحةِ!( لا ترَمینَ کتُب4َُ                                       ( أی تها الطفلةُ! قُومی لأِداء الواجبات!      3    

 15 ـ عیِّن ما لیس فیه فعل معتلّ:

( أُحِبُّ مَن لا یَدَعُ إحترامَ الصِّغار!2                                 ( إبقَ هُناک قرُبَ الشَّجرةِ لنِسَتریحَ!             1    

( هؤلاء یسَتعََدِّونَ للبحث فی الموضوعات!4                              ( الل همَُّ !أذِقنا طعَمَ رحمتکَ وأُعُفُ عَن خطایانا!  3    
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 الف(

.:المفعول المطلق  

                 دانش آموز نشست                                                                دانش آموز قطعاً  نشست

1                      )                                                          2)  

                    دانش آموز تلاش می کند                                                      دانش آموز بسیار تلاش می کند

بر  دشکّ و تردی وجود دارد که در مثال اول در مقایسه بین دو ردیف از جملات متوجه می شویم که در جملات دوم نوعی تاکید

مشخص شده است. کیفیت انجام فعلطرف شده و در مثال دوم   

 

جلَسََ الطالبُ                                                                      جَلَسَ الطالبُ جلُوُساً                        

2                           )                                                         2)  

یَجتهَدُ الطالبُ اجتهاداً بالغاً                                                                       یَجتهَِدُ الطالبُ                         

  :ر جمله که تحقق یافتن انجام فعل را تاکید می کند و یا نوع مصدری است منصوب و از جنس فعل موجود د مفعول مطلق

 در مثالهای بالا« وساً و اجتهاداً لج» انجام یافتن فعل را بیان می کند، مانند: دو کلمه 

        

 

 

 

 

   برای تاکید و تحقق فعل                                         تاکیدیمصدر                                                               

منصوب                                         یجتهد الطالبُ اجتهاداً                   

ای بیان نوع انجام فعلبر                                             نوعیاز جنس فعل جمله                                                

یجتهد الطالب اجتهاداً کثیراً                                                                      

3عربي  3درس   

یهمفعول مطلق، مفعول ف  

 مفعول مطلق

 اقسام نشانه ها
 کاربرد
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   بودن یک موضوع اساسي است.« مصدر » پس بنابرین در مفعول مطلق 

که قیاسی استالف ـ مصدر ثلاثي مزید بی دو نوع است؛ رکه می دانیم مصدر در ع همان طور  

 یعنی وزن خاصی دارد که در ابواب ثلاثی مزید خواندیم. 

                                                     

                عِلعِلُ     أَفْعَلَ    یُفْأفْ  : افعال                                                                     

واحد مزید ثلاثي بحرف                   یفَُعِّلُ        فَعِّل   فعََّلَ    تفعیل :                      ثلاثي مزید و نوع باب آن                 

مُفاعلة:  فَاعلََ   یفُاعِلُ       فاَعلِ                                                                        

اِفتعال : اِفتَعَلَ   یَفتَعِلُ       اِفتعَلِ                                                                        

نفَعَلَ    ینَفَعِلُ       انِفَعِل           مزید ثلاثي بحرفینِ انِفِعال : اِ                                                                        

تفََعُّل:    تفَعََّلَ     یتَفَعََّلُ      تفَعََّل                                                                                  

تفََاعُل:   تَفاَعَلَ    یتَفَاعَلُ    تَفاَعلَ                                                                        

فاسِتفعال:  اسِتفَعَلَ   یَستَفعِلُ   اسِتَفعِل   مزید ثلاثي بثلاثة حرو                                                                        

 

مجرد که  و شکل کلمة می توانیم تشخیص دهیم ، مصدر ثلاثی وزن خاصی ندارد فقط از روی فرم :ب ـ مصدر ثلاثي مجرد 

 کاربرد بیشتری دارد دقت کنید.

 ذهَبََ ـَ ذهاباً                  عاشَ ـِ عَیشاً                          قالَ ـُ قولاً 

رَ ـُ نَظَراً لعَِبَ ـَ لعَِباً                    فتََحَ ـَ فتَحاً                            نَظَ  

 کَتَبَ ـُ کتابةً                  دعا ـُ دعوةً                           قَرأََ ـَ قراءةً

 عَجِبَ ـَ عَجبَاً                هدَیَ ـِ هدایةً                          نَسيَِ ـَ نسیاناً 

جَلَسَ ـِ جلُوساً            رجَا ـُ رجاءً                 رجََعَ ـِ رجُوعاً               

                               

دو نوع است؛:  مفعول مطلق  

ـ مفعول مطلق تأکیدی ) المؤکِّد لوِقوع الفعل (: 1  

، پس از هرگاه بخواهیم وقوع یک فعل را مورد تأکید قرار دهیم و شک  و تردید را از وقوع فعل بر طرف کنیم، مصدر آن فعل را

اش این است  می گوییم. راه تشخیص« مفعول مطلق تأکیدی  »کل منصوب می آوریم.به چنین مصادری در زبان عربیبه شفعل 

 که بعداز مفعول مطلق ، نه مضاف الیه می آید، و نه صفت
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) حتما قرآن را با ترتیل بخوان (                             ﴾و رتَِّلِ القرآنَ ترتیلاً  ﴿  

   ) بدون شک  خداوند قرآن را نازل کرد(قرآن تنَزیلاً                                 نَزَّلَ اللهُ ال

انسان درروز قیامت بدون تردید مورد محاسبه واقع می شود(  )یُحاسَبُ الانسانُ یومَ القیامةِ محَاسبةً یا حِساباً        

 

 

 

 

 فت می آید،کلمه بعد از خود که به صورت مضاف الیه یا صگاهی مفعول مطلق به کمک : ـ مفعول مطلق نوعی یا بیانی 2

.می گوییم«  بیاني» یا «  مفعول مطلق نوعي» را بیان می کند. به این نوع مفعول مطلق،نوع و کیفیت انجام فعل   

                                                         ) خداوند را بسیار یاد کنید (                                  ﴾اُذکُروا اللهَ ذِکراً کثیراً  ﴿

  ) بخیل چون فقیران زندگی می کند(              الفقراءِ                   یَعیشُ البخیلُ عیشَ  

                                                                                                                                                                 

                                            

 

 
 

گاهی صفت مفعول مطلق به صورت جملة است باید به این موضوع دقت کنیدتوجه:   
زایل نمی شود.به خداوند چنان ایمان آوردم که از من آمنتُ باللهِ ایماناً لایزَولُ عنيّ                    

 

  

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

ید، مسلّما، در ترجمه مفعول مطلق تاکیدی از قیود تأکیدی چون: کاملاً ، حتماً ، قطعاً ، بي شکّ، بي ترد

 ......... استفاده مي کنیم.

ن: مانند، همانند، چون، بیاید، در ترجمه آن از  کلماتي چو« مضاف الیه » اگر بعد از مفعول مطلق 

رجمه مفعول همچون....استفاده مي کنیم و اگر صفت بیاید، به ترجمه صفت اکتفا مي کنیم، نیازی به ت

 مطلق نیست.

 نکته 12   کلمات : أیضاً ) هم چنین (، جِدّاً ) واقعاً، بسیار (، سُبحان الله ) خداوند منزه است(

ماً ، همیشه مفعول مطلق هستندمعاذ الله ) به خدا پناه مي برم (، حت  
 

 نکته 13    کلمه » حقّاً « اگر به معنی ) واقعاً و براستی ( باشد، مفعول مطلق است و اگر به معنی ) حق  ( باشد ، نقش 

 دیگری را می گیرد، مانند:

( ) تو حق داری إنّ لکََ حقاًّ       /       براستی سخن تو درست است(کلامکَُ صحیحٌ حقّاً )   
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 تست های یاد گیری 

ـ عیِّن المفعول المطلق:1  

لِوالدَِی  حق اً عظیماً علَیَنا!( إن  2                                             ( نَشکرُُ اللهَ تعَالی حبُ اً لِطاعته!                  1     

یومٍ! ( حاسب نفسکَ حساباً صادقاً کل4َّ                                             ( شاهدتُ صدیقی واقفاً خلَفَ الباب!          3     

 2 ـ عیِّن ما لیس فیه المفعول المطلق:

( مَنَعَنی الطبیبُ عن التکلُّمِ منَعاً کاملاً!2                                                  ( آیاتُ اللهِ تُحیی قُلوبنا حق اً!                 1    

( رأی أمامه صخَرةً رُؤیةً فتوقَّف!4                                              السماء خل ابةً!  « قوس قزُح » ( تَجعَلُ ظاهرةُ 3    

 
 

 

 

  نکته 14    گاهی مفعول مطلق به تنهایی و بدون فعل می آید؛ در این صورت آن را مقعول مطلق برای فعل محذوف می دانیم، مانند:
) در برابر مشکلات شکیبا باش (صبراً علی الشدائدِ.               

) سپاس خدای را به خاطر نعمت هایش (حمداً لِِله علی نعمائه             
) معذرت می خواهم ای مادرم (رةً یا امُهي                  مَعذِ   

      سپاس خدای را که ما را آفرید( شُکراَ لِله الَّذي خَلَقني          ) 

:( عیّهِ المفعول المطلق و نوعها في العبارات التالیة 1تمرین )     
صَلُّوا و سلَِّموا علی النبیِّ تَسلیماً . – 1  

  دعَوةً .اُدعُ اللهَ – 2

یُحاسبُِ اللهُ الن اسَ یَومَ القیامَةِ حسِاباً دقَیقاً. – 3  

طِعِ اللهَ و رسولَهُ فَقد فاز فوَزاً عظیماً.یُمَن  – 4  

تَوَکَّل علی اللهِ تَوَکُّلاً و لا تَتَوکَّل علی غیره. – 5  

شُکراً علی مسُاعدتکَ! – 6  
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فعول فیه ) در ( باشد. م «في » اسمی است منصوب که بر زمان یا مکان دلالت داشته و در بردارنده ی معنای یا ظرفمفعول فیه:  

 معادل قیذ زمان یا مکان فارسی است.

روز جمعه سفر کردیم                                                                    

الجُمعُةِ  مثال:  سافرنا یَومَ                     

در روز جمعه سفر کردیم                                                                      

فعول استفاده کنیم؛ به همین دلیل می گویند  م« در » همانطوری که ملاحظه می کنید در ترجمه ی ظرف ها می توانیم از حرف 

باشد. « في » فیه باید در بر دارنده معنای   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفعول فیه

 ظرف زمان و مکان

 نشانه

 اسم 

 منصوب 

 مقدر  بودن 

«فی»حرف جرّ   

 کاربرد

 أذهبَُ إلی المدرسه صباحا  

 و أرجعُِ مساء  

 

 أجلسُِ بَینَ  أصدقائی أمام المعلِّم

 زمان یا

 مکان وقوع

درا بیان می کن  

نکته 15  مقد ر بودن حرف جر  » فی « در مفهوم ظرف، در تشخیص آن کمک می کند. بنابرین بعضی از کلمات که در 

شاء، وقت، نهار، صباح، مساء، شهر، یوم، عام، سنة، اسُبوع، غد، صیف، شتاء، عِ » مفهوم دلالت بر ظرف بودن می کنند مثل 

ت که گاهی نقش های دیگری غیر از ظرفیت می گیرند مثل مبتدا، فاعل، مفعول .... و این در صورتی اس« زمان، لحظة

مانند:در آن مقدر نباشد؛ « فی » حرف جر    

 أُحِب  یَومَ الجمعة          یَومُ  الجمعة یوم مبارک        أسُافرُ فی یوم الجمعة     سافرت یوم الجمعة

 مفعول فیه
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 نکته 16    بعضی از ظرف ها مبنی هستند بنابرین اعرابشان محلا منصوب هستند، مانند:

 إذ، إذا، أینَ، متي، أمسِ، هنا، هناك، لمَّا، أینما، حیثُ، 

 

  عیِّن علامة إعراب المفعول فیه محلیّة :

نه وراء قلبه فهو الجاهل!( من لم یخَتفِ لسا2( ساعدی صدیقتک قبل أن تترکک!                          1      

( أطلب العلم و أتحم ل مصائبه و لست نادماً أبداً!4( أکبر عدو ک لسانک إذا لم یکن فی اختیارک!             3      

 

     هستند،که نشانگر زمان وقوع فعل الآن، غداً، أمسِ، صباح، مساءً.......به کلماتی مانند: ظرف زمان :                                 

  می شوند سوال« متي » می گویند و غالبا هم با اسم استفهام « ظرف زمان و مفعول فیه »                               

 مفعول فیه

نکته 17    هرگاه بعد از کلماتی مانند » کلّ، بعض ، ذات ، اعداد ، و اسم های اشاره « ظرف زمان یا مکان 

 بیاید، این کلمات نقش مفعول فیه را می گیرند؛مانند:

 أذهبُ الي المدرسة کلَّ یومٍ    / توقَّفتُ هنا ثلاثةَ أیّامٍ / رأیتُهُ ذاتَ یومٍ 

 نکته 18        بعضی از اسم ها در عربی همیشه مفعول فیه هستند، مگر این که قبل از آن ها حرف جر  بیاید، در آن 

خواهند بود؛ مانند: جار و مجرورصورت   

 ) ، بعد، عندَ، عِندئذٍ ) در این هنگام (، الآن ) هم اکنون (، أمسِ ) دیروز (،حین ) زماني که (، حینئذٍ ) آن گاه (، أبداًقبل

لف ) ) بالاخره، به تازگي (، فوق ) بالا (، تَحتَ ) پایین (، أمام ) جلو (، وراء )پشت(، خ همیشه، هرگز، هیچ گاه (، أخیراً

هنا ) این جا (، هناك ) آن جا (،لَدُن ) نزد (، نَحوَ ) به طرف (، بینَ )میان (، حول ) اطراف (، مع )  پشت (، جنَب ) کنار (،

همراه (خلال ) میان (، قُرب ) نزد (، حیثُ ) جایي که، از آن جا که (، متي) کي(، أین )کجا( مدی ) مقدار(دائماً ) 

 همیشه(،أثناء ) لابه لای(، إذا ) هرگاه( إذ 
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            که نشانگر مکان وقوع فعل هستند، فوقَ، تحتَ، أمام، بینَ،....به اسم هایی مانند: ظرف مکان :                                 

سوال می شوند.« أینَ » گفته می شود و غالبا هم با اسم استفهام « ظرف مکان و مفعول فیه»                                

 

دهد،« هنگام ، موقع » ، معنی مشخص می شود که ظرف زمان است یا ظرف مکان در جمله« عند » ضمنا کلمه    

دهد، ظرف مکان است، مانند:« زد پیش، ن» ظرف زمان است و اگر معنی       

  جاء صدیقي عند الظهر          الکتابُ عند صدیقي                                            

کتاب پیش دوستم است                                   دوستم هنگام ظهر آمد             

                                                                                                                                                            

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  درس سوم معني و توضیحات کلمات متن

ها نشان خواهیم داد به آنسنَُریهم :      نشان می دهیم                                           نُری :   

و نوعه في العبارات التالیة.  (: عیِّن المفعول فیه 2تمرین )    
لا تَرفَعوُا أصواتَکم فوقَ صوتِ الوالدینِ .   - 1  

یُحاسبُِ اللهُ الن اسَ یَومَ القیامة. – 2  

﴾و ما تدری نفس  ماذا تکَسبُ غداً  ﴿ - 3  

درََةٍ .أحسنُ الجوَدِ عَفو  بعَدَ مَقْ – 4  

الجنََّةُ تَحتَ أقدامِ الأمَُّهاتِ.  – 5  

ا وراءکم و الآخرةُ أمامَکُم .الدنی – 6  

في العبارات التالیة:« یوم » ( : عیِّن اعراب کلمة  3تمرین )    
یَوم الجمعة یوم مبارک عند المسلمین . – 1  

نُحبُِّ یوم الجمعة لأِن نا نذهبُ فیه لِزیارة الأقرباء . – 2  

یوم الجمعة نذهبُ للص لاة مع اصدقائنا. – 3  

عتبََرُ عید المسلمین.إن  یوم الجمعة یُ – 4  

﴾أکملتُ لکَم دینکم و أتمَمتُ علیکم نعمتی  الیوم ﴿ - 5  

الخامس عشر من شعبان یوم میلاد الإمام المُنتظر ) عج ( الیوم – 6  
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بی شک نازل کرد. نَزَّلَ تنزیلاً:    : نازل کردن                                                تنَزیل  

انسان هاأبناء البشر:      درست تر، راست تر                                      أقوم:  

گذر، گذشت، عصرهامَرّ:                           « (ثقافة» فرهنه ها ) مفرد آن  ثقافات:  

از این رولِهذا:    طی گذشت عصرها                           عَليَ مَرّ العُصور:  

«عصر » : عصرها، دوره ها ) مفرد آن   العُصُور   « (                    اُسلوب» ) مفرد آن  روش هاأسالیب:   

« (دلیل» : دلایل ) مفرد آن  الأدلّة «                برهان » ن أدل ة، برهان ها ) مفرد آالبراهین :   

: خطاب کردخاطَب«                      بحث» : پژوهش ها ) مفرد آن  الابحاث  

: مخفیالخفيّ  تمام کرد                                                    أتمم :   

: خون الدَّم                                : قرمز                         الاحمر  

: نر الذکّر           : پنهان شد                                         إختفي  

تلاوت کرد : رتََّلَ       : دیگر                                               الاُخری  

جاری شدسال ـــِ :                        برد                                   : أذهبَ  

محکمالسدید:   : آبی، کبود                                               الأزرق  

نا میده شدسمُِّيَ:   استراحت کرد                                           استراح:   

: بار الکتریکیالشِّحنة              نتیجه گرفت                               استنتجَ :   

: شعاع نوریالشعاع الضوئي      : سیاه                                                الاسود  

: احساسالشعورمحدود شد                                               اِقتصر:   

: راستی الصِّدق             : کامل کرد                                    أکملَ  

: اظهار کرد صرََّحَ: امید، آرزو                                                الأمل  

به شکل های مختلف در آوردصرََّفَ: : درس نخوانده                                            الأُميّّ  

: ماده الأنُثي                    : بیست                              العشرین  

: آشکارالعلانیة        فراوان                                             البالغ:   

نیکیالبرّ:         فرو رفت                                      غاصَ ــُ :   

: گروه هاالفئات                                                شادمانی البَهجة:   

جفتالقرین: محیط                                                    البیئة :   

:عمیق اللُّجيِّدریافت کرد                                             تَلَقَّي :   

داری: پایالمثُابرة       دویست                                         المِأتینِ:   
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: به دست آورندهالحائز       جسم کوچک                                  الجُسَیم:   

: تجهیزاتالمعُدََّات       : جدید                                          الحدیث  

: هستهالنواةبه دست آوردن                               الحُصول علي:   

تشکیل می شودیتََکوََّنُ:                                                داور     الحَکَم :   

:سلام داد حیَّا      مهربان                                           الحنَون:   

مانند المثُابة:در برگرفت                                       غَشيَِ ـَــ :   

تکالیف مدرسهالواجبات المدرسیّة:                                       با شکوه          الفخمة:   

 

 

 

 

  ﴾سنَُریهِم آیاتنا..... ﴿  

و  هم: مفعول اول و منصوب محلا . آیات: مفعول دوم« . نحنُ » ــ سنَرُی: فعل مضارع ) ناقص و مهموز ( فاعله ضمیر مستتر 

جرور محلا.منصوب به اعراب فرعی. نا: مضاف الیه و م  

.: نشانه های خود را به آن ها نشان خواهیم دادترجمه  

 یُخاطِبُ جَمیعَ اَبناء البشر بِثَقافاتهم  فالقرآنُ ﴾هذا القرآن یهَدی لِلَّتي هيَِ أقومَُ إنّ  ﴿ نَزَّلَ اللهُ القرآنَ تنزیلا لهِدایة الإنسان

 علي مَرّ العُصورِ :  المُختلفة

مطلق تأکیدی و  بنی بر فتح از باب تفعیل. اللهُ: فاعل و مرفوع. القرآن: مفعول به و منصوب . تنزیلاً: مفعولــ نزََّلَ: فعل ماضی م

ابع و إن : حرف مشب هة بالفعل. هذا: اسم و منصوب محلا. القرآن: ت منصوب .لهِدایة: جار و مجرور . الانسان: مضاف الیه و مجرور .

: جار و جمله یهدی: خبر جمله و محلا مرفوع( . للَّتی«. ) هو » و فاعل آن ضمیر مستتر منصوب به تبعیت. یهَدی: فعل مضارع 

له و مجرور محلا. هی: مبتدا و مرفوع محلا . أقوم: خبر مفرد و مرفوع ) اسم تفضیل و غیر منصرف ( ) جمله هی اقوم: جمله ص

لا جمله یخُاطب: خبر و مح« ) هو » فاعل آن ضمیر مستتر محلی از اعراب ندارد ( . القرآن: مبتدا و مرفوع . یُخاطب: فعل و 

. هم:  مرفوع ( . جمیع: مفعول به و منصوب . أبناء : مضاف الیه و مجرور . البشر: مضاف الیه و مجرور . بثقافات: جار و مجرور

مضاف الیه و مجرور. مضاف الیه و مجرور محلا. المخُتلفة: صفت و مجرور به تبعیت. علی مر : جار و مجرور . العصور:  

ایت انسان : تنزیلا: مفعول مطلق تاکیدی است و باید در ترجمه، همراه با قید تأکید همراه باشد: خداوند قرآن را برای هدترجمه

 مسلما نازل فرمود.

 متن درس سوم
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ای مختلفشان به راستی که این قرآن هدایت می کند به چیزی که محکم تر است. بنابرین قرآن تمام فرزندان بشر را با فرهنه ه

 طی گذشت عصر ها مورد خطاب قرار می دهد. 

یراً:بفلهذا نَری أسالیب دعوته یَختلف بعَضهُا عن بعضٍ اختلافاً ک   

صوب أسالیب: مفعول به و من«. نحن » : جار و مجرور محلا. نری: فعل مضارع ) ناقص و مهموز ( و فاعل آن ضمیر مستتر اــ لهذ

لف ضاف الیه و مجرور . یَختلف: فعل مضارع از باب افتعال . بعضُ: فاعل و مرفوع. ) جمله یخت) ممنوع من الصرف( دعوة: م

 .جمله حالی و محلا منصوب ( .ها: مضاف الیه و مجرور محلا. عن بعضٍ: جار و مجرور . اختلافا: مفعول مطلق نوعی ) بیانی( 

 کبیرا: صفت و منصوب به اعراب ظاهری و اصلی.

ه شود: جمله حالیه است و اختلافا چون مفعول مطلق نوعی است باید در ترجمه آن از قید بیانی استفاد :    یختلفترجمه  

 بنابرین ما روش های دعوت آن را می بینیم در حالی که با یکدیگر تفاوت بسیار دارند.

صرََّفنا في هذا القرآنِ للنّاسِ مِن کُلِّ مَثَلٍ ولَقَد  ﴿. ةِ فقد استخدمََ القرآنُ البراهین و الادلّة المتنوِّعة لتَِشملَ جمیعَ الفئاتِ المُختلف    

معطوف  ــ قد: حرف تحقیق . استخدم: فعل ماضی . القرآن: فاعل و مرفوع. البراهین: مفعول به و منصوب. و: حرف عطف. الأدلِّة:

جمیع: « . هی »  منصوب و فاعل آن ضمیر مستترو منصوب بالتبعی ة. المتنَوِّعة: نعت و منصوب به تبعیت. لتِشملَ: فعل مضارع 

لـَ: لام  تعال (.مفعول به و منصوب. الفئات: مضاف الیه و مجرور . المخُتلفة: نعت و مجرور بالتبعی ة ) مشتق  و اسم فاعل از باب اف

القرآن:  : جار و مجرور محلا .فی هذا « . نا » تاکید. قد: حرف تحقیق. صَرَّفنا: فعل ماضی از باب تفعیل و فاعل آن ضمیر بارز 

 تابع و مجرور به تبعیت. للناس: جار و مجرور . من کل : جار و مجرور.مثل: مضاف الیه و مجرور.

عادل مضارع ـ قد استخدم: معادل ماضی نقلی فارسی است ) به کار گرفته است (. لتِشمل: فعل مضارع منصوب است و م ترجمه:

تا در برگیرد ( التزامی فارسی ترجمه می شود. )  

ز هر در این قرآن برای مردم اقرآن برهان ها و دلایل متعددی را به کار گرفته است تا تمامی گروه های مختلف را در برگیرد.

 مثلی آورده ایم.

   ُطمئناناً تامّاً إلّا عن طریق العلمِ التّي تُخاطبُ الانسانَ الَّذی لا یَطمئَنُِّ قلَبُهُ ا البراهینِهذه  و الآیاتُ العلمیّةُ في القرآنِ هي بعض

 و التجربة:

یست ( . ــ الآیاتُ : مبتدا و مرفوع . العلمی ة: صفت و مرفوع . فی القرآن: جار و مجرور. هی: ضمیر فصل ) جزو برنامه ی درسی ن

ین و محلا ل تی: صفت برای البراهبعضُ: خبر مفرد و مرفوع. هذه: مضاف الیه و مجرور محلاً. البراهین: تابع اسم اشاره و مجرور . ا

ان و محلا مجرور. تخُاطب: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر هی) صله موصول (. الانسان: مفعول به و منصوب. الَّذی: صفت برای انس

لق ل مط: فعل مضارع ) صله موصول ( . قلَبه: فاعل و مرفوع . ه: مضاف الیه و مجرور محلا. اطمئناناً: مفعو منصوب. لایطَمئِنُّ

ة: معطوف نوعی و منصوب. تام اً: صفت و منصوب. إل ا: حرف استثناء . عن طریق: جار و مجرور.العلم: مضاف الیه و مجرور. التجرب

 و مجرور.
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رجمه باید هی: ضمیر فصل است و باید به صورت ) فقط، تنها ( ترجمه شود. اطمئناناً: مفعول مطلق نوعی است و در ت  ترجمه:

ن ذکر شود. جمله ی لا یطمئنُّ ... إل ا ... را می توان به صورت مثبت ترجمه نمود:قید بیانی آ  

به  به برهان های است  که مورد خطاب قرار می دهد انسانی را که فقط از راه دانش و تجرآیات علمی در قرآن تنها بعضی از این 

 طور کامل آرام می گیرد. 

 إلیک الآنَ بعضَ هذه الآیاتِ:  

ت: تابع ک: اسم فعل . الآن: مفعول فیه و منصوب محلاً . بعض: مفعول به و منصوب . هذه: مضاف الیه و مجرور محلا . الآیاــ إلی

آیات توجه کنید. این  اکنون به برخی از ترجمه:                      اسم اشاره و مجرور.  

 

 

﴾وقِهِ مَوجٌ .... ظُلمُاتٌ بعَضُها فوقَ بعَضٍن فَکَظُلماتٍ في بَحرٍ لُجيٍِّّ یغَشاهُ  موَجٌ مِأو  ﴿    

أو: حرف عطف. کظلمات: جار و مجرور . فی بحر: جار و مجرور . لُج ی : صفت و مجرور. یَغشاه: فعل مضارع ) ناقص ( و  ــ

ر و جار و مجرومن فوق:  موج : فاعل و مرفوع. ) جمله یغشاه: جمله وصفیة و محلا مجرور. مفعول به و محلا منصوب.« ه»ضمیر 

رور . خبر مقدم محلا مرفوع. موج: مبتدای مؤخر. ظلمات: مبتدا و مرفوع. بعض: مبتدای دوم و مرفوع. ها: مضاف الیه و محلا مج

 فَوق: خبر شبه جمله برای بعض. بعضٍ: مضاف الیه و مجرور.

خبر برای ظلمات و محلا مرفوع (.  ) جمله بَعضها فوق بعض: جمله اسمیه  

استفاده کنیم:« که » یغشاه: جمله ی وصفیه است و باید در ترجمه ، قبل از آن از   ترجمه:  

ی یا همچون تاریکی هایی در یک دریای عمیق که موجی سوار بر موج دیگر آن را می پوشاند.... تاریکی های که یکی بالا

 دیگری است ) تاریکی های پشت بر پشت(.

تَشَف إلّا في القرنِ الأخیر:حرِ إخباراً عجَیباً و هذا امرٌ لمَ یُکْأخبرنا القرآنُ بِظاهرةِ ظلُمةِ الب    

ور. أخبر: فعل ماضی. نا: مفعول به و محلا منصوب. القرآن: فاعل و مرفوع. بظاهرة: جار و مجرور . ظلُمة: مضاف الیه و مجرــ  

. هذا: مبتدا و فت و منصوب به تبعیت. و: حرف عطفالبحر: مضاف الیه و مجرور. إخباراً: مفعول مطلق نوعی یا بیانی . عجیبا: ص

) جمله لم  « .هو » مرفوع محلا. أمر: خبر و مرفوع. لَم یکُتشَفَ : فعل مضارع مجهول از باب افتعال و نایب فاعل آن ضمیر مستتر

جرور به لاخیر: صفت و میکتشف: جمله وصفیة برای امر و محلا مرفوع ( . إل ا: حرف استثناء. فی القرن: مجرور به حرف جر. ا

 تبعیت.

: ظاهرة: پدیده . لم یکتشف: کشف نشده است ) ماضی نقلی منفی (.ترجمه  

 ظلُُمات البحر
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رن ( کشف قرآن به شکل عجیبی درباره ی تاریکی دریا به ما خبر داده است و این امری است که فقط در قرن اخیر ) واپسین ق

 شده است.

 

 لکنّهُ الآنَ یغَُوصُ ن یغَوصَ في البحر أکثر مِن عشرینَ مِتراً .... و لَم تَکن هنُاكَ ظُلمةٌالانسانُ في الماضي لا یستطیعُ أ لقد کان ،

 البحار غَوصاً أکثرَ من مائتي مترٍ بواسطة المُعَدّاتِ الحدیثةِ فَنجدُ هناك ظلاماً شدیداً...  في أعماق

ی الماضی: : از افعال ناقصه. الانسان: اسم کان و مرفوع . ف) جزو برنامه درسی نیست (. قد: حرف تحقیق. کان حرف تاکید لـ :ــ 

حلا جمله لا یستطیع: خبر افعال ناقصه و م« ) هو » جار و مجرور. لایستطیع: فعل مضارع اجوف و فاعل آن ضمیر مستتر 

انشین ور . أکثر: جمستتر. فی البحر: جار و مجر« هو » منصوب (. أن یغوصَ: مضارع منصوب ) مضارع اجوف ( وفاعل آن ضمیر 

ب ) خبر مفعول مطلق. من عشرین: جار و مجرور. متراً: تمییز... لمَ تکَن: از افعال ناقصه و مجزوم . هُناک: مفعول فیه و محلا منصو

لان: لکن : از حروف مشببهة بالفعل . ه: اسم و منصوب محلا. ا  شبه جمله و محلا منصوب (. ظُلمة: اسم افعال ناقصه و مرفوع.

لا جمله یغوص: خبر جمله و مح« ) هو » . یغَوص:  فعل مضارع اجوف و فاعل آن ضمیر مستتر   فعول فیه و منصوب محلام

مرفوع ( فی اعماق: جار و مجرور . البحار: مضاف الیه و مجرور . غوَصا: مفعول مطلق نوعی. أکثر: صفت و منصوب ) غیر 

الیه  و مجرور ) تمییز ( بواسطة: جار و مجرور . المعدات: جار و مجرور . منصرف (. من مائتی: جار و مجرور . متر: مضاف 

وب محلا . هناک: مفعول فیه و منص« . نحن » الحدیثة: نعت و مجرور به تبعیت.نجَدُِ: فعل مضارع مثال و فاعل ان ضمیر مستتر 

 ظلاما: مفعول به و منصوب. شدیدا: صفت و مرفوع به تبعیت.

لا یستطیع: ماضی استمراری است ) نمی توانست (: :  کان ......ترجمه  

له تجهیزات به وسی الآنولی در گذشته انسان نمی توانست بیش از بیست متر در دریا فرو رود و در آنجا ) هم ( تاریکی نبود.

 نوین در اعماق دریاها بیش از دویست متر  فرو می رود . بنابرین آن جا تاریکی شدیدی را می یابیم.

 

ینا الآیةُ صورةً أُخری عن البحرِ و هي وجودُ طبقاتٍ مختلفةٍ من الظُلمةِ ، بعَضُها أظلَمُ من الاخری!:تعُط  

ت و عل و مرفوع . نا: مفعول اول و صورةً: مفعول دوم . أخُری: صفاتُعطی: فعل مضارع معتل  و ناقص از باب افعال . الآیة: فـ 

قات: : جار و مجرور. و: حرف عطف. هی: مبتدا و مرفوع محلا. وجود: خبر ومرفوع. طبمنصوب تقدیراً ) اسم مقصور ( . عن البحر

یه و مضاف الیه و مجرور. مختلفة: صفت و مجرور به تبعیت. من الظلمة: جار و مجرور. بعَضها: مبتدا و مرفوع و ها: مضاف ال

ر تقدیرا.) جمله بعضها أظلم من الاخری: جمله مجرور محلا. أظلم: خبر و مرفوع ) اسم تفضیل ( . من الاخری: جار و مجرو

 وصفیة برای طبقات و محلا مجرور(

تر از  آیه تصویر دیگری از دریا به ما می دهد و آن وجود طبقه های مختلف از تاریکی است که بعضی از آن تاریک ترجمه:

 دیگری است.
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   ّفاللّونُ الأحمرُ أوّلُ لوَنٍ یَختَفي في البحر! فَإن جُرحَِ نُ منِ سبعَةِ ألوانٍ تَکَوَّیَ قَد أثبتََت الاکتشافات الحدیثة أنّ الشعاعَ الضوئي

 غَواّصٌ جَرحاً شدیداً و سالَ منهُ الدَّمُ، لا یَری دَمَهُ إلّا باللّونِ الأسود:

ه تبعیت. أن : حرف وع بقدَ: حرف تحقیق. أثبتت: فعل ماضی مبنی برفتح . الاکتشافات: فاعل و مرفوع . الحدیثة: صفت و مرف  ــ

جمله « ) هو » ر الشعاع: اسم و منصوب. الضوئی : نعت و منصوب به تبعیت. یتکوَّن: فعل و فاعل آن ضمیر مستت مشب هة بالفعل

: صفت اللونُ: مبتدا و مرفوع. الاحمر یتکون: خبر و محلا مرفوع ( من سبعة: جار و مجرور . ألوان: مضاف الیه و مجرور ) تمییز(.

یراً ) فعل معتل  مرفوع به تبعیت ) صفت مشب هة (. أو لُ: خبر و مرفوع . لَون: مضاف الیه و مجرور. یخَتفی: فعل مضارع مرفوع تقد و

م. ناقص از باب افتعال (. ) جمله یختفی: جمله وصفیة و محلا مجرور ( . فی البحر: جار و مجرور . إن: حرف شرط و عامل جز

غَو اص: نایب فاعل و مرفوع. ) جرح: فعل شرط و محلا مجزوم ( .جرحا: مفعول مطلق نوعی و جُرح: فعل ماضی مجهول. 

منصوب. شدیدا: صفت . و: حرف عطف. سال: فعل ماضی ) اجوف (. منه : جار و مجرور. الدم: فاعل و مرفوع. لایری: فعل 

. شرط و محلا مجزوم ( . دمه: مفعول به و منصوبجمله لایری: جواب « . ) هو » مضارع ) ناقص و مهموز( و فاعل ضمیر مستتر 

هة (.إل ا: حرف استثناء. باللون: جار و مجرور . الاسود: صفت و مجرور به تبعیت ) صفت مشب ه: مضاف الیه و مجرور محلا.   

که ماضی  ود اینیَختفی : جمله وصفیه است و باید قبل از آن از ) که ( استفاده کنیم . جُرح: فعل شرط است  و با وج  :وجهت

 است باید به صورت مضارع  ) التزامی ( ترجمه شود:

گی است که در رنه قرمز نخستین رنکشفیات جدید ثابت کرده است که پرتو نوری از هفت رنه تشکیل شده است . ترجمه: 

قط به دد، خون خود را فدریا پنهان می شود ) ناپدید می شود (. بنابرین اگر غواصی به شدت زخمی شود و خون از او جاری گر

 رنه سیاه می بیند.) خون خود را جز به رنه سیاه نمی بیند(.

 

لةٌ:كَ ظلُمةٌَ کاموَ کُلُّ لونٍ یَختفي یُسَبِّبُ جُزءاً مِن الظُّلمةِ و آخِرُ الألوانِ هُو اللّونُ الأرزقُ الَّذی في عُمقِ مائتي مترٍ و منِ هنا   

« ) هو » ر اف الیه و مجرور. یخَتفی: فعل مضارع از باب افتعال و ناقص وفاعل آن ضمیر مستتــ کل : مبتدا و مرفوع. لونٍ: مض

مله یُسَبِّبُ : ج« ) هو » جمله یَختفی: جمله وصفیة و محلا مجرور(  . یسَُبِّب: فعل مضارع از باب تفعیل و فاعل آن ضمیر مستتر 

.  منصوب . من الظلمة: جار و مجرور . و: حرف عطف. آخرُ: مبتدا و مرفوعخبر جمله فعلیه و محلا مرفوع ( . جُزءا: مفعول به و 

ب هة (. ال ذی: الالوان: مضاف الیه و مجرور. هو: ضمیر فصل . اللون: خبر مفرد و مرفوع الارزق: نعت و مرفوع به تبعیت ) صفت مش

ییز(  . عراب فرعی. متر: مضاف الیه و مجرور ) تمصفت و مرفوع محلا . فی عمق: جار و مجرور . مائتی: مضاف الیه و مجرور به ا

 وَ: حرف عطف . من هناک: خبر مقدم وشبه جمله محلا مرفوع . ظلمة: مبتدا و مرفوع. کاملة: صفت و مرفوع به تبعیت.

.:  یَختفی جمله وصفیه است ) که پنهان می گردد ( . هو: ضمیر فصل است و به صورت ) همان ( ترجمه می شودترجمه  

ت هر رنگی که پنهان می گردد، بخشی از تاریکی را باعث می شود و آخرین رنگها همان رنه آبی است که در عمق دویسو 

 متری پنهان می شود و از آن جا تاریکی کامل و مطلق جود دارد.
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﴾ کُلِّ شيءٍ خَلَقنا زَوجینِ لعَلََّکُم تَذَکَّرونَ  وَمِن ﴿   

ل و محلا مرفوع. زوجین: مفعو« نا » : مضاف الیه و مجرور . خلقنا: فعل و فاعل آن ضمیر بارز ــ من کلِّ: جار و مجرور . شیء

واو و نون  به و منصوب به یاء. لعل : حرف مشبَّهة بالفعل . کم: اسم و منصوب محلا . تذک رون: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر بارز

مت رفع ) جمله تذک رون: خبر و محلا مرفوع (.لاع  

د شما متذکر شوید ) پند گیرید (. یو از هر چیز دو جفت آفریدیم . تا شا :ترجمه  

 هذا النِّظام علي الانسان بل شَمَلَ  وَ لَم یَقتَصِر ﴾لَقناکم من ذَکرٍ و أنُثي خَ إنّا ﴿ خَلَقَ اللهُ الانسانَ و جعَلََه زوجینِ ذَکراً و أنُثي

 ﴾إثنینِ زوجینِ جَعَلَ فیهاوَ مِن کُلِّ الثمراتِ  ﴿عَالَمَ النَّباتاتِ
ی مبنی ــ خلق: فعل ماضی مبنی  علی الفتح. الله: فاعل و مرفوع . الانسان: مفعول به و منصوب . و: حرف عطف. جعل: فعل ماض

عراب بر فتح ) از فعل های دو مفعولی ( و فاعل هو: مستتر . ه: مفعول اول و منصوب محلا . زوجین: مفعول دوم و منصوب به ا

هة بالفعل و نا: إن ا: از حروف مشبَّ معطوف و منصوب تقدیرا به تبعیت.عی. ذکر: بدل و منصوب به تبعیت و : حرف عطف. أنثی: فر

وب جمله خلقنا: خبر جمله و محلا مرفوع. کم: مفعول به و منص« . ) نا » اسم و منصوب محلا. خلقنا: فعل و فاعل ضمیر بارز 

لا تقدیرا. لم یقتصر: فعل مضارع مجزوم و فاعل آن هذا مح مجرورو: حرف عطف. أنثی: معطوف و محلا. من ذکر: جار و مجرور . 

» ستتر مرفوع. النظام: تابع هذا و مرفوع به تبعیت. علی الانسان: جار و مجرور. بل: حرف عطف. شمل: فعل و فاعل آن ضمیر م

فعل  من کل : جار و مجرور . الثمرات: مضاف الیه و مجرور . جعل:عالم: مفعول به و منصوب. النباتات: مضاف الیه و مجرور. « هو 

بالتبعیة و منصوب به اعراب فرعی نعتاثنین:  زوجین: مفعول،فیها: جار و مجرور .« هو » و فاعل آن ضمیر مستتر   

سنده م. این نظام بر انسان بما شما را از مرد و زن آفریدی:  خداوند انسان را آفرید و او را دوجفت مذکر و مونث قرار داد.ترجمه

 نکرده بلکه جهان گیاهان را هم شامل شده است. و در آن از همه میوه  ها دو جفت قرار داد.

   ّتَدُلُّ علي الجماد ایضاً ، « شيء » فکلمةُ « و منِ کلِّ شيءٍ خَلَقنا زوجینِ » إضافةً إلي ذلک نَرَی في الآیةِ شُمُولاً أکبرَ و أعَم

 ماد زَوجانِ ؟ فَهل في الج

   «ن نح» ــ إضافة: مفعول مطلق برای فعل محذوف . إلی ذلک: جار و مجرور محلا. نرَی: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر 

) ممنوع  مفعول به و منصوب . أکبر: صفت و منصوب به تبعیت :. فی الآیة: جار و مجرور . شمولا) فعل معتل ناقص و مهموز ( 

ع . وف و منصوب به تبعیت . ) و من ................ تکراری است ( . کلمة: مبتدا و مرفوطحرف : عطف . أعم : معمن الصرف ( . و: 

حلا ر جمله و مبو فعل مضاعف. ) جمله تدل : خ« هی» شیء: مضاف الیه و مجرور . تَدُلُّ: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر 

: مفعول مطلق. هل: حرف استفهام . فی الجماد: جار و مجرور خبر مقدم به صورت مرفوع (. علی الجماد: جار و مجرور . أیضاً

 شبه جمله و محلا مرفوع . زوجان: مبتدا و مرفوع به اعراب فرعی.

 قرین المادةّ
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ی کند. آیا بر جامد هم دلالت م« شیء » : علاوه بر آن در آیه فراگیری بزرگ تر و گسترده تری را می بینیم. پس کلمه ترجمه

هم دو جفت هست.در جامدات   

 

  ِالمادةِّ ، کَأنّ هناك جسَُیمَاً  مجهولاً آخَرَ یَحملُ  في السنواتِ الأخیرةِ اکتشَفََ علماءُ الفیزیاءِ أنّ الالکترون حینما یَدُورُ حولَ نواة

 جِسمٍ قَریناً . فَاستنتجَ العُلماءُ أنّ لِکُلِّ« . قرین المادّةِ » شِحنةً تُخالفُ شِحنَةَ الألکترونِ سُمِّيَ بـِ 

رفوع . فی السنوات: جار و مجرور . الاخیرة : نعت و مجرور به تبعیت. اکتشف: فعل ماضی از باب افتعال. علماء: فاعل و م ــ

ل مضارع الفیزیاء: مضاف الیه و مجرور . أن : از حروف مشب هة بالفعل . الالکترون: اسم و منصوب . حینما: مفعول فیه . یدور: فع

لیه و . حول: مفعول فیه و منصوب. نواة: مضاف اجمله یدور: خبر جمله و محلا مرفوع ( « ) هو » فاعل آن ضمیر مستتر  اجوف و

حلا مجرور . الماد ة: مضاف الیه و مجرور . کأَن : از حرف مُشبَ هة بالفعل . هناک: مفعول فیه و محلا منصوب ) خبر شبه جمله و م

فاعل آن  . مجهول: نعت و منصوب به تبعیت. آخر: صفت و منصوب به تبعیت. یحمل: فعل ومرفوع ( . جسیما: اسم و منصوب

ضمیر  جمله یحمل: جمله وصفیه و محلا منصوب ( شحنة: مفعول به و منصوب. تُخالف: فعل و فاعل آن« ) هو » ضمیر مستتر 

از باب  لیه و مجرور . سمُِّیَ: فعل ماضی مجهولجمله تخالف: جمله وصفیة و محلا منصوب ( الالکترون: مضاف ا« ) هی » مستتر 

از باب  بقرین:  جار و مجرور الماد ة: مضاف الیه و مجرور . استنتج: فعل ماضی« هو » تفعیل. و نائب فاعل ان ضمیر مستتر 

رینا: یه و مجرور . قاف الاستفعال. العلماء : فاعل و مرفوع . أن : حرف مشبَّهة بالفعل. لکُلِّ: جار و مجرور و خبر مقدم. جسم: مض

وباسم و منص  

ن که : در سال های اخیر دانشمندان فیزیک کشف کرده اند که الکترون هنگامی که اطراف هسته ماده می چرخد مثل ایترجمه

ده جسم کوچک ناشناخته ی دیگری وجود دارد که حمل می کند باری را مخالف با بار الکترون هست و جفت ماده نامیده ش

  ابرین دانشمندان نتیجه گرفتند که هر جسمی جفتی دارد.بناست.

 

     ِقرَائنِ المادّةِ إنَّ الفیزیائيَّ المُسلمَ مُحمَّداً عبد السلام الحائزَ علي جائزةِ نوبلَ في الفیزیاء وَالذّی قامَ بأبحاثٍ مُهمّةٍ في موُضوع

کانَت  ﴾منِ کُلِّ شيءٍ خَلَقنا زوجینِ وَ ﴿عجیباً حَیثُ یُشیرُ اِليَ أَنَّ الآیةَ القرآنیّةَ  الاَمرَ بعَدَ حُصوُله علَيَ الجائزةِ تصَریحاً صَرَّحَ هذا

 بمثابةِ شعُورٍ خَفيٍّ و اِلهامٍ قَویٍّ لَهُ أثناء اَبحاثه عَن قَرائنِ المادّة.

به تبعیت.  محمداً: بدل و منصوب .المسلم: صفت و منصوب به تبعیت.ــ إن : از حرف مشبَّهة بالفعل. الفیزیائی : اسم و منصوب

ه اعراب عبد:بدل. السلام : مضاف الیه و مجرور. الحائز: صفت و منصوب. علی جائزة: جار و مجرور . نوبل: مضاف الیه و مجرور ب

ضی افرعی ) غیر منصرف (. فی الفیزیاء: جار و مجرور. و: حرف عطف . ال ذی: عطف به الفیزیائی  و منصوب محلا. قام: فعل م

مستتر. بابحاث: جار و مجرور. مهم ة: نعت و مجرور. فی الموضوع: جار و مجرور. قرائن: مضاف الیه و « هو » اجوف و و فاعل 

منصوب  هذا: مفعول به و« هو » مجرور . المادبة: مضاف الیه و مجرور. صَرَّحَ: فعل ماضی از باب تفعیل. و فاعل آن ضمیر مستتر 
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ر. بعد: مفعول فیه. حصول: مضاف الیه و مجرور . ه: مضاف الیه و مجرور محلا. علی الجائزة: جار و مجرو محلا. الامر: تابع هذا.

عال.و فاعل آن تصریحا: مفعول مطلق نوعی . عجیبا: صفت. حیث: مفعول فیه و منصوب محلا. یشیر: فعل مضارع اجوف از باب اف

راری ( . الآیة: اسم و منصوب. القرآنیة : نعت و منصوب. ) و من کل  .... تک الی : حرف جر. أن : حرف مشبَّهة.« هو » ضمیر مستتر 

رور. خفی : بمثابة: خبر شبه جمله و منصوب محلا . شعور: مضاف الیه و مج« . هی » کانت: از افعال ناقصه و اسم ضمیر مستتر 

. جار و مجرور. أثناء:  مفعول فیه و منصوب نعت و مجرور به تبعیت. و: حرف عطف. الهام: معطوف. قوی : نعت و مجرور. له:

 ابحاثه: مضاف الیه و مجرور و ه: مضاف الیه و مجرور محلا. عن قرائن: جار و مجرور. الماد ة: مضاف الیه و مجرور.

ح ا مطرترجمه: فیزیک دان مسلمان ، محمد عبد السلام، برنده جایزه نوبل فیزیک، کسی که مباحث مهمی در موضوع پاد ماده ه

و من  »یگاه اشاره کرد که آیه قرآن می فرماید: جا کرده، پس از به دست آوردن جایزه، مطلب عجیبی را تصریح کرد. او در آن

به منزله ادراکی پنهانی و الهامی قوی برای تحقیقاتش پیرامون پاد ماده ها بوده است. « کل  شیء خلقنا زوجین   

 

    ِو الدقیقةِ عَليَ لِسانِ انسانٍ اُميٍّّ عاشَ في بیئةٍ اُمّیّةٍ دلیلٌ علي أنَّهُ تَلَقَّاها ممَِّن یعَلَمُ السِرَّ في  إنّ وُرودَ هذه الحقائقِ الفَخمة

 السمواتِ و الارضِ 

فخمة: نعت إن : حرف مشبَّهة بالفعل. ورود: اسم و منصوب. هذه: مضاف الیه و مجرور محلا. الحقائق: تابع و مجرور به تبعیت. ال  ــ

رور و مجرور به تبعیت.و: حرف عطف. الدقیقة: معطوف. علی لسان: جار و مجرور. انسان: مضاف الیه و مجرور . اُم ی : نعت و مج

ئة: جار و جمله عاش: جمله وصفیة و محلا مجرور ( . فی بی« ) هو » به تبعیت. عاش: فعل ماضی اجوف و فاعل آن ضمیر مستتر 

محلا .  دلیل: خبر و مرفوع. علی : حرف جر. أن : حرف مشب هة بالفعل . ه: اسم و منصوببه تبعیت.  مجرور . اُمِّی ة: نعت و مجرور

له و محلا ها: مفعول به و منصوب محلا ) جمله تلقاها: خبر جم« . هو » تلق اها: فعل ماضی از باب تفع ل و فاعل آن ضمیر مستتر 

علم: السرَّ: مفعول به و منصوب ) جمله ی« . هو » مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر مرفوع (.  ممِ ن:  جار و مجرور محلا. یَعلم: فعل 

 صله موصول و محلی از اعراب ندارد ( . فی السموات: جار و مجرور . و: حرف عطف . الارض: معطوف.

بر این که آن  است: ورود این حقایق والا بر زبان شخصیتی مکتب نرفته که در محیط فاقد فرهنه زندگی کرده ، دلیل ترجمه

 حقایق را از کسی دریافته  که به راز آسمان ها و زمین آگاه است.

 

  :﴾ قُل انَزَلَهُ الَّذِی یعَلَمُ السِرَّ في السموات و الارض ﴿ 

. محلا انزل: فعل ماضی از باب افعال . ه: مفعول به و منصوب« . انت » قل: فعل امر از فعل اجوف و فاعل آن ضمیر مستتر   ــ

نصوب. جمله یعلم : صله موصول ( . السر : مفعول به و م« ) هو » الَّذی: فاعل و مرفوع محلا. یعلم: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر 

 فی السموات: جار و مجرور. و: حرف عطف. الارض: معطوف.

:  ای پیامبر بگو آن را کسی فرستاده که راز آسمان ها  و زمین را می داند.ترجمه  
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انِتَخب عُنواناً آخَرَ لِلنَّصّ عَليَ حَسَب ذوَقِک:  – 1  

                       ظلمات البحر        اَلاِعجاز العلميّ في القرآن                         عالَم النباتات 

 

أَجب عن الاسئلة:  – 2  

؟دان بشر را مورد خطاب قرار می دهد( هل یُخاطبُ القرآنُ جمیعَ أبناء البشر؟    آیا قرآن همه فرزن1        

 با توجه به متن درس ، جواب مثبت است، جمله زیر را کامل کنید

 نَعَم، یُخاطبُ .............................

( ماذا أثبتت الاکتشافاتُ الحدیثةُ عَن الضَّوء ؟         اکتشافات جدید در مورد نور چه چیزی را ثابت کرده اند؟2       

وجه به متن درس جواب دهیدبا ت   

.............................................................................................. 

( هل یَقتصَرُِ نظامُ الزوجینِ علی الانسانِ فقط؟        آیا نظام زوجیت فقط به انسان منحصر می شود؟3      

.................................. ...........................................................  

 

معنی کلمات زیر را به کمک متن بنویسید:اکُتُب معني المفردات التالیة مستعیناً بالنصّ:               – 3  

یکی از معانی زیر را صحیح است، آن را انتخاب کنید:« تاریکی دریاها »   

  أعماق البحار                                بحر لجُ ی                                        ظُلمة البحار 

 یکی از معانی زیر صحیح است، انتخاب کنید:« غواصی کرد» 

 غاصَ                                        غوَصاً                                          أن یَغوصَ    

 « :رس نا خوانده مردان د» 

 رجال  لا یعلمون                                رجال  أُم ی ونَ                                   رجال  ام ی   

 «:زنان درس ناخوانده » 

 ات       نساء ام ی                             نساء لا یتعلَّق                                  نساء ام یونَ  
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جای خالی را با مفعول مطلق پر کنیداِملأ الفراغَ بالمفعول المطلق المناسب:                              

.و حتما قرآن را با ترتیل بخوان             ﴾وَ رَتِّلِ القرآنَ ............    ﴿ــ    

 

قطعا خداوند قرآن را فرو فرستاد.     ــ  نزََّلَ اللهُ القرآنَ ...............                

بدون شک انسان در روز قیامت محاسبه می شود. ــ یُحَاسَبُ الانسانُ یَومَ القیامة ................      

 

                                                                                                                                                                 

جای خالی را با فعل و مفعول مطلق نوعی پر کنید: املأ الفراغ بالفعل و المفعول المطلق النوّعي:                 

ما شما را آشکارا پیروز گردانیدیم  ـــ إنِّا .................. لکَ ............... مبُیناً    ) فتََحَ (   

 

ند.شخص بخیل در دنیا همچون فقیران زندگی می کــ    .........البخیلُ  في الدنیا .............. الفقراء. ) عاش ـــِــ  مضارع (     

 

 ــ یا ایّها الَّذین آمنوا اِتَّقوا الله و ......................سدیداً ) قالَ  ــُـ فعل امر (

لهی پیشه کنید و محکم سخن  بگویید.ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای ا  

من به نیازمندان همچون راستگویان نیکی کردم.(   أحسنَــ أنَا ................ الي الفقراء .................الصادقین )   

 

 

 

 

را در آیه های زیر مشخص کنید.« ذکرا » اعراب و نقش في الآیات التالیة:  « ذکراً » عیِّن اعراب   

خداوند به سویتان قرآن و ذکری را فرستاده است .   ﴾ أنزلَ اللهُ إلیکم ذکراًقد  ﴿( 1  

. واز جانب خودمان برایت ذکر و قرآنی را داده ایم  ﴾وَ قدَ آتیناک مِن لدَُن ا ذکراً  ﴿( 2  

خداوند را بسیار یاد کنید.         ﴾واذکروا اللهَ ذکراً کثیراً    ﴿( 3  

 

  1 اختبر نفسک

ک اختبر نفس

2  

  3اختبر نفسک 
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مفعول فیه را در عبارت های زیر پیدا کنید:ي العبارات التالیة: عیِّن المفعول فیه ف  

  امروز دینتان را بر شما کامل کردم             ﴾دینکم  الیومَ أکملتُ لکم  ﴿( 1

او کسی است که شب و روز را آفرید           ﴾وَ هَو الَّذی خلَقََ اللَّیلَ وَ النَّهارَ ﴿  (2  

همانا  من قومم را شب و روز دعوت کردم              ﴾یلاً و نَهاراً إنيّ دَعَوتُ قَومي لَ ﴿( 3  

همانا روز قیامت روز فصل و جدایی و وعده گاه همه خلایق است.         ﴾ إنّ یومَ الفَصلِ میقاتهُم أجمعین ﴿( 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4اختبر نفسک 
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 التمرین الاول 

 إقرأ النص التالي ثُمّ أجب عنَ الأسئلة:     متن زیر را بخوانید سپس به سوال های زیر پاسخ دهید:

 الخُلقُْ النبویّ 

صباحَ أحدِ الای امِ  کانَ الاطفالُ یَلعَبونَ بِفرَحٍَ . فرَآهمُ رسولُ اللهِ و ابتسََمَ لهَمُ ابتسامةََ الأبِ  الحَنونِ وَ حیََّ اهمُ تَحیِةًَ طیِّبةً. طلَبََ 

الأطفالُ من النبیِّ ) ص ( أن یتَوََقَّفَ لحَظَةً عندهم و یُشاهدَِ لعَبِهَمُ مُشاهدَةَ الحَکمَِ . فبَدَأ یَنظرُُ إلی لعَبِهِم و البهَجةَُ و السرورُ علی 

 وَجههِ ... تَعجََّبَ أحدَُ الصَّحابةَِ و قالَ: یا عجَبَا ... عجبا ... أتعَملُ بِما یطَلبُُه الأطفالُ؟ فأجاب : إن همُ فَرحونَ و أنا مسَرور  بفَِ رَحهِمِ .

 1 – عیِّن المفعولَ فیه و المفعول المطلق:

 2 – ماذا کان الاطفالُ یَعمَلون؟َ 

 3 – لِماذا کانَ النبیُِّ ) ص ( فرَحِاً ؟

 

  ترجمه ی عنوان تمرین و متن:

 ــ متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید:

 اخلاق نبوی

صبح یکی از روزها بچه ها شادمانه بازی می کردند . رسول خدا ) ص ( آنان را دید و هم چون پدری مهربان برایشان لبخند زد و 

به آنان به نیکویی سلام داد . کودکان از پیامبر ) ص ( خواستند که لحظه ای نزد آنان درنه کند و هم چون داور، بازی شان را 

تماشا نماید. پس رسول خدا ) ص (  در حالی که شادمانی و سرور بر چهره اش آشکار شده بود، شروع کرد به دیدن بازی آنان. 

یکی از یاران پیامبر ) ص ( تعجب نموده و پرسید : ای شگفتا .. ای شگفتا ... آیا به درخواست کودکان عمل می کنید؟! پاسخ 

 فرمود: آن ها شاد هستند و من از شادی آنان خوشحالم.

 )1( مفعول مطلق و مفعول فیه را مشخص کنید.

 

بچه ها به چه کاری مشغول بودند؟( 2)  

 

( پیامبر )ص ( چرا خوشحال بود؟ 3)  
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 التمرین الثانی 

پیدا کنیم:« ب » ترجمه ی مناسبی از ستون « الف » برای ستون   

« ب «                                                       » الف»                

                                                     خدا را، حتماً یاد کنید!                                              أنزَلَ اللهُ إلیکمُ ذکِراً        

            اُذکروا اللهَ!                                       

را برای شما نازل کرد!« ذکری » خداوند         اُذکروا اللهَ ذکِراً!                                              

خدا را یاد کنید!                                                                        

 التمرین الثالث 

.داسم های منصوب و نوع آن ها را در عبارت های زیر مشخص کنی:   عیِّن الأسماء المنصوبة و نوعها في العبارات التّالیة   

 1 - ﴿ إنّ الحسناتِ یُذهبنَ السَّیِّئاتِ ﴾   بی شک  ، خوبی ها بدی ها را از بین می برند.

الف( ........................... ب( .......................................   

 2 - ﴿الیومَ أکمَلتُ لَکُم دینکَُم و أتمَمتُ علیکُم نعِمتي﴾ امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم

 الف( ..................... ...............ب( .......................................

 3 – ﴿إذا جاء نَصرُ اللهِ و الفتحُ و رأَیتَ النّاسَ یَدخلونَ في دین الله....﴾

وه به دین خداوند وارد می شوندکه پیروزی و نصرت  خداوند فرا رسد و ببینی که مردم گروه گرآن گاه   

 الف( ................................
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و......... استفاده  ( برای ترجمه ی مفعول مطلق تأکیدی از قید های تأکیدی فارسی نظیر : کاملا، حتما، قطعا، بی شک، بی تردید1)

 می کنیم؛ مانند: 

 اوند با موسی قطعا سخن گفتخد    ــ کلََّمَ اللهُ موسي تَکلیماً

 برای گناهانت حتما طلب آمرزش کن.  ــ اسِتغَفر لِذنوبکَ استغفاراً 

( برای ترجمه ی مفعول مطلق نوعی به فارسی از قید های بیانی از قبیل : به نیکی، بسیار، سخت، همچون، مانند و ..... استفاده 2)

 می کنیم؛ مانند:

 ه نیکی صبر کنب   ــ    فاصبر صبراً جمیلاً

 .پیروزی بزرگی به دست آورد     ــ    فازَ فوزاً عظیماً

 .هم چون درست کاران عمل کن  ــ اِعمل عَمَلَ الصالحین

 مانند متوکلان تلاش کن.    ــ  اِجتَهِد اجتهادَ المتُوَکِّلینَ

 

 

 

ه کنید:جمله های زیر را به فارسي ترجم« کارگاه ترجمه » با در نظر گرفتن نکات   

نَزَّلَ اللهُ القرآن تنَزیلاً  – 1  

یغَوصُ الغَوّاصُ في البحر غَوصاً  – 2  

جُرِحَ العاملُ جَرحاً  – 3  

اِتَّحد الناّسُ اتّحاداً عظیماً – 4  

اطِمأنَّ قلبي اطمئناناً تامّاً  – 5  

أخبرنا القرآنُ بِظاهرةِ ظُلمةِ البحر اخباراً عَجیباً  – 6  

﴾للهَ و رسولَهُ فَقد فاز فوزاً عظیماً وَ مَن یُطِعِ ا ﴿ - 7  

اِعمل عمَلََ مَن یعَلَمُ أنّ اللهَ مُجازیه بإساءته و إحسانه   – 8  

 

 

 

 کارگاه ترجمه

 خود آزمایي
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 کلمات مترادف درس سوم 

لادل ةاالاجتهاد = السعی                         اکملت = اتمَمتُ                   إلهی = الل همُ                         البراهین =   

= الفائزالبِر    = الاحسان                          التام   = الکامل                     الجمیع = الکُل                      الحائز    

دَ = نصَرََ الحدیثة = الجدیدة                        الحنون = الرحیم                    رَأی  = شاهدَ                       ساع  

النورسال = جری                               السر  = الخفاء                       صرََّحَ = اشارَ                       الضَّوء =   

المُتَنوَِّعة = المُختلفة        الکبیر = العظیم                            کلََّمَ = حدََّثَ                         لدَُن = عند                   

 مَرَّ  = عبََرَ                                 الهدایة = الارشاد              

 

 کلمات متضاد درس سوم

الاقل   ≠الاخص                     الاکثر  ≠الابیض                           الاعم   ≠الاحسان                   الاسود  ≠الإساءة   

حتَمََ   ≠الکریم                     بَدأ  ≠البر                                  البخیل  ≠الدارس                       البحر  ≠الام ی    

اتالسیِّئ ≠الحسَنات        القدیمة          ≠≠الحدیثة                             النبات ≠الجماد    الناقص                        ≠التام    

الفرد ≠الانثی                     الزوج    ≠الآخرة                             الذَّکر     ≠الشر                            الد نیا  ≠الخیر   

مات ≠≠عاشَ        الکاذبین            ≠قین الارض                           الصاد ≠العَلَن                          الس ماء  ≠السر   

صَعَّدَ  ≠≠نزََّل       النهار                 ≠الل یل              الکثیر                      ≠النور                         القلیل  ≠الظُّلمة   

   

یمجموعه تست های یادگیر                                             

ـ عیِّن المفعول فیه للزّمان: 1  

( قضَینا لیلةً فی مشَهدَ المُقدَّسةِ للزیارة!2                                     ( هناکَ جن ات  تحتها الأنهار!                  1    

بَ یَوم الجمعة و أنا أذهب الی بیت عم ی!( إقتر4                                 ( صباح أحد الای ام ذهَبنا الی إحدی الغابات!   3    

ـ عیِّن المفعول فیه منصوباً: 2  

( إنقضیَ الر بیع و وصلَ الصیفُ من الطریقِ!2                                        ( تُقیمُ صلاةَ الجمَعة فی مصُلَّی المدینةِ!     1    

( حان وقت الامتحانات و نحنُ قد حفظنا دروسنا!4                                       ( سَأشترکُ یَومَ الجمعة فی حفلة أقربائی!  3    

ـ عیِّن المفعول فیه:3  

( و هی اعتمدت علَیَّ، لکن ی فقَدَتها فی المدرسة!2                                       ( کانت عندی أمانةً قَیِّمةً من صدیقتی!      1    

( ففهمتُ أن  حفظَ الأمانة لیس بقُدرة کلِّ أحدٍ!4                                      کلِّ مکانٍ بتعبٍ و لم أجدها!    ( فَفَتَّشتُ فی3    
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ی م« لت قید حا »برخی کلمات حالت و چگونگی یک اسم را در حین انجام فعل نشان می دهند. که در زبان فارسی به آن 

 گوییم.

 یُصَلِّي المُؤمنُِ مُتواضعاً                 مؤمن با فروتنی نماز می خواند.

 رأَیتُ المُجتهدة مَسرورةً                تلاشگر را خوشحال دیدم 

 جاء التلمیذُ مُستعجلاً                  دانش آموز شتابان آمد.

ند:فاعل یا مفعول و یا نایب فاعل در حین انجام فعل بیان می کند، مان حال کلمه یا کلماتی است که حالت و چگونگی   

 عاد الرجلُ معُتذراً        وَقَفتَ الرُّمیصاءُ علي قربٍ من خیمة الرسول متَُربَِّصةً            جاء الطالبُ و هو مسرورٌ 

د، حال چگونگی و حالت آن را بیان می کن که ویا نایب فاعلي  .... فاعل یا مفعوليبه خود  صاحب حال ) ذو الحال (: 

؛مانند:است جملهتابع بوده و از لحاظ اعراب  معرفهخودش هم همیشه  ( صاحب حال ) ذوالحال  

 وَصَلَ المُسافرِانِ سالِمَینِ                         دو مسافر سالم رسیدند.

 رأَیتُ الطفلَ لاعباً في الحدیقةِ                  کودک را در باغ بازی کنان دیدم

 انواع صاحب حال:

 1- اسم ظاهر :  رجَعََ الوالدُ منِ عمله تعَبِاً           پدر از کارش خسته برگشت

 2- ضمیر بارز : إذهَبوُا الي المدرسة مسرورینَ    به مدرسه شاد بروید  

   به مدرسه شاد می روم    اذهبُ الي المدرسة مسروراً ضمیر مستتر :  -3

  فاعل است یا مفعول  صاحب حالکه    باید دقت کرد که گاهی فقط مفهوم عبارت است که به ما کمک می کند تشخیص دهیم

 به؛ مانند:

مادر کودکش را در حالی که گرسنه بود شیر داد.              رَضعَتِ الامُّ طفلتها جائعةً                      

دلسوزی می کرد. او مادر کودکش را غذا داد درحالی که به                 علیها  أطعمت الامُّ طفلتها مُشفقةً          

توجه داشته باشید که صاحب حال بودن نقش به شمار نمي رود.     

صاحب حال گاهي ضمیر متصل فاعلي است هر چند مرجع آن در جملة ذکر شده باشد.    

 المؤمنون یُصلُّون في المسجد خاشعینَ

3عربي  4درس   

 حال ) قید حالت (
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الي المدرسة مسروراتٍ  نحن نذهب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط حال مفرد:

اسم تفضیل (، ـ مُشتقّ ) اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مُشَبَّهة، اسم مبالغة 4ـ نکرة   3ـ منصوب  2ـ اسم  1  

 

                                                                                                                                                                 

                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 نکته 19» حال « در جنس ) مذکر و مونث ( و عدد ) مفرد ، مثنی، جمع( با صاحب حالمطابقت می کند ولی از لحاظ 

ة اعراب حال همیشه منصوب است ولی صاحب حال وابسته به جملة است، و از لحاظ معرفة و نکرة، صاحب حال همیش

حال همیشه نکره است؛ مانند: معرفه است  

 جاء الانبیاءُ مبُشَِّرینَ                            المؤُمناتُ یَدخلُن الجنَّة شاکراتٍ 

 نَحنُ نَستمعُ إلی القرآن خاشعینَ              خُلِقَ الانسانُ ضعیفاً 

  نکته 22  کلمات » جمیعاً ، وحد، معاً « همیشه نقش حال را می گیرد. 

  ( عیِّن الحال و صاحبها في العبارات التالیة: 1اختبر نفسک ) 

 جاء مَحمود  ضاحکاً . -1

 خرجَ الن اسُ مَسرورینَ. -2
 رأیتُهُ حَزیناً . -3
 إِنسحَبََ العَدَوُّ مقَهوراً  -4
 یَستمَِعُ الطالبُ إلی القرآنِ خاشعاً  -5
 نیا شاکراً یَعیشُ المُؤمنُ فی الد -6
 یَلعَبُ الطفلُ فی الغُرفةِ صامتاً. -7

 :ریب: املا الفراغ بالحالتد

 یَستمَعُ الطل ابُ إلی القرآنِ ............ ) خاشع (

 لَعِبَت الطفلةُ فی الغرُفةِ .................) صامت (

 تَعیشُ المُؤمناتُ فی الدنیا ............... ) قانعة (



 www.biology68.blog.irسایت دانلود کنید  ازجزوه های کنکوری را 
75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واقع مي شود؛ مانند: « حال » سوال مي شود، در جوابش نقش « کیف » به یاد آوری است که جمله ای که با  لازم  

 کیف یذَهَبُ الطالبُ الي المدرسة؟ یَذهبُ الطالبُ الي المدرسة ضاحکاً 

هم نقشش حال است.« کیف »و خود    

 کارگاه ترجمه

معادل قید حالت فارسی است.« حال مفرد » ـ 1  

انسان ضعیف آفریده شده است               ﴾قَ الانسانُ ضعیفاً خُلِ ﴿  

دانش آموزان خندان آمدند.جاءَ الطلّاّبُ ضاحکینَ                    

 

 

 

 

 ( : عیِّن اعراب ما اشیرَ الیه بخَِطٍّ: 4اختبر نفسک ) 

 ﴾ سُلطاناً فَقَد جعَلَنا لَوَلِّیه  مظَلوماً قتُلَِ وَ مَن  ﴿ (1
 مرضی ةً  راضیةًیا ای تها الن فس المطمئن ةُ ارجعی إلی رب ک  ﴿ (2

 املا الفراغ بالحال:  ( 2اختبر نفسک ) 
 صفة مشبَّهة ( –......) کَرُمَ عفََوتُ عن المُخطئِ ........ – 1

 اسم فاعل ( –هَل تَنظُرُ الی العبِرَِ ............... ) تَأَمَّلَ   – 2

 اسم المفعول ( –ساعدِ أخاکَ ................ ) ظلَمََ  – 3

 لا تَقُم إلی الصلاة .......... ) تَکاسُل ، مُتکَاسلاً، تَکاسَلَ ( – 4

 ........... ) صادقاً، صدََقَ، الصادقَِ (تَکَلَّم معَ الن اسِ . – 5

 هَجَمَ العدَُوُّ علی اراضینا ....... ) المُعتدیَ، المُعتدَِیة، مُعتدیاً ( – 6

 

 
 عیِّن العبارة الخالیة من الخطأ: ( 3اختبر نفسک ) 

 جاء الانبیاءُ مبُشَِّراً  – 1

 نَحنُ نَستَمعُ إلی القرآنِ خاشعونَ  – 2

 یَدخُلنَ الجنََّة شاکرةً المؤُمناتُ  – 3

 أَعتصَمُِ بحِبل الله خاضعاً  – 4
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شهید  ، شهیدان مفرد آنالشهداء :                                                                                       مادرامُّ :        

:  دختر جوان الفتاةرشد یافت                                                                        نَشَأت:        

تخانه ی ریاست، خاندان ریاسبیت السیادة : ریاست، بزرگی، سروری                                                       السیادة:       

سخنوریالبیان: دلاوری، اسب سواری                                                        الفروسیّة:       

« (قائد » : فرماندهان ) مفرد آن  قادةدو برادرش                                                      أخواها = أخوان + ها :      

چگونه، چطورأنّي: «                                    فارس » ران ) مفرد آن دلاوران: سوارکافُرسان:      

خوشبختی، آسایشالصَّفاء : ادامه می یابد                                                                       یَدومُ :      

«(حرب » جنه ها ) مفرد آن الحروب :                                     از دست داد                                    فَقَدت :      

احساس می کردکانت تشَعُرُ :      : قبیله ای                                                                        القبلیّة     

:  تا این که إلي أن                                افسردگی، مصیبت                                  الکآبة:      

(  «شعاع» پرتوها، شعاع ها ) مفرد آن أشعَِّة : درخشید                                                                          أشرقت :     

:سرود أنشدَت                         احساس کرد                                               أحسّت:      

زن بسیار گریان عرببَکّاءة العرب : دگرگون شد                                                                       تَحَوَّلت :      

بر انگیختنالنُّشور :       رستاخیز                                                                      البعث :      

به او چشاندأذاقتها :         نیکی                                                                            البِرّ:      

«(ابن » ) مفرد آن  فرزندانأبناء : پرورش داد، تربیت کرد                                                             رَبَّت:      

: شدت یافتإشتَدَّت                                                   « (قیمة » ارزش ها ) مفرد آن القِیم :      

رویاروییموُاجَهة: «(                                      جیش» سپاه ها، ارتش ها ) مفرد آن جُیوش:      

:اسلام آوردید أسلمتُم                                                                      تاریکی       الظلّام:      

آماده کرد، فراهم کردأعَدَّ:     داوطلبانه                                                                    الطاّئعین:      

ایستادگی کنید، شکیبایی کنیدصابروا:                                                                                 فراوانالجزیل:      

پوشاندألبسَتَ:   آماده شوید، مرزبانی کنید                                                     رابطوا:      

بدرقه کردشَیَّعت:                                  « (                  لباس» جامه ها ) مفرد آن  :ألبِسَة     

معنی و توضیحات کلمات 
 تنم
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روانه می شود، رهسپار می شودیندفع:       : میدان جنه                                                        ساحة المعرکة     

:لا اله ال ا الله گویانمهُلَِّلینَ              تکبیرگویان                                                       مُکبَِّرین:       

روبرو می شودتوُاجِهُ :        دلسوزی کرد                                                                أشفَقَ:      

خواهد بودسَیکونُ :         : خبر                                                                             نبأ     

وایواهاً :          : شمارش می شود                                                        یُحصي     

جاری شدجَرتَ :        « (                      العائد » باز آمده ها، برگشته ها ) مفرد آن العائدین:      

گریه و زاریالعویل :         « (                                          دمع » اشک ها ) مفرد آن الدُموع:      

کرامت بخشیدکَرَّم :         راوی                                                                        الناقل:      

: شرافت بخشیدشَرَّفَ                                    زمزمه کرد                                    تَرنََّمت :      

  قرار گاه، محل استقرار مُستَقَرّ:                                                                         امیدوارم       أرجو:   

 

 

                             

 

 

  

مادر شهیدانأمُُّ الشهُداء :                                                                                                     

 : ِنَشَأتِ الفتَاةُ الشاعِرَةُ في بیتِ السِیادَةِ وَ الفُروسیَّةِ و البَیان 

ع به تبعیت. فی البیت: جار و مجرور. نشأت: فعل ماضی ) مهموز (. الفتاة: فاعل و مرفوع به اعراب اصلی. الشاعرة: نعت و مرفوــ 

 السیادة: مضاف الیه و مجرور. و: حرف عطف. الفروسیة: معطوف به السیادة. و: حرف عطف . البیان: معطوف  .

بیت( به معنای خانه و منزل است اما در این عبارت با توجه به تناسب جمله به معنای خاندان و خانواده است. دختر : )ترجمه

 در خاندان سروری و سلحشوری و سخن وری پرورش یافت.جوان شاعر 

 : أبوها رئیس القبیلةِ و أخواها منِ قادتها و فرسانها 

أبو: مبتدا و مرفوع به اعراب فرعی . ها: مضاف الیه و مجرور محلا. رئیس: خبر مفرد و مرفوع . القبیلة: مضاف الیه و مجرور . ــ 

) خبر شبه جمله و محلا مرفوع ( . ها: مضاف ه اعراب فرعی الف . من قادة: جار و مجرور و: حرف عطف . أخوا: مبتدا و مرفوع ب

 الیه و مجرور محلا. و: حرف عطف فرسان: معطوف . ها: مضاف الیه و مجرور محلا.

 : پدرش رئیس قبیله است و دو برادرش از فرماندهان و دلاوران آن ) قبیله ( هستند.ترجمه

  4متن درس 
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 َو الفَرَحُ وَ قَد فَقَدت أباها و أخََویها في الحرب القَبَلیِّةِ : دُومُ لَها الصَّفاءُو لکن ... أنَيّ ی 

 و: حرف عطف. لکن: حرف استدراک. أَن ی : حرف استفهام در نقش حال و محلا منصوب. یَدومُ: فعل مضارع مرفوع اجوف .ـــ 

لفرح: معطوف و مرفوع . و: واو حالیه. قد: حرف تحقیق. فقدت جار و مجرور محلا. الصفاء: فاعل و مرفوع و: حرف عطف . الَها: 

: فعل ماضی و فاعل آن ضمیر مستتر . أبا: مفعول به و منصوب با الف . ها: مضاف الیه و مجرور محلا.و: حرف عطف. أخوی: 

القبلی ة: نعت و مجرور  ها: مضاف الیه و مجرور محلا. فی الحرب: جار و مجرور . معطوف و منصوب به تبعیت و علامتی نصب یا

 جمله حالیه و محلا منصوب« فقدت أباها و أخویها » جمله  به تبعیت.

: اما راحتی و خوشی چگونه برایش دوام می یابد در حالی که پدر و دو برادرش را در جنه های قبیله ای از دست داده ترجمه

 است.

  ِکانتِ الفتاةُ تَشعُرُ بالکآبَةِ و الحُزنِ الشَّدید: 

تشعر: خبر جمله و « ) هی » کانت : از افعال ناقصة . الفتاة: اسم و مرفوع. تَشعرُُ: فعل مضارع مرفوع و فاعل آن ضمیر مستتر ــ 

 محلا منصوب (. بالکآبة: جار و مجرور . و: حرف عطف. الحزن: معطوف. الشدید: نعت و مجرور به تبعیت.

 ارسی است . دختر جوان احساس افسردگی و اندوه شدید می کرد.: ) کانت تشعر ( معادل ماضی استمرای فترجمه

 : ٍاِلي أن اَشرَقت علي شبه الجزیرةِ اشَعِِّةُ شمَسِ جَدیدة 

اِلی : حرف جر . أن: حرف مصدری ) برنامه درسی نیست( اَشرقت: فعل ماضی از باب افعال . علی شبه: جار و مجرور . ــ 

 ة: فاعل و مرفوع . شمس: مضاف الیه و مجرور . جدیدة: نعت و مجرور به تبعیت.الجزیرة: مضاف الیه و مجرور. اشع

 : تا این که ... پرتوهای خورشیدی جدید بر شبه جزیره تابید.ترجمه

 

   . ِجاءت الخنساءُ الي النبيِّ )ص( .... سَمعَِت الآیات 

ی النبی : جار و مجرور . سمعت: فعل ماضی و فاعل آن جاءت : فعل ماضی ) اجوف و مهموز ( . الخنساء: فاعل و مرفوع . الــ 

 الآیات: مفعول به و منصوب به اعراب فرعی«هی » ضمیر مستتر 

 نزد پیامبر آمد ... آیات ) قرآن ( را شنید. ء: خنساترجمه

 

     ... اَحسََّت اَنّ السکینةَ قَد انُزِلَت علي قلبها 

أنَ  : حرف مشبَّهة بالفعل . السکینة: اسم و منصوب . قد: « . هی » اعل آن ضمیر مستتر احسَّت : فعل ماضی از باب افعال  و فــ  

علی قلب: جار و مجرور . ها: «. هی » حرف تحقیق .انُزلت: فعل ماضی مجهول از باب افعال و نایب فاعل آن ضمیر مستتر 

 «عل و محلا مرفوع قد انُزلت ..... خبر حروف مشبهة بالف» جمله  مضاف الیه و مجرور محلا.
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 احساس کرد که آرامش بر قلب او نازل شده است.: ترجمه

    : َاَنشَدت بعضَ اشَعارها و سمَِعَها النبيِّ ) ص ( و طَلَبَ منها اَن تُنشِدَ اکثر 

ه و مجرور . بعض: مفعول به و منصوب. اشعار: مضاف الی« . هی » انشدت: فعل ماضی از باب افعال و فاعل آن ضمیر مستتر ــ   

ها: مضاف الیه و محلا مجرور . و: حرف عطف . سمع: فعل ماضی . ها: مفعول به و محلا منصوب .النبی : فاعل و مرفوع . و: حرف 

منها: جار و مجرور . أن تنشد: فعل مضارع منصوب و فاعل آن ضمیر « . هو » عطف . طلب: فعل ماضی و فاعل آن ضمیر مستتر 

 : مفعول مطلق.اکثر« . هی » مستتر 

 : او بعضی از اشعارش را خواند و پیامبر آن را شنید و از او خواست بیشتر شعر بسراید.ترجمه

    ِوَ هکذا تَحَوَّلت بَکّاءةُ العرب : 

از مجرور به حرف جر محلا . تَحَوَّلت: فعل ماضی مبنی  بر فتح  ــ    هکذا: ) ها+ ک + ذا ( ها: حرف تنبیه .کـ: حرف جر . ذا:

 باب تفعُّل . بک اءة : فاعل و مرفوع . العرب: مضاف الیه و مجرور.

 : این گونه، دختر گریان عرب دگرگون شد.ترجمه

 

     ًآیاتُ البَعثِ و النُشورِ و الجنَّةِ و النّار و البرّ و الاحسانِ ذَوَّقتها حیاةً جدیدة : 

و مجرور . و: حرف عطف. الجن ة :  معطوف . و: حرف عطف . النشور:  ــ    آیات: مبتدا و مرفوع .البعث: مضاف الیه و مجرور

ها: « . هی » ذَوَّقت: فعل ماضی از باب تفعیل و فاعل آن ضمیر مستتر  معطوف. النار: معطوف . البر: معطوف. الاحسان: معطوف.

 ذو قت ... خبر و محلا مرفوع (»  جمله مفعول به و منصوب محلا . حیاةً: مفعول به دوم. جدیدة: صفت و منصوب به تبعیت.

چشاند. فعل ) ذوََّقَ (  او  آیات مربوط به روز قیامت و رستاخیز و بهشت و جهنم و نیکی و احسان زندگی جدیدی را به: ترجمه

 فعل دو مفعولی است.

     : ِرَبَّت ابناءها علي هذه القِیَم 

ابنا: مفعول به و  « .هی » ( و فاعل آن ضمیر مستتر  «ربو » از ریشه  رَبَّت : فعل ماضی از باب تفعیل ) معتل  وناقص ـــ 

 منصوب. ها: مضاف الیه و مجرور محلا. علی هذه : جار و مجرور محلا. القیم : تابع هذه و مجرور.

 پسرانش را با این ارزشهای اخلاقی تربیت کرد.: ترجمه

    یوشُ الایمانِ و النورِ في مُواجهََةِ الکفُرِ و الظلامِ .جُ عتفوَ بعَدَ سنواتٍ حینَ اشتَدَّت الحُروبُ و اند  

بعد: مفعول فیه . سنوات: مضاف الیه و مجرور . حین : مفعول فیه و منصوب . اشتدَّت: فعل ماضی از باب افتعال ) فعل مضاعف ــ 

انفعال . جیوش: فاعل مرفوع . الایمان: ( . الحروب: فاعل و مرفوع به اعراب اصلی . و: حرف عطف. اندفعت:  فعل ماضی از باب 
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مضاف الیه و مجرور . و: حرف عطف. النور: معطوف و مجرور به تبعیت . فی مواجهة: جار و مجرور . الکفر: مضاف الیه و مجرور 

 و: حرف عطف . الظلام: معطوف و مجرور

 رویارویی با کفر وتاریکی، رهسپار شدند.: چند سال بعد، زمانی که جنه ها شدت یافت و سپاهیان ایمان و نور در ترجمه

    :جَمعََت الخَنساء اولادها الاربعة و قالت 

ــ جمعت : فعل ماضی . الخنساء: فاعل و مرفوع . اولاد: مفعول به و منصوب . ها: مضاف الیه و مجرور محلا. الاربعة: صفت و 

 «.هی » ر منصوب به تبعیت. و: حرف عطف . قالت: فعل و فاعل آن ضمیر مستت

 : خنساء چهار فرزندش را گرد هم آورد و گفت :ترجمه

 

  .... َیا اولادی! اسَلَمتُم طائعینَ و هاجَرتُم مخُتارین  

. طائعین: حال و «تم » یا : حرف نداء . اولاد: منادای مضاف و تقدیرا منصوب . اسلمتم: فعل و فاعل آن ضمیر بارز   ـــ 

 مخُتارین: حال و منصوب با یاء.« تم » ضمیر بارز  و فاعل ان  اجرتم: فعل ماضی از باب مفاعلهو: حرف عطف . ه منصوب با یا

 : فرزندانم ! داوطلبانه مسلمان شدید و با اختیار خود هجرت کردید.ترجمه

      : َانَتُم تعلمونَ ما اَعَدَّ اللهُ للِمسلمینَ مِن الثواب الجَزیلِ في حَربِ الکافرین 

و خبر مرفوع  «واو » تم: مبتدا و مرفوع محلا . تعلمون: فعل مضارع مرفوع و علامت رفع آن نون و فاعل آن ضمیر بارز انــ     

اعَدََّ : فعل ماضی از باب افعال ) فعل مضاعف ( .  « تعلمون ... خبر و محلا مرفوع » جمله  ما: مفعول به و منصوب محلا. محلا، 

ن: جار و مجرور .من الثواب: جار و مجرور . الجزیل: نعت و مجرور به تبعیت. فی حرب: جار و الله: فاعل و مرفوع . للمسلمی

 مجرور . الکافرین: مضاف الیه و مجرور به یاء . 

 : شما می دانید که خداوند در جنه با کافران پاداش فراوانی برای مسلمانان فراهم کرده است.ترجمه

   َخَیرٌ من الدارِ الفانیةِ : فَاعلموا اَنَّ الداَرَ الباقیة 

انَ  : حرف مشبَّهة بالفعل . الدار: اسم و منصوب . الباقیة: نعت و منصوب . « . واو » ــ    اعلموا: فعل امر و فاعل آن ضمیر بارز 

 خیر: خبر و مرفوع ) اسم تفضیل ( . من الدار : جار و مجرور . الفانیة: نعت و مجرور .

 ماندگار ) آخرت ( بهتر است از سرای از بین رفتنی ) دنیا (.ترجمه: پس بدانید سرای 

   ﴿  َقالَ اللهُ تعالي : یا ایُّها الَّذینَ آمَنوا اصبِروا و رابطوا و اتَّقوا اللهَ لعََلَّکم تفُلِحون ﴾ 
. ای : منادای نکره  یا: حرف ندا« . هو » ــ قال: فعل ماضی . الله: فاعل و مرفوع . تعالی : فعل و فاعل ان ضمیر بارز 

و فاعل ماضی : فعل و اصبروا  مقصوده،مبنی بر ضم و محلا منصوب . ها: حرف تنبیه. الَّذین: تابع و مرفوع محلا به تبعیت . آمنوا

 و: حرف عطف . اتَّقوا: فعل« واو » فاعل آن ضمیر بارز  از باب مفاعله و امرو: حرف عطف . رابطوا: فعل « واو » آن ضمیر بارز 
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الله: مفعول به و منصوب . لعل : حرف مشب هة بالفعل . کم: اسم و محلا منصوب. « . واو » امر از باب افتعال و فاعل آن ضمیر بارز 

 تفلحون ... خبر و محلا مرفوع (» و جمله  « واو » و فاعل آن ضمیر بارز « نون » تُفلحون: فعل مضارع مرفوع و علامت رفع آن 

 مقام فرمود : ای ایمان آورندگان، شکیبا باشید و پایداری ورزید و مرزبانی کنید و تقوای خدا را پیشه کنید، :  خداوند والاترجمه

 باشد که رستگار شوید.

      ًثُمَّ قامت و احَضرت اسَلِحَتَهُم و اَلبَستَهُم لباسَ الحَربِ واحداً فواحدا 

و: حرف عطف . احضرت: فعل ماضی از باب افعال و فاعل آن « هی » ستتر ثُم  . حرف عطف . قامت: فعل و فاعل آن ضمیر م ــ

اسلحة: مفعول به و منصوب . هم: مضاف الیه و محلا مجرور . البسَت: فعل ماضی از باب افعال و فاعل آن « هی » ضمیر بمستتر 

مضاف الیه و مجرور . واحدا: حال و .هم: مفعول به و محلا منصوب. لباس: مفعول دوم و منصوب. الحرب: « هی » ضمیر مستتر 

 منصوب . ف: حرف عطف . واحد: معطوف و منصوب به تبعیت.

 : سپس برخاست و اسلحه آن ها را آماده کرد و یک یک آنها را لباس جنه پوشاند.ترجمه

     : ِثمَُّ شَیَّعتهُم الي ساحةِ المعَرکة 

هم : مفعول به و منصوب محلا. الی « . هی » عیل  وفاعل آن ضمیر بارز ــ    ثَم : حرف عطف . شَیَّعت: فعل ماضی از باب تف

 المعرکة: مضاف الیه و مجرور.،سَاحة: جار و مجرور

 : سپس آنها را بسوی میدان کارزار بدرقه کرد.ترجمه

   َیَرزِقَهُم الشهادةَ في سبیلهِالابناءُ مُکبَِّرینَ مهُلَِّلینَ وَ هُم یدعونَ اللهَ اَن یُقَوِّیَ بِهِم دینَهُ و  فِعُدَین . 

یندفع: فعل مضارع از باب انفعال . الابناء: فاعل و مرفوع . مُکبِّرین: حال . منصوب به اعراب فرعی . مُهلَِّلین: حال دوم و   ــ 

« ) واو » ارز منصوب به اعراب فرعی. و: واو حالیه . همُ : مبتدا و مرفوع محلا . یدعون: فعل مضارع ناقص و فاعل آن ضمیر ب

جمله یدعون: خبر جمله و محلا مرفوع () هم یدعون: جمله حالیه و محلا منصوب (. الله: مفعول به و منصوب . اَن یُقَوِّیَ: فعل 

بهم: جار و مجرور محلا . دین: مفعول به و منصوب . ه: مضاف الیه و « . هو » مضارع ) لفیف مقرون ( و فاعل آن ضمیر مستتر 

از فعل های دو مفعولی ( . هم: مفعول اول و « ) هو » . و: حرف عطف . یرزق: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر مجرور محلا

 منصوب محلا . الشهادة: مفعول دوم و منصوب . فی سبیل: جار و مجرور . ه: مضاف الیه و مجرور محلا.

ر حالی که از خدا می خواستند بوسیله آن ها دینش را تقویت پسران تکبیرگویان و لااله الا الله گویان روانه می شدند د: ترجمه

 کند و شهادت در راهش را به آنان روزی دهد.

    ِقدانِ أبیها و أخوَیها؟!حینَ اسُتشُهِدَ اولُّ ابنائها أشفَقَ عَلیها کُلُّ من کانَ یعَرفهُا ....کیفَ سَتُواجِهُ نَبَأ استشهادِ وَلَدِها بعَدَ ف 

مفعول فیه و منصوب . اُستشُهدَ: فعل ماضی مجهول از باب استفعال . او لُ: نایب فاعل و مرفوع . ابناء: مضاف الیه و  حین:ــ      

ها: مضاف الیه و مجرور محلا. أشفق: فعل ماضی از باب افعال . علیها: جار و مجرور . کلُ : فاعل و مرفوع . من: مضاف مجرور . 

« ) هو » مستتر . یعرف: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر « هو » فعال ناقصه و اسم آن ضمیر الیه و مجرور محلا . کان: از ا



 www.biology68.blog.irسایت دانلود کنید  ازجزوه های کنکوری را 
82 

جمله یعرف: خبر افعال ناقصه و محلا منصوب (.ها: مفعول به و محلا منصوب. کیف: حال و منصوب محلا. ستَوُاجه: فعل مضارع 

و منصوب . استشهاد: مضاف الیه و مجرور . ولد: مضاف الیه و  نبأ: مفعول به«  . هی » از باب مفاعله و فاعل آن ضمیر مستتر 

مجرور . ها: مضاف الیه و مجرور محلا. بعد: مفعول فیه و منصوب . فقدان: مضاف الیه و مجرور . ابیها: مضاف الیه و مجرور به 

بعیت و ها: مضاف الیه و مجرور اعراب فرعی یا و ها: مضاف الیه و مجرور محلا. و: حرف عطف . أخویها: معطوف و مجرور به ت

 محلا.

:  استشُهد: مجهول است ) شهید شد ( . کان یعرف ) ماضی استمراری ( ) می دانست ( . سَتوُاجه نبأ: گاهی مفعول به را به ترجمه

و را می صورت متمم ترجمه می کنیم ) با خبر ...... روبرو خواهد شد ( . زمانی که نخستین فرزندانش به شهادت رسید هرکس ا

 .شناخت  بر او دل سوزاند.....چگونه پس از فقدان پدر و برادرانش با خبر شهادت فرزندانش روبرو خواهد شد

   : ُهُم لا یعلمونَ أنّ ما سَیکونُ هَوَ أعظَم 

) جمله لا « واو » هم: مبتدا و مرفوع محلا . لا یعلمون: فعل مضارع مرفوع و علامت رفع آن نون و فاعل آن ضمیر بارز ــ 

» یعلمون: خبر جمله و محلا مرفوع ( . أن  : حرف مشبَّهة بالفعل . ما: اسم و منصوب محلا . سیکون: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر 

 از افعال ناقصه نیست ( . هو: ضمیر فصل . اعظم: خبر حروف مشب هة و مرفوع.« . ) هو 

ال ناقصه فرق دارد ( : آنان نمی دانستند آن چه اتفاق خواهد افتاد، با عظمت :  سیکون: اتفاق خواهد افتاد ) این فعل با افعترجمه

 تر خواهد بود.

      .ِانِتَصَرَ المُسلِمونَ ... یحُصي الشهُداءُ .... أربعَةٌ مِنهم اوَلادُ الخنَساء  

مجهول از باب افعال . الشهداء: نایب انتصر: فعل ماضی از باب افتعال . المسلمون: فاعل و مرفوع .... یُحصی : فعل مضارع ــ  

 اربعة: مبتدا و مرفوع . منهم: جار ومجرور. اولاد: خبر و مرفوع . الخنساء: مضاف الیه و مجرور. فاعل و مرفوع.

 : مسلمانان پیروز شدند .... شهداء شمارش می شوند... چهار تن از آن ها فرزندان خنساء هستند.ترجمه

    َلِّغها هذا الخبرَ؟ هي تَموتُ ... واهاً ...واهاً ....!واهاً ... کیفَ نُب 

واها: اسم فعل به معنی ) تاسف می خورم ( ..... کیف: حال و منصوب محلا. نبَُلِّغ: فعل مضارع از باب تفعیل و فاعل آن ضمیر ــ  

ع هذا . هی: مبتدا و مرفوع محلا . ها: مفعول اول و محلا منصوب . هذا: مفعول دوم و منصوب محلا. الخبر: تاب« نحن » مستتر 

 و ) جمله تموت: خبر جمله و محلا مرفوع ...واها ... واها ) اشاره شد « هی » تموت: فعل مضارع اجوف و فاعل آن ضمیر مستتر 

 : وای ... این خبر را چگونه به او برسانیم ؟  وای .... وای ...ترجمه

       ِوَ هيَِ لَم تَسأل اَحداً عَن اولادهِا وَإنمّا کانَ سؤالها عَن اخبارِ المعَرکةِ ساحةِ المعَرکَةِ تَستَقبِلُ الخَنساءُ العائدینَ من 

تستقبل: فعل مضارع از باب استفعال . الخنساء: فاعل و مرفوع . العائدین: مفعول به و منصوب به یا . من ساحة: جار و ــ    

لیه . هی : مبتدا و مرفوع محلا . لم تسال: فعل مضارع مجزوم و فاعل آن ضمیر و: واو حامجرور . المعرکة: مضاف الیه و مجرور .

جمله خبر و محلا مرفوع ) جمله هی لم تسال : جمله حالیه و محلا منصوب( . احدا: مفعول به و منصوب . عن «  هی » مستتر 
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شب هة و ما: مای کافه . کان: از افعال ناقصه . اولاد: جار و مجرور . ها: مضاف الیه و محلا مجرور . و: حرف عطف . ان : حرف م

. المعرکة: مضاف  و خبر شبه جمله محلا منصوب سوال: اسم و مرفوع . ها: مضاف الیه و محلا مجرور . عن اخبار: جار و مجرور

 .الیه  و مجرور

اره ی فرزندانش نپرسید، تنها در حالی که از هیچ کس درب : خنساء از بازگشت کنندگان از میدان جنه استقبال می کندترجمه

  .پرسش او از خبرهای میدان جنه بود 

     َجَرَت دُموعُ الفرح علي وَجهها مهُلِّلةً :  عنِدما علَِمَت انتصار المسُلمین 

اف انتصار: مفعول به و منصوب . المسلمین: مض« هی » عندما: ظرف زمان و مفعول فیه . علمت: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر ــ  

الیه و مجرور به یا. جرت: فعل ماضی ناقص . دموع: فاعل و مرفوع. الفرح: مضاف الیه و مجرور. علی وجه: جار و مجرور. ها: 

 مضاف الیه و مجرور محلا. مهللة: حال و منصوب.

 وان گشت.: وقتی پیروزی مسلمانان را فهمید در حالی که لا اله الا الله می گفت اشک های شادی بر چهره اش رترجمه

 

   .وَ لکن .... الخبرُ ... کیفَ یُقالُ لَها..... یا امُُّ ... لا ... لایمُکنُِ .... انا لا اَنسي بُکاءَها وَ عوَیلها علي أخویها 

لکن: حرف استدراک ) خارج از برنامه درسی ( . الخبر: مبتدا و مرفوع . کیف: حال و منصوب محلا . یقال: فعل مضارع مجهول ــ 

لها: جار و مجرور محلا. یا ام : منادای نکره مقصوده، مبنی بر ضم و محلا منصوب. لا: « . هو » نایب فاعل آن ضمیر مستتر و 

حرف نفی . لا یمکن: فعل مضارع از باب افعال. انا: مبتدا و مرفوع محلا . لا انسی: فعل مضارع ) معتل و ناقص ( و فاعل آن 

محلا مرفوع .بکاء: مفعول به و منصوب. ها: مضاف الیه و محلا مجرور . و: حرف عطف. عویل:  و جمله خبر« انا » ضمیر مستتر 

 معطوف . ها: مضاف الیه و مجرور محلا. علی اخوی: جار و مجرور . ها: مضاف الیه و مجرور محلا.

ه و زاری او را درباره دو برادرش : اما خبر چگونه به او گفته می شود ، مادر.... نه .... نه ... ممکن نیست... من گریترجمه

 فراموش نمی کنم.

    ََمنِ عُیونِ ناقلها: کأَنّ الخَنساءَ عَرَفَت الخبَر 

و جمله خبر محلا مرفوع. « هی » کَأنَ : حرف مشبَّهة بالفعل. الخنساء: اسم و منصوب . عرفت: فعل و فاعل ضمیر مستتر ــ    

 جار و مجرور . ناقل: مضاف الیه و مجرور . ها: مضاف الیه و محلا مجرور. الخبر: مفعول به و منصوب  . من عیون: 

 : گویا خنسا از چشمان خبر آورنده متوجه خبر شد.ترجمه

     فقالت : هل کَرَّمني اللهُ باستشهادهم ؟ 

یل و نون: للوقایه. ی: مفعول حرف استفهام. کرََّمنی: فعل ماضی از باب تفع هل:« . هی » قالت: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر ــ   

 به و محلا منصوب. الله: فاعل و مرفوع. باستشهاد: جار و مجرور . هم: مضاف الیه و محلا مجرور.
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 : پس گفت: آیا خداوند مرا به شهادت آنها گرامی داشت؟ترجمه

    :امواتاً بل احیاءٌ عندَ رَبِّهم یُرزَقونَتحَسبََنَّ الَّذینَ قتُلِوا في سبیل اللهِ  و لا ﴿فأجاب: نعََم ... فتََرنََّمت ﴾ 

نعم: حرف جواب . ف: حرف عطف . « . هو » اجاب: فعل ماضی از باب افعال ) معتل و اجوف ( و فاعل آن ضمیر مستتر ــ 

ل آن ضمیر و: حرف عطف. لاتَحسبَنَ : فعل مضارع نهی و فاع«  هی » تَرَنَّمت: فعل ماضی از باب تفعُّل و فاعل آن ضمیر مستتر 

فی « . واو » ن : نون تاکید. ال ذین: مفعول اول و محلا منصوب . قُتلوا: فعل ماضی محهول و نایب فاعل آن ضمیر ،« انت » مستتر 

سبیل: جار و مجرور. الله: مضاف الیه و مجرور . امواتا: مفعول دوم و منصوب . بل: حرف عطف. احیاء: خبر برای مبتدای 

فیه و منصوب. رب: مضاف الیه و مجرور. هم: مضاف الیه و مجرور . یُرزقون: مضارع مجهول و نایب فاعل محذوف. عند: مفعول 

 «.واو » آن ضمیر بارز 

:  جواب داد : بله، پس خنساء زیر لب گفت: هرگز مپندار کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده اند،بلکه آنان زنده ترجمه

 زی می خورند.اند و نزد پروردگارشان رو

 

   :ثٌمَّ نَظَرتَ إلي الافُقِ قائلةً : الحمَدُ للهِ الَّذی شَرَّفني باستشهادهم و ارجو أن یَجمعني بهِمِ في مُستَقَرِّ رحمته 

الی الافق: جار و مجرور . قائلة: حال مفرد برای ضمیر « . هی » ـ  ثمُ : حرف عطف . نظَرَت: فعل ماضی و فاعل آن ضمیر  مستتر 

در نظرت. الحمد: مبتدا و مرفوع . لله: جار و مجرور و خبر شبه جمله و محلا مرفوع. ال ذی: نعت و مجرور محلا. « هی » مستتر 

و نون: برای وقایه و ی: مفعول به و محلا منصوب. باستشهاد: « هو » شَرَّفنی: فعل ماضی از با ب تفعیل و فاعل آن ضمیر مستتر 

أن یجمعنی: فعل  مستتر،« أنا » ارجو : فعل و فاعل آن ضمیر  لیه و مجرور محلا . و: حرف عطف .جار و مجرور .هم: مضاف ا

مضارع منصوب و فاعل آن ضمیر مستتر هو و نون برای وقایه. ی: مفعول به و محلا منصوب . بهم: جار و مجرور محلا . فی 

 و مجرور محلا.مستقر: جار و مجرور . رحمة: مضاف الیه و مجرور . ه: مضاف الیه 

 : قائلةً: این چنین گفت . أن یجمع: محشور کند ) معادل مضارع التزامی (: ترجمه

رحمتش  جایگاهسپس به افق نگریست و این چنین گفت : سپاس خدایی را که مرا به شهادت آنان مفتخر گرداند و امیدوارم در 

 مرا با آنان محشور گرداند.

 حول النصّ 
          

  عُنواناً آخَرَ لِلنّصّ علي حسب ذوقک: انِتَخِب 

   انتصار المُسلمین                                  بیت السیادة                                           المَرأة المُسلمة   
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 عیِّن الصحیح علي حسب النّصّ:

 واده اصیل و مشهور بود (                                      کانت  الخنَساءُ من بیتٍ عریقٍ و شهیرٍ    ) خنساء از خان  

            ) رَبَّت الخنَساء أولادها علی القیم القبَلَی ةِ    ) خنساء فرزندانش را بر اساس ارزشهای قبیله ای تربیت کرد  

  گریان عرب را تغییر داد (                          آیاتُ القرآنِ غَیَّرت حیاةَ بکَ اءةِ العرب     ) آیات  قرآن زندگی زن                                                 

   (  ِانپوش فرزندانش مادر همان کسی است که لباس جنه بر تنالاُمُّ هی الَّتی أَلبستَ أولادها لباسَ الحرب      ) د 

  َعرکَةِ    ) بعضی از فرزندانش در میدان جنه شهید شدند (                        أُستُشهدَِ بَعضُ أولادهِا فی ساحةِ الم  

 

 انِتَخِب المُرادفِینِ من بین الکلمات التالیة :

(                    الفرَحَ ) خوشحالی (              ترَبََّت ) پرورش یافت                                   نَشأت ) رشد یافت (                     

نَهَضتَ ) بلند شد (              تَحوََّلت ) تغییر یافت (                              السرور ) خوشحالی (، شعَرَت ) احساس کرد (               

 أحَسَّت ) احساس کرد ( قامت ) بلند شد (                               تَغیََّرت ) تغییر یافت (

 

 ) متضاد کلمات زیر با کمک گرفتن از متن ذکر کنید (اُذکر أضداد الکلمات التالیة مسُتعیناً بالنصَّ:  

 فرح  )                  (الدار الباقیة )                     (      الجنَ ة  )                        (  الکافرین )                       (         ال

 

  4مترادف درس  کلمات

 أن ی = کیف                    الاهداف = الغایات       الاعمال  =   الافعال           الام  = الوالدة              انِتصر  = فاز         

 تَغیََّرت = تحو لت            تأم ل = فک ر               البعث  = النشور               البکاء = العویل            البلوغ = الوصول     

 الحمد = الشکر                    حسَبَِ = ظنَ        الحرب  = المعرکة       الجریئة = الشجاعة             الجزیل = الکثیر     

  عاد = رجع            السبیل = الطریق           السکینة = الهدوء         شعرت = احس ت        السامی = المتعالی          

 قَلقَِ = انزعج                     القیمة = الثمن        القرآن = الذکر            قامت = نهضت            العائد = الراجع            

 النبأ = الخبر                  المُخطئ = المذنب          الناقل = الراوی            نشأت = تَربََّت                 الکآبة = الحزن

 النبی  = الرسول                 یَخشی = یخاف             یعَرف = یعلم  

 

 کلمات متضاد درس چهارم

 الکفر   ≠فشل                             الایمان     ≠انتصر      الاحیاء                  ≠الاب                   الاموات     ≠الاُم   

 السائل   ≠الجامد      العقاب                        ≠تحیی                      الثواب      ≠الضحک              تموت     ≠البکاء  
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 القوی   ≠الضعیف  الصعب                           ≠الدار الفانیة             السهل    ≠الدار الباقیة  النار                     ≠الجن ة  

 قعد  ≠وجد                               قام    ≠الصباح                     فَقَد      ≠الغروب               العشاء    ≠الطلوع 

 یبکی ≠یضحک   جلست                            ≠الکافر                        نهضت  ≠السرور                المسلم   ≠الکآابة  

 رجا ≠یبتعد                 یأس    ≠یقترب  

 

 

 

 لتمارینا

 :للتطبیق

 :اقرأ النصّ التاليَ ثُمّ أجب عن الاسئلة

قه، کانتِ الشمسُ في وسط السّماء و هي تُحرقُ الأبدان و النَّباتاتِ ....کان الفارسُ یُواصلُِ طریقه بصعوبةٍ. بینما کان سائراً في طری

. فقَبِلَ الفارسُ طلََبَه و هو فَرحٌِ بعَِملَهِ . بعد دقائقَ دفع الرّجلُ الفرسَ و اوقعَهُ  رجلٌ و طلبَ من الفارسِ مُلتمساً أن یَحمِلَهُ معَهُواجَهَهُ 

من فَرسه: أَسألکَ أمراً أرجو  عن الفرَسِ و کاد یقتلُُه . ثُمّ أَخَذَ بالزِّمامِ فَرِحاً و ابتَعَدَ مُسرِعاً و هو یضحکُ . صاحَ الفارِسُ و قد یئَِسَ

خبِرَ أحداً بما فعََلتَهُ أن تقبَلَهُ! فقالَ الرجلُ هازئاً: ماذا تریدُ و أنتَ ستَمَوتُ في هذه الصحراء بلا شکٍّ؟! قال الفارسُ: أرجوك ألّا تُ

 اسَ، فلا تبقي مُروءةٌ في الدّنیا....!!الرَّجلُ إلیه متُعََجِّباً و سألَ: لماذا ؟ فأجابَ أخافُ أنکَّ إن أخبرتَ النّ نَظَرَبي! 

 ....!قَطَعَ الرَّجلُ مسافةً ثمَُّ عادَ معُتَذِراً ... أیّها الفارسُ! .... وُلِدتُ من جدیدٍ .... لقد علََّمتني درساً لن انساه ابداً 

 عیِّن الحال و صاحبها . ) الحال المفردة (    - 1

 حال .................... صاحب حال ...................... (2................... حال .................... صاحب حال .. (1

 حال ..................... صاحب حال ..................... (4حال ..................... صاحب حال ....................  (3

 حال .................... صاحب حال ..................... (6.. حال ..................... صاحب حال ................... (5

 ماذا  طلب الفارس من الرجل؟      -  2

 لماذا صاح الفارس؟ُ     -  3 

 هل نَدمَِ الرجلُ علی عمله؟     - 4

 رجمه ی متنت

سختی به راهش ادامه می داد و در خورشید در حالی که پیکرها و گیاهان را می سوزاند، در وسط آسمان بود ... اسب سوار به 

حالی که به راهش ادامه می داد، مردی با او روبرو شد و التماس کنان از مرد سوار خواست که او را با خود حمل کند  ) سوار بر 

ل داد و از اسب کند ( . مرد سوار در حالی که از کارش شادمان بود، خواسته ی او را پذیرفت. چند دقیقه بعد، آن مرد ، سوار را ه
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الی افسار را گرفت و در حالی که می خندید ، شتابان دور شد. مرد حاسب انداخت و نزدیک بود وی را بکشد. سپس با خوش

سوار در حالی که از اسبش قطع امید کرده بود، فریاد زد : از تو خواهشی دارم که امیدوارم آن را بپذیری ! مرد با تمسخر گفت : 

در این صحرا می میری ، چه می خواهی؟! مرد سوار کار گفت : خواهش می کنم کسی را از کاری که با من در حالی که بی تردید 

کردی مطلع نکن ! آن مرد با شگفتی به وی نگاه کرد و پرسید چرا ؟ پاسخ داد : می ترسم اگر مردم را با خبر کنی، جوانمردی در 

واهانه برگشت ... ای مرد سوار کار ! از نو متولد شدم ... درسی را به من دنیا نماند...!! آن مرد مسافتی را پیمود سپس عذر خ

 آموختی که هرگز فراموش نخواهم کرد.....!

  

 ـــــــــــــــــــــــ  التمرین الثاني 

 عیِّن الحال ) إذا کانت موجودة (:

         . ًرَبِّ اجعل هذا البلد آمِنا  

 

        ًخُلِقَ الانسانُ ضعیفا . 

 

        .َفَبعَثََ الله النبی ینَ مُبشَِّرین 

 

         .ًو اعتصموا بحبل الله جمیعا 

 

 ترجمه عنوان تمرین و جمله ها :

 حال را )در صورت وجود(  مشخص کنید:   ـ       

 (  و کوه ها  را که می بینی گمان می بری بی حرکت اند در حالی که چون ابر می گذرند. 1)        

 ( برای مردم وقت حسابشان نزدیک شده است در حالی که آنان در بی خبری رویگردانند. 2)         

 گردان.( پروردگارا این شهر را امن  3)        

 

 

  ـــــــــــــــــــــ  التمرین الثالث

 عیِّن المنصوبات و نوعها في العبارات التالیة:

  ﴿  ُؤمناتِ جَن اتٍ تجَری من تحتها الانهارُ خالدینَ فیها وعَدََ اللهُ المؤُمنینَ و الم﴾  
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   ﴿ ًإن ا فتَحنا لکََ فتَحاً مبینا ﴾ 

 

 ﴿ یُنفقِونَ أموالهم بِالل یل و الن هار﴾  

 

 

    : ترجمه ی آیه ها 

لی که آنان در آن خداوند به مردان و زنان مؤمن باغ هایی وعده داده است که نهرهایی از زیر ان ها جاری است در حا (1)

 جاودانه اند.

 .براستی که ما شما را آشکارا پیروز گردانیدیم  (2)
 .  اموالشان را شبانه و روزانه انفاق می کنند  (3)

 
  

 متن زیر را بخوانیم و ترجمه کنیم :

لمُسلمةُ ) زن قهرمان مسلمان (الة البط  

ي تِلک صیِاحهَمُ : .... هیَُّوا إل« الرُّمیصاءُ » الاسلامِ قد أصبَحَت قَریبَةً . سَمعَِت  أنّ نِهایةَ ظَنّواتَقَدَّمَ المُشرکونَ لمّا  في غزوةِ أحُدٍ

 الخَیمَةَ الَّتي فیها مُحَمَّدٌ! ..... اُقتلُوا مُحَمَّداً! .....

يّ ) ص ( ....ثمََّ المُشركِ الَّذی قصََدَ قتَل النَبِ لَم تنَتظر الرُّمیصاءُ .... أَحسََّت بقُِوَّةٍ عظیمةٍَ، فَتَقَدَّمت جَریئةً و غَرَست خَنجرها في ظهر

طانِ!... ی الشَّ لنَ یَقتَربَِ أحََدٌ من رسول اللهِ و الرُّمیصاءُ لها عِرقٌ ینَبُضُ! ... یا أحفادَ» وَقَفَت علي قُربٍ من خَیمَة الرَّسولِ متَُرَبِّصةً! : 

ورینَ ... و ذَهَبَ فَقاتلت بشِجاعةٍ و أصُیبت بجراحاتٍ کثَیرةٍ ... فَرَّ المشُرکونَ خائفینَ مذَع!« تعََالَوا ... سَتُقاتلِکُم امرأةٌ مُسلمِةٌَ .....

 الرَّسولُ الأکرمُ )ص( إلي اصحابه مادحاً الرُّمیصاءَ .....! 
« رمیصاء » تند . پایان اسلام نزدیک شده است به پیشروی پرداخ هنگامی که پیشرفت کردند گمان کردند که مشرکان در نبرد احد 

د .. احساس نعره ی ایشان را شنید : ... به سوی خیمه ای بشتابید که محمد در آن است! ... محمد را بکشید... رمیصاء منتظر نمان

فروبرد ...  کرد نیروی زیادی دارد، جسورانه پیش رفت و خنجرش را در پشت آن مشرک که تصمیم داشت پیامبر )ص( را بکشد

ای رگی خیمه ی رسول به کمین ایستاد!: هیچ کس به رسول خدا نزدیک نخواهد شد در حالی که رمیصاء دار سپس در نزدیکی

ید و جراحات سپس با شجاعت جنگ« تپنده باشد! ... ای نوادگان شیطان ! ... بیایید  ... زنی مسلمان با شما نبرد خواهد کرد ! ... 
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یارانش  به سوی گریختند... و رسول اکرم در حالی که رمیصاء را می ستودبسیاری برداشت ... مشرکان هراسان و وحشت زده 

  رفت ....!

 

 

 

 

 تست های یاد گیری

 1 ـ أیُّ کلمةٍ لا تنُاسِبُ الفراغَ لِاسلوب الحال؟ » خرج الطلاّبُ من جلسة الامتحان.....«:

( یبَتسمونَ 4                   ( ضاحِکینَ           3                 ( فَرِحینَ          2          ( إبتساماً          1     

«.لا تقُیموا صلاتکم.....» ـ عیِّن الجواب الَّذی یَدُلُّ علي کیفیّة المُصلَِّي:  2  

( إقامةً 4                    ( آخر الوقت         3            ( مُتکاسلینَ          2         ( قبل الوقت        1    

 3 ـ » شاهَدَ المعَُلِّمُ المَدعُوِّینَ.....«. عیِّن الخطأ للفراغ:

( مبُتسماً 4                      ( مُتعجِّبینَ           3              ( مُتَعجِّبةً          2         ( مسرورینَ         1    

 4 ـ » تحُبُِّ المعُلِّمة التلمیذة.....في دروسها«. عیِّن غیر المناسب للحال:

( تَجتهَدُ 4                       ( اجتهاداً           3             ( و هی تَجتهدُ      2          ( مُجتهدةً          1     
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از چه جهت؟! از چه چیز؟!پاره ای جملات، پاسخ سؤال مقدَّر را همراه خود دارد: مییز: ت  

او شدید تر است       سوال مقد ر : او از چه جهت شدیدتر است. هو أشَدُّ        

ل مقد ر : قلبت از چه چیز پر شد.قلبم پر شد            سوامُلِئَ قلبي       

واقع می شود.تمییز در جواب چنین جملاتی نقش   

می باشد.« جدا کردن، مشخص کردن،» به معنیتفعیل پس بنابرین تمییز مصدر باب   

( می گوییم.«مُمَیِّز») به معنای  «تمییز»موجود در جمله را برطرف می کند، ابهام به اسم هایی که   

ایماناً البةُ عِلماً                                             إمتلأ قَلبُ الامُِّتتََقَدَّمُ الط   

دانش آموز از لحاظ علم پیشرفت می کند.            قلب مادر از ایمان پر شد.ترجمه:   

دانش آموز از چه جهت پیشرفت می کند.            قلب مادر از چه چیز پر شد.سوال:   

 

 

 

   

 

اسم                        
منصوب                   

نکرة                    

جامد                    

 

لت ( می منظور از مشتق  ) اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغة، اسم تفضیل، صفت مشبَّهة ( است ولی اسم های ) زمان، مکان، و آ

 توانند تمییز واقع شوند.

مله زیر هر چند که اسم فاعل و صفت مشبَّهة بکار رفته است ولی تمییز هستند.و ثانیاً در ج  

 اللهُ خیرٌ حافظاً                                  کَفي بالله شهیداً 

3عربي  5درس   

 تمییز

یزشرایط تمی  

نشانه های ظاهری 

 اهری 
 کاربرد

ابهام از اسم قبل یا از جملة قبلرفع   
 لا أملکُ مثقالاً ذَهباً 

  نبَِیُّنا أصدقُ النهاسِ لِسانً 
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 در موارد زیر تمییز بکار مي رود:

ت و نیاز عمولا با نوعی ابهام همراه اسمی آید،نیز م« فعُلي»  و در مونث بر وزن، «أفعل »که در مذکر بر وزن « اسم تفضیل » ـ  1

دارد! «تمییز»به   

من بیشترین دانش آموزان از نظر فعالیت هستم أکثر الطلّابِ نشَاطاً      أنا  

راست گو ترین مردم از نظر گفتار و بهترین آن ها از نظر کردار بودکانَ أصدقَ النّاسِ قولاً و أحسنَهُم عملاً       

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

ن اگر بعد از پاره ای از افعال وجود دارند که معمولا جهت رفع ابهام و واضح تر شدن مفهومشان، احتیاج به تمییز دارند، بنابریـ  2

ملأُ ) پر مي إزدادَ  یزدادُ ) زیاد شد(، مُلِئ  یُهستند، مهم ترین این فعل ها عبارتنداز: تمییزبیاید،  منصوب، نکره، جامداین ها اسم 

بِ ) کافي است (،  شود(، إمتلأ  یَمتلئُ ) پر شد(، حَسنَُ یَحسنُُ ) نیکو شد(، طابُ یطیبُ ) نیکو شد (، کَبُرَ یکبُرُ ) بزرگ شد( ، کفي

ثُرَ یَکثُرُ ) بیشتر شد(، إشتهر یشتهرُ ) مشهور شد(، فاضَ  یفَیضُ ) پر شد (تَقَدَّمَ  یتََقَدَّمُ ) پیشرفت کرد(، کَ  

مان پر شد.قلبم بعد از اطلاع بر فداکاری های رزمندگان از ایإمتلأ قلبي ایماناً بعد الاطّلاع علي تضحیات المُقاتلینَ                

دانش آموز از نظر اخلاق نیکو شد.                                                طابت الطالبةُ خُلقاً       

اری بر بسی« شمول» دلالت می کنند ) از قبیل؛ مثقال، ذر ة، کأس، ...( چون ازعدد یا مساحت یا حجم یا وزن اسم هایی که بر ـ  3

د:را از حالت ابهام خارج کند؛ ماننی دارند که آن ها تمییزخوردارند لذا معمولا با نوعی ابهام همراه هستند، از این رو نیاز به   

 لیست عندی ذرَّةٌ حسداً                             قَرأتُ عِشرینَ صفحةً منِ الکتاب

إشتریتُ متِرینِ قمُاشاً          لي هکتارٌ أرضاً                               

تُ منَّاً قَمحاًأنفق          شرَبتُ کأساً لبناً                               

                                                                                                                                                                 

                                               

 

 

نکته 22  دو کلمه » خیر و شرّ « اگر به معنی )بهتر و بدتر و بهترین و بدترین ( باشد ، مشتق  و اسم تفضیل 

دارد؛ مانند: تمییزاست و نیاز به   

﴾و الباقیاتُ الصالحاتُ خَیرٌ عند ربِّکَ ثواباً  ﴿  

 اعمال نیکی که باقی بماند پیش پروردگارت از نظر ثواب بهتر است.

   نکته 21   فرق » تمییز « با » حال « در این است که حال مشتق  است ولی تمییز جامد است؛ مانند:

  تُقِمِ الصلاةَ متُکاسلاً               العُلماءُ أجلُّ النّاسِ قدراً لا
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  : عیِّن التمییز 

                                                                                                   ﴾عا إلي اللهِ و عَمِلَ صالحاً وَ منَ  أَحسنَُ  قَولاً مِمَّن دَ ﴿ــ   

 انجام دهد. نیک و کار  دعوت کند  از نظر سخن بهتر است از کسی که به خدا  کسی و چه

 ت از نظر پاداش مخفی ترین آن ها است.بهترین عبادأَعظَمُ العبادةِ أجراً أخفاها .    ــ

 

  :إملأ الفرَاغَ بالتمییز المناسب 

 پیامبرمان راستگوترین مردم از نظر زبان بودــ نبیُّنا أَصدَقُ النّاسِ ............. ) لِساناً، متُکلِّماً، مُجاهداً، صلاةً (    

کامل ترین مومنان از نظر ایمان ، بهترین شان از نظر اخلاق ، ایماناً / مُؤمناً، خلُقاً (  ــ أکمَلُ المُؤمنینَ ....... أحسنَهُمُ ...... ) معَُلِّماً

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته 22  فرق تمییز با مفعول مطلق در این است که اولا مفعول مطلق با فعل قبل همجنس است ، ولی تمییز 

 همجنس نیست، ثانیاً مفعول مطلق می تواند، در اول جمله بیاید، ولی تمییز نمی تواند؛ مانند:

﴾فَأمّا الَّذینَ کفََروا فَاُعَذِّبُهمُ عذاباً شدیداً  ﴿  

 شُکراً لِلهّ الَّذی أنعمَ علینا نِعماً وافرةً 

 المُؤمنُ أکثرُ صبراً من الآخرینَ

 

(1اختبر نفسک )  
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را در عبارتهای زیر بیان کنید :« خیر » نقش کلمه في العبارات التالیة :  « خیر » اُذکر إعراب کلمة   

   ﴿   ًاست.بهتر  اقیات صالحات نزد پروردگارت از نظر پاداش ب  ﴾والباقیاتُ الصالحاتُ خَیرٌ عند ربِّک ثوابا 

 

    ﴿  پس هر کس به اندازه ی مثقال ذره ای نیکی انجام دهد آن را می بیند.    ﴾فمََن یعَمل مثقال ذرََّةٍ خیراً یَرَه 

 

   ﴿  ًباشید و خداوند در آن خیر بسیاری  چه بسا از چیزی کراهت داشته  ﴾فَعَسي أن تَکرهوا شیئاً و یجعل الله فیه خیرا ً کثیرا

 قرار داده است.

 

    ﴿  و اگر اهل کتاب ایمان می اوردند بر ایشان بهتر بود    ﴾وَ لَو امَنَ اهلُ الکتابِ لَکانَ خیراً لَهُم. 

 

    « ٍدارد.هیچ خیری در دوستی انسان دو رو  وجود ن«                  لا خَیرَ في وُدِّ امریءٍ متُلََوِّن 

 

 

 

 

 دست زدصفََّقَ                                                                    پدران       الآباء                           

 تصویرعکس، الصوّرة                                                             اظهار کرد     أبدی                           

    فداکاری کردضحََّي                                                                  گرفت    اِتَّخذََ                            

  سر وصداالضوضاء                     سبز                                                 الاخضر                        

 پیشگامانالطلائع                        آسیب رساند                                  أصاب                             

 شاید                         عَسيَ                                             زردالاصفر                             

  گناه، فسادالفجُور                        نور ها                                                        الاضواء             

 سالنالقاعة                         پوشاند                                          ألبسََ                              

  پیمانهالقدَحَ                        اصرار کرد                                              ألَحَّ                         

(2اختبر نفسک )  

 واژگان درس پنجم
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 تکبیر گفت                          کَبَّرَ پر شد                                           امِتلا                              

 ناپسند داشتکرَهَِ                           به گرمی                                          بحفاوةٍ                           

 شیراللَّبن                          فداکاری ها                                      التضحیات                      

 کاشلیت                                                           زنه کلاس           الحِصةّ                     

 شلوغالمزُدحمة                      تحمیل کرد                                     حمََّل                            

 مراسمالمراسیم                                 مهربانی                                    الحنان                         

 رزمندگانالمقُاتلینَ                        تپید                                                خفََقَ                            

 کراهتالمقَت                                 اداره                                         دائرة                            

 جلوالمُقدَمّة                          دفاع کرد                                            دافعَ                            

 رنگارنهملَُوَّن                            الحافظه                                              الذاکرة                          

 راهروالممَرَّ                             یاد بود                                                                      الذِّکری  

 گفتگوالمنُاقشة                                بالا رفت                                      رُفِعَ                              

 تریبونالمنِبر                               مهربانی                                             الرِّفق                            

 صدا زدنادی                                                                        از بین رفتزال                              

 فراموش کردنَسيَِ                             هم شاگردی ها                                      الزمیلات                       

 نظرش را اعلام کندیبُدی رأیه                                 پرده                                          السِّتار                          

 بر طرف می کندیزُیل                               چراغ                                                  السِّراج                          

 دچار می کندیصُیبُ                                                              نردبان               السُّلَّم                           

 اداره آموزش و پرورشدائرة التربیة و التعلیم            زشت                                                                        السیِّئة   

 اور کردبصدََّقَ                           
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طلائع النور                                                                                                

 

   :!کنُّا في الحِصَّةِ الأخیرة نظَرَتَ المعُلِّمةُ إلي ساعتها و قالت: الدرّسُ یکَفي 

و محلا مرفوع . فی الحص ة: جار و مجرور ) خبر کان شبه جمله و محلا « نا » ن ضمیر بارز آاز افعال ناقصه و اسم  :کُن اــ 

منصوب ( . الاخیرة: نعت و مجرور به تبعیت. نظرت: فعل ماضی . المعل مة: فاعل و مرفوع . الی ساعة: جار و مجرور . ها: مضاف 

. الدرس: مبتدا و مرفوع« . هی »  مستترن ضمیر آعطف. قالت: فعل ماضی اجوف و فاعل الیه و مجرور محلا  مجرور. و: حرف 

 و ) یکفی خبر جمله و محلا مرفوع (.« هو » یکفی: فعل مضارع ناقص و فاعل آن ضمیر بارز 

 : ما در زنه آخر بودیم . خانم معلم به ساعتش نگاه کرد و گفت : درس بس است .ترجمه

 

  ُریدُ انَ أتَکلََّمَ حول حفلةٍ عظیمةٍ تنعقدُ في مدرستنا في الاسُبوعِ القادم .أمّا الآنَ فَا 

» ستتر أم ا: حرف تفضیل و شرط . الآن: مفعول فیه و محلا منصوب . اریدُ: فعل مضارع اجوف از باب افعال و فاعل آن ضمیر مــ 

لیه و مجرور حول: مفعول فیه و منصوب. حفلة: مضاف ا« انا » ان اتکل م: فعل مضارع از باب تفع ل و فاعل ان ضمیر مستتر « . انا 

مجرور . نا:  . عظیمة: صفت و مجرور به تبعیت. تنعقد: فعل مضارع از باب انفعال و جمله وصفیه محلا مجرور . فی مدرسة: جار و

 مضاف الیه و محلا مجرور. فی الاسبوع: جار و مجرور . القادم: نعت و مجرور به تبعیت.

  : اما اکنون می خواهم درباره ی جشن بزرگی که هفته ی آینده در مدرسه ی مان برگزار می شود صحبت کنم.هترجم

   . نرُیدُ في هذه الحفلةِ اَن نُکَرِّمَ شَخصیَّةً لَها مقامٌ عظیمٌ و شأنٌ رفیعٌ بَیننا 

رور محلا. الحفلة: تابع هذه و مجرور به تبعیت. فی هذه: جار و مج«. نحن » نرید: فعل مضارع اجوف و فاعل آن ضمیر مستتر ــ 

شخصی ة: مفعول به و منصوب . لها: جار و مجرور محلا ) و خبر « . نحن » أن نُکرَِّم: فعل مضارع منصوب و فاعل آن ضمیر مستتر 

طوف. رفیع: نعت و شبه جمله و محلا مرفوع ( . مقام: مبتدای موخر . عظیم: صفت و مرفوع به تبعیت. و: حرف عطف . شأن: مع

 . نا: مضاف الیه و مجرور محلا.محلا ول فیه و منصوبعمرفوع به تبعیت . بین: مف

 : ) نرید ( یعنی می خواهیم معادل مضارع اخباری است. ) أن نکَُرِّم ( یعنی گرامی بداریم معادل مضارع التزامی.ترجمه

 رگ و جایگاهی بلند در میان ما دارد.در این جشن می خواهیم شخصیتی را گرامی بداریم که مقامی بز

 

   .ّلِذا أرجو أن تَدعونَ أولیاءکُنّ للحضور فیها . کثَُرَت الضوضاء في الصف 

5متن درس   
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أن تدعون: فعل مضارع ناقص و فاعل آن « . انا» ــ  لذا: جار و مجرور محلا . أرجو: فعل مضارع ناقص و فاعل آن ضمیر مستتر 

ل به و منصوب. کن : مضاف الیه و مجرور محلا. للحضور: جار و مجرور. فیها: جار و مجرور. أولیاء: مفعو«.نون » ضمیر بارز 

 کثرت: فعل ماضی . الضوضاء: فاعل و مرفوع. فی الصف: جارو مجرور.

 برای حضور در آن ) جشن ( دعوت کنید. سر و صدا در کلاس زیاد شد.  اولیائتان: برای همین خاطر امیدوارم که از ترجمه

 

   : ٍفَسَألت بعضُ التلمیذاتِ بعضاً: مَن أرفعُ شأناً و أعَزُّ مقاماً...؟! قالت المعُلِّمةُ : سَینکشَفُِ کُلُّ شيء 

فـ : حرف عطف . سَألت: فعل ماضی مهموز. بعض: فاعل و مرفوع . التلمیذات: مضاف الیه و مجرور . بعضاً: مفعول به و   ــ

أرفع: خبر و مرفوع ) اسم تفضیل ( . شأنا: تمییز. و: حرف عطف. أعز : معطوف. مقاما: تمییز .  منَ: مبتدا و مرفوع محلا.منصوب . 

قالت: فعل ماضی اجوف. المعلِّمة: فاعل و مرفوع . سینکشف: فعل مضارع مستقبل و مرفوع. کل : فاعل و مرفوع. شیء: مضاف الیه 

 و مجرور.

تمییز هستند. گاهی در ترجمه ی تمییز « مقاما» و « شأنا» است.   « کدیگری» به معنای « بعض .... بعضا » :  اسلوب ترجمه

به زیبایی جمله خلل وارد می کند. بنابرین متناسب با سیاق جمله به دنبال ترجمه ی « از جهت، از لحاظ»  استفاده از کلمه ی

 روان و مورد استعمال فارسی باشیم.

 ام تر                  سیَنکشف: ) معلوم خواهد شد (: فعل مستقبل است.ارفع شأنا: رفیع تر، أعزُّ مقاما: والا مق 

دانش آموزان از یکدیگر پرسیدند: چه کسی رفیع تر و والامقام تر است؟! خانم معلم گفت: هر چیزی معلوم خواهد شد ) مشخص 

 خواهد شد (.

 

   ْمعُلَِّمتي و قالت: یا سَمیرةُ لا تنَسي انَ تَحضری في المراسیم معََ امُِّکِ : نا مِنَ الصفَِّ . في الممََرِّ نادتنيدُقَّ الجرَسَُ و خَرَج 

ـــ دقُ : فعل ماضی مجهول و مضاعف. الجرس: نایب فاعل و مرفوع . و: حرف عطف . خرجنا: فعل ماضی و فاعل آن ضمیر بارز 

ل ماضی از باب مفاعله و نون: برای وقایه. ی: مفعول به من الصف: جار و مجرور . . فی الممر : جار و مجرور . نادتنی: فع«. نا » 

و منصوب محلا.معلِّمتی: فاعل و مرفوع تقدیرا و ی: مضاف الیه مجرور محلا. و: حرف عطف. قالت: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر 

م و فاعل آن ضمیر بارز یا سمیرة: منادای مفرد علم و مبنی بر ضم و محلا منصوب. لا تَنسی: فعل مضارع ناقص و مجزو«: هی» 

. فی المراسیم: جار و مجرور . مع: ظرف  «ی » ن ضمیر بارز  آأن تحضری: فعل مضارع منصوب به حذف نون و فاعل «. ی » 

 مکان و مفعول فیه. امُ : مضاف الیه و مجرور . ک: مضاف الیه و مجرور محلا.

رم مرا صدا زد و گفت: ای سمیره فراموش نکن که با مادرت : زنه زده شد و از کلاس خارج شدیم ، در راهرو آموزگاترجمه

 در مراسم حاضر شوی.
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  ِللاشتراك في لمَّا وصلتُ إلي المنَزلِ دخَلتُ الغُرفَةَ قلَِقَةً و سلََّمتُ علي امُيّ و قلتُ لَها مَحزونةً: هذه دعَوةٌ للآباء و الامُّهات

 :  حفلة التکریم

ظرف زمان است ( . وصلت: فعل ماضی و   منصوب مفعول فیه ) لمَ ا وقتی با فعل ماضی بکار می رودلمَ ا : ظرف زمان و محلا  ــ 

. مفعول به و منصوبالغرُفة: « . ت » إلی المنزل: جار و مجرور. دخلت: فعل و فاعل آن ضمیر بارز «  . ت » فاعل آن ضمیر بارز

علی ام ی: جار و مجرور تقدیراً .  ی: مضاف « ت » عل آن ضمیر بارز قَلِقةً: حال و منصوب . و: حرف عطف. سلََّمت: فعل و فا

لها: جار و مجرور محلا. محزونة: حال و منصوب : «. ت » الیه و مجرور محلا. و: حرف عطف . قلت: فعل و فاعل آن ضمیر بارز 

مهات: معطوف و مجرور به تبعیت. هذه: مبتدا و مرفوع محلا. دعوة: خبر ومرفوع. للآباء: جار و مجرور. و: حرف عطف . الا

 للاشتراک: جار و مجرور . فی حفلة: جار و مجرور . التکریم: مضاف الیه و مجرور.

 : قَلِقة ) نگران، با پریشانی ( حال است باید به صورت قید حالت ترجمه شود.ترجمه

ه به او گفتم : این دعوت از پدران و مادران برای وقتی به خانه رسیدم با پریشانی وارد اتاق شدم ، به مادرم سلام کردم و با اندو

 شرکت در جشن بزرگداشت است.

  ِیشَتَرِكَ معَنَا اِبتَسمَت و قالت:شيءٌ جَمیلٌ ...سَنَشترَكُِ معاً، جَلَستُ في زاویة الغُرفةِ و نَظَرتُ اِلي صورةِ اَبي، لیتَ ابي کانَ حیّاً ل

 : في الحفلةِ

شیء: خبر برای « . هی » و: حرف عطف. قالت: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر « . هی » ضمیر مستتر ــ ابتسمت: فعل و فاعل آن 

« . نحن » مبتدای محذوف. جمیل: صفت و مرفوع به تبعیت. سنشترک: فعل مضارع مستقبل و مرفوع و فاعل آن ضمیر مستتر 

زاویة: جار و مجرور . الغرفة: مضاف الیه و مجرور  فی« . ت» جلست: فعل ماضی و فاعل ان ضمیر بارز  . معاً: حال و منصوب

الی صورة: جار و مجرور . أبی: مضاف الیه و مجرور تقدیرا . ی: « . ت » .و: حرف عطف. نظرت: فعل و فاعل آن ضمیر بارز 

. کان: فعل محلا مضاف الیه و مجرور محلا. لیت: از حروف مشب هة بالفعل . ابی: اسم و تقدیرا منصوب. ی: مضاف الیه و مجرور

(. لیشترک: فعل مضارع و منصوب ) جمله کان : خبر و محلا مرفوع  کان  حی اً: خبر« . هو » ناقص و اسم آن ضمیر مستتر 

 مع: مفعول فیه و منصوب. نا: مضاف الیه و مجرور محلا. فی الحفلة: جار و مجرور.« هو » منصوب و فاعل آن ضمیر مستتر 

: چیز جالبی است، با هم شرکت خواهیم کرد. در گوشه ی اتاق نشستم و به عکس پدرم خیره شدم، : لبخندی زد و گفتترجمه

 کاش پدرم زنده بود تا با ما در جشن شرکت کند.

        :ّدانش آموزان با پدران و مادرانشان می آیند.الطالباتُ یَأتین معََ آبائهنَّ و اُمّهاتهن 

و ) جمله « نون » عراب اصلی . یأتین: فعل مضارع ) ناقص و مهموز ( و فاعل آن ضمیر بارز ـــ الطالبات: مبتدا و مرفوع به ا

مع: مفعول فیه و منصوب. آباء: مضاف الیه و مجرور . هن : مضاف الیه و مجرور محلا . و: حرف «. یأتین: خبر و محلا مرفوع

 حلا. عطف . امهات: معطوف و مجرور به تبعیت . هن: مضاف الیه و مجرور م
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  َالدَّرس و المدرسةَ لِیُدافعَِ عن دیننا و کرامتنا  و وطننا: كقالت لي اُمّي بِحنانٍ: ماذا تَقولینَ یا سَمیرةُ ؟ أبوكِ کانَ معَُلِّماً، تَر 

. ماذا:  قالت: فعل. لی: جار و مجرور محلا. أم ی: فاعل و تقدیرا مرفوع. ی: مضاف الیه و مجرور محلا. بحنان: جار و مجرورــ 

 مفعول به و منصوب محلا.

و نون علامت اعراب. یا سمیرة: منادای مفرد علم مبنی  برضم . أبو: مبتدا و مرفوع با واو «  ی» تقولین: فعل و فاعل آن ضمیر بارز 

جمله کان :  معلما: خبر کان و منصوب )« . هو » . ک: مضاف الیه و مجرور محلا. کان: از افعال ناقصه و اسم آن ضمیر مستتر 

الدرس: مفعول به و منصوب. و: حرف عطف . المدرسة: « . هو » خبر مبتدا و مرفوع محلا.( .ترک: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر 

و مجرور . نا: مضاف  عن دین:  جار«.  هو » . لیدافع: فعل مضارع منصوب و فاعل آن ضمیر مستتر  التبعیةب معطوف و منصوب

حرف عطف. کرامة: معطوف. نا: مضاف الیه و مجرور محلا. و: حرف عطف. وطن: معطوف. نا: مضاف الیه و  الیه و مجرور محلا. و:

 مجرور محلا.

: مادرم با مهربانی به من گفت:  سمیره چه می گویی . پدرت معلم بود، درس و مدرسه را رها کرد تا از دین و کرامت و ترجمه

 سرزمین مان دفاع کند.

  ّاسِ قَولاً و أحسنََهُم عَمَلاً ...: کانَ أصدَقَ الن 

اصدق: خبر کان و منصوب . الن اس: مضاف الیه و مجرور . قولا: تمیییز و « . هو » کان: از افعال ناقصه و اسم آن ضمیر مستتر ــ 

 منصوب. و: حرف عطف. أحسن: معطوف و منصوب. هم: مضاف الیه و مجرور محلا . عملا: تمییز.

 راستگوترین مردم اس قولا : صادق ترین مردم از نظر گفتار ترجمه:  أصدق الن  

 خوش رفتارترین شان                     أحسنهم عملا: بهترین شان از نظر رفتار 

استفاده نکنیم  و به ساختار « از نظر و از جهت » همان طوری که می دانیم بهتر است در ترجمه تمییز حتی الامکان از کلمه ی 

 د استفاده کنیم زبان مقص

 او راستگوترین مردم  و خوش رفتارترین ایشان بود.ترجمه  :     

   أنتِ  بنِتُ شَهیدٍ و هذا أمرٌ  کِاسُتُشهِدَ في سبیل الحقِّ حتَيّ تَستَطیعَ زَمیلاتکِ انَ یَعِشنَ في أمنٍ و راحةٍ و هذا عزٌِّ و فخرٌ لَـ .

 عَظیمٌ :

فی سبیل: جار و مجرور . الحق : مضاف «. هو » و نایب فاعل آن ضمیر مستتر باب استفعال فعل ماضی مجهول از :  ــ استشهد

الیه و مجرور . حت ی تستطیع: فعل مضارع منصوب ) اجوف از ریشه طوع ( . زمیلات: فاعل و مرفوع . ک: مضاف الیه و مجرور 

فی امن: جار و مجرور . و: حرف عطف. راحة:  « .نون» محلا. أن یعشن: فعل مضارع منصوب محلا و فاعل آن ضمیر بارز 

معطوف. و: حرف عطف. هذا: مبتدا و مرفوع محلا . عز : خبر و مرفوع. و: حرف عطف. فخر: معطوف. لک: جارو مجرور محلا . . 

حلا . امر: خبر أنت: مبتدا و مرفوع محلا . بنت: خبر و مرفوع . شهید: مضاف الیه و مجرور . و: حرف عطف . هذا :مبتدا و مرفوع م

 مفرد و مرفوع . عظیم: نعت و مرفوع به تبعیت.
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راه حق به شهادت رسید تا همکلاس هایت بتوانند در آسایش و راحتی زندگی کنند، این عزت و افتخاری است برای  در ترجمه:

 تو . تو دختر شهیدی و این موضوع مهمی است.

 

   ُُّاللّیلة نِمتُ بِذکری أیّامٍ کانَ أبي معََنا...:أنّ أبي قَد نُسيَ وَ لَم یَبقَ لَهُ ذِکرٌ. تِلکَ ما کنُتُ أفهَمُ کلامَ أميّ .. کنُتُ أظن 

و ) جمله « انا » أفهم: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر « . ت » ما: حرف نفی. کنت: از افعال ناقصه و اسم ان ضمیر بارز   ــ

و منصوب. أم ی: مضاف الیه و مجرور تقدیرا و ی: مضاف الیه و مجرور محلا.کنت: از أفهم: خبر و محلا منصوب (. کلام: مفعول به 

و ) جمله أظن : خبر و محلا « أنا» أظنُ : فعل مضار مضاعف و فاعل آن ضمیر مستتر «. ت » افعال ناقصه و اسم آن ضمیر بارز

ف الیه و مجرور محلا. قد: حرف تحقیق. نسُیَِ: فعل منصوب (. أن : حرف مشبَّهة بالفعل . أبی: اسم و منصوب تقدیرا . ی: مضا

جمله قد نسی: خبر و محلا مرفوع (. و: حرف عطف. لم: حرف جازمه . « ) هو » ماضی مجهول و نایب فاعل ان ضمیر مستتر 

ب محلا. یبق: فغل مضارع مجزوم به حذف حرف عله . له: جار و مجرور محلا . ذکر: فاعل و مرفوع. تلک: مفعول فیه و منصو

.بذکری: جار و مجرور تقدیرا . أی ام: « ت » اللیلة: تابع اسم اشاره و منصوب. نمت: فعل ماضی اجوف و فاعل آن ضمیر بارز 

مضاف الیه و مجرور . کان: فعل ناقصه . ابی: اسم و تقدیرا مرفوع ی: مضاف الیه و مجرور محلا. مع: مفعول فیه و خبر شبه جمله 

 .مضاف الیه و مجرور محلا ) جمله کان : جمله وصفیة و محلا مجرور (و منصوب محلا. نا: 

 ما کنت أفهم ) نمی فهمیدم (، کنت أظن  ) گمان می کردم ( : کان + فعل مضارع = ماضی استمراری  ترجمه:

ماضی ساده یا نقلی قد نسُیَِ ) فراموش شده است ( قد + فعل ماضی = ماضی نقلی  / لم یبقَ ) نمانده است ( لم+ فعل مضارع = 

 منفی

 اضافه کنیم.« که » کان ابی معنا = جمله وصفیه است و در ترجمه آن باید حرف 

حرف مادرم را نمی فهمیدم ... گمان می کردم پدرم فراموش شده و یادی از او نمانده است. ان شب را به یاد روزهایی که پدرم با 

 ما بود، خوابیدم.

 

   َحمةً . لَم یکن في قاعة المَدرسةِ مکانٌ للجلوسِ، أنا و اُميّ جَلَسنا آخِرَ القاعَةِ:     کانتِ المَدرسَةُ مُزد   

کانت: فعل ناقصه . المدرسة: اسم و مرفوع . مزُدحمة: خبر و منصوب. لم: حرف جازمه . یکن : از افعال ناقصه. فی قاعة: جار   ــ

لیه و مجرور . مکان: اسم و مرفوع . للجلوس: جار و مجرور . انا: مبتدا و و مجرور و محلا منصوب خبر مقدم . المدرسة: مضاف ا

مرفوع محلا . و: حرف عطف. أم ی: معطوف و مرفوع تقدیرا به تبعیت. ی: مضاف الیه و مجرور محلا. جلسنا: فعل و فاعل آن 

 ف الیه و مجرور.آخر: مفعول فیه و منصوب. القاعة: مضاو جمله خبر و مرفوع محلا. « نا » ضمیر بارز 

 مدرسه شلوغ بود . در سالن مدرسه جایی برای نشستن نبود من و مادرم در انتهای سالن نشستیم. ترجمه:
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       : ِمدیر آمد و به ما اصرار کرد که در جلو بنشینیم.جاءت المُدیرةُ وَ ألَحَّت عَلینا اَن نَجلسَِ في المُقَدَّمة 

» یر مستتر مرفوع . و: حرف عطف. الَح ت: فعل ماضی از باب افعال و مضاعف و فاعل ان ضم جاءت: فعل . المدیرة: فاعل و ــ

 فی المقدمة: جار و مجرور.« . نحن » علینا: جار و مجرور. أن نجلس: فعل مضارع منصوب و فاعل آن ضمیر مستتر « . هی 

 

   ِالملُوََّنةٍ منَِ الأحمَرِ و الاصفَرِ و الاخضرِ ... رأیتُ صورةً کبیرةَ لأِبي : بَدأَت المَراسیمُ عنِدَما رفُعَِ الستِارُ ... تحَتَ الاَضواء 

بدأت: فعل ماضی . المراسیم: فاعل و مرفوع . عندما: مفعول فیه و منصوب. رُفِعَ: فعل ماضی مجهول. الستار: نایب فاعل و   ــ

ر . المُلَّونة: نعت و مجرور به تبعیت.  من الاحمر: جارو مرفوع. .. تحت: مفعول فیه و منصوب . الاضواء: مضاف الیه و مجرو

« . ت » مجرور . و: حرف عطف . الاصفر: معطوف. و: حرف عطف. الاخضر: معطوف . ... رایت: فعل و فاعل آن ضمیر بارز 

 .: جارو مجرور تقدیراً. ی: مضاف الیه و مجرور محلایرة: نعت و مجرور . لابصورة: مفعول به و منصوب. کب

هنگامی که پرده کنار زده شد مراسم آغاز شد ... در زیر نورهای رنگارنه قرمز و زرد و سبز .. عکس بزرگی از پدرم  ترجمه:

 را دیدم.

 

  ُبي، ها، هذِهِ المرَاسیمُ قَد انِعَقَدت لتِکَریمِ ابي :ا أاَن اصَدِّقَ أنّ هذ تعََجَّبتُ کثیراً ... ما کنتُ اسَتَطیع 

کثیرا: مفعول مطلق. ما: حرف نفی . کنت: فعل ناقصه و اسم « . ت » فعل ماضی از باب تفع ل و فاعل آن ضمیر بارز  تعجَّبتُ:ــ 

و ) جمله استطیع: خبر و محلا « انا » استطیع: فعل مضارع از باب استفعال و فاعل ان ضمیر مستتر « . ت » آن ضمیر بارز 

أن  : حرف مشبَّهة . هذا : اسم و منصوب محلا . « . انا » یل و فاعل آن ضمیر مستتر منصوب (. أن اصدِّق: فعل مضارع از باب تفع

ابی: خبر و مرفوع تقدیرا . ِی: مضاف الیه و مجرور محلا. ها: حرف تنبیه . هذه: مبتدا و مرفوع محلا. المراسیم: تابع اسم اشاره و 

جمله انعقدت: خبر و « ) هی » انفعال و فاعل آن ضمیر مستتر  مرفوع به تبعیت. قد: حرف تنبیه . انعقدت: فعل ماضی از باب

 مرفوع محلا (. لتکریم: جار و مجرور . ابی: مضاف الیه و مجرور تقدیرا. ی: مضاف الیه و مجرور محلا.

 است.  بسیار تعجب کردم نمی توانستم باور کنم که این پدرم است. عجب! این مراسم برای بزرگداشت پدرم برگزار شده ترجمه:

 

   َعنَ عقیدته و  وَقَفَت المُدیرةُ أمامَ الجمَع و بَدأت باِلکلامِ ، نحنُ اجتمعنا في هَذا المکانِ حتيّ نُکَرِّمَ إنساناً ضَحَّي بنِفسه و دافَع

 کرامَة شعبه، الشُهداءُ في ذاکرتنا . هُم خیر النّاسِ ایماناً و عملاً فَلنَ نَنساهُم ابداً :

ماضی مثال. المُدیرة: فاعل و مرفوع. أمام: مفعول فیه و منصوب. الجمع: مضاف الیه و مجرور . و : حرف عطف. وقفت: فعل   ــ

بالکلام: جار و مجرور.  نحن: مبتدا و مرفوع . اجتمعنا: فعل و فاعل آن ضمیر بارز « . هی » بدأت: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر 

(. فی هذا : جار و مجرور . المکان: تابع و مجرور به تبعیت. حت ی نکَُرِّم : فعل مضارع  جمله اجتمعنا: خبر و محلا مرفوع« ) نا » 

انسانا: مفعول به و منصوب . ضحََّی: فعل ماضی از باب تفعیل و فاعل آن ضمیر مستتر « . نحن » منصوب و فاعل آن ضمیر مستتر 
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: حرف عطف. دافع: فعل ماضی از باب مفاعله و فاعل آن ضمیر بنفس: جار و مجرور . ه: مضاف الیه و مجرور محلا. و« . هو » 

.شعب: عن عقیدة: جارو مجرور .ه: مضاف الیه مجرور محلا. و: حرف عطف. کرامة: معطوف و مجرور به تبعیت« . هو » مستتر 

و خبر شبه جمله و محلا  مضاف الیه و مجرور . ه: مضاف الیه و مجرور محلا. الشهداء: مبتدا و مرفوع. فی ذاکرة: جار و مجرور

مرفوع. نا: مضاف الیه و مجرور محلا. هم: مبتدا و مرفوع محلا. خیر: خبر و مرفوع. الن اس: مضاف الیه و مجرور. ایمانا: تمییز. 

عملا: معطوف. ف: حرف عطف. لن: حرف ناصبه . ننسی: فعل مضارع منصوب تقدیرا. هم: مفعول به و منصوب محلا. ابداً: مفعول 

 و منصوب. فیه

ایستاد و شروع به صحبت کرد ، ما در این جا گرد آمده ایم تا شخصی را  گرامی بداریم که خود را فدا  مقابل همه مدیر  ترجمه:

. شهیدان در یاد و خاطره ما هستند. آنان با ایمان ترین و کوشاترین مردمند . ما آنان را  کرد و از عقیده و شرافت ملتش دفاع کرد

 واهیم کرد.فراموش نخ

 

  : ِّوَ عَلینا اَن نَتَّخِذَهُم سراجاً یُرشدنا اِلي طریقِ الحَق 

هم: مفعول اول « . نحن » و: حرف عطف. علینا: جارو مجرور محلا. ان نت خذ : فعل مضارع منصوب و فاعل آن ضمیر مستترــ 

جمله یرشدنا: جمله وصفیه و محلا « ) هو » ستتر منصوب محلا. سراجا: مفعول به دوم . یرُشد: فعل مضارع  و فاعل آن ضمیر م

 منصوب (. نا: مفعول به و منصوب محلا. الی طریق: جارو مجرور. الحق : مضاف الیه و مجرور.

 و ما باید آنها را به عنوان چراغی برگزینیم که ما را به راه حق رهنمود سازد. ترجمه:

 

    َظُرُ إلي صُورةِ أبي، کأَنّهُ یَبتَسِمُ إلَيَّ :أَخَذَ قلَبي یَخفَقُ بِشِدَّةٍ کُنتُ ان 

أخذ: فعل شروع ) از افعال مقاربه ( . قلبی: اسم و مرفوع تقدیرا، ی: مضاف الیه و مجرور محلا . یخفق: فعل مضارع و فاعل ـــ 

ناقصه و اسم آن ضمیر بارز . بشِد ة: جار و مجرور . کنت: از افعال جمله یخفق: خبر و محلا منصوب ( « ) هو » آن ضمیر مستتر 

جمله انظر: خبر و محلا منصوب (. الی صورة: جار و مجرور . ابی: «  ) انا » انظر: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر « . ت » 

 مضاف الیه و مجرور تقدیرا. ی: مضاف الیه و مجرور محلا.

جمله یبتسم: «  ) هو » افتعال . و فاعل آن ضمیر مستتر  کأن : حرف مشبَّهة. ه: اسم ومنصوب محلا. یبتسم: فعل مضارع از باب

 الی : جارو مجرور محلا. خبر و محلا مرفوع(

 فعل مضارع بیاید معنی شروع کرد می دهد.« أخذ » هرگاه بعد از  ترجمه:

 قلبم شروع به تپش کرد، به عکس پدرم نگاه می کردم گویا به من لبخند می زد.
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    ًفي افکاری، نادتني اُميّ قومي یا بنُیَتّي .... السیَِّدةُ المدیرةُ تُنادیک :حینما کنُتُ غارقة 

غارقة: خبر و منصوب. فی افکار: جارو مجرور. « . ت » حینما: مفعول فیه و منصوب. کنت: فعل ناقصه و اسم آن ضمیر بارز  ــ

ی: مفعول به و منصوب محلا. ام ی: فاعل و مرفوع  ه نون وقای ی: مضاف الیه و مجرورمحلا. نادتنی: فعل ماضی از باب مفاعله و

یا بنی تی: منادای مضاف و تقدیرا منصوب . «  . ی » ور محلا. قومی: فعل امر و فاعل آن ضمیر بارز تقدیرا . ی: مضاف الیه و مجر

یک: فعل مضارع از باب مفاعله و ی: مضاف الیه و مجرور محلا. السیِّدة: مبتدا و مرفوع . المدیرة: تابع و مرفوع به تبعیت. تناد

 ک: مفعول به و منصوب محلا ) جمله تنادیک: خبر و محلا مرفوع (.« . هی » فاعل آن ضمیر مستتر 

 وقتی غرق در افکارم بودم مادرم مرا صدا زد دختر دلبندم برخیز خانم مدیر ترا صدا می زند. ترجمه:

   و تأخذَ هذه الهَدیَّةَ من جانب المدرسةِ : اَن تأتيَ فَسَمعِتها تَقولُ : اَرجو منِ ابنتي سَمیرة 

. تقول: فعل مضارع اجوف  ، ها : مفعول به و منصوب محلا«ت » : حرف عطف. سمعت: فعل ماضی و فاعل آن ضمیر بارز  فـــ 

فاعل آن ضمیر و ) جمله تقول: جمله حالیه و محلا منصوب ( . ارجو: فعل مضارع ناقص و « هی » و فاعل آن ضمیر مستتر 

من ابنة: جارو مجرور تقدیرا مجرور . ی: مضاف الیه و مجرور محلا. سمیرة: بدل و مجرور به تبعیت . أن تأتی: « . انا » مستتر 

هی » و: حرف عطف . تأخذ: فعل مضارع مهموز و فاعل آن ضمیر مستتر « هی » فعل مضارع منصوب و فاعل آن ضمیر مستتر 

 نصوب محلا. الهدیة: تابع و منصوب به تبعیت. من جانب: جار و مجرور . المدرسة: مضاف الیه و مجرور.هذه: مفعول به و م« . 

 ترجمه: پس، از او شنیدم که می گفت: از دخترم سمیره خواهش می کنم که بیاید و این هدیه را از جانب مدرسه دریافت کند.

 

    َفیَُصفَِّقونَ فَرِحینَ :ذَهَبتُ نَحوَ المنِبَرِ و الحضُاّرُ یُصلَُّون 

نحو: مفعول فیه و منصوب. المنبر: مضاف الیه و مجرور . و: واو حالیه . الحض ار: « . ت » ذهبت: فعل و فاعل آن ضمیر بارز ــ 

رفوع جمله یصلُّون: خبر و م« ) واو » مبتدا و مرفوع. یُصلَُّون: فعل مضارع مرفوع و علامت رفع ثبوت نون و فاعل آن ضمیر بارز 

حرف عطف. یصَُفِّقون: فعل مضارع از باب تفعیل و مرفوع  : محلا ( و ) جمله الحض ار یصُل ون: جمله حالیه و محلا منصوب (. فـ

 فرحین: حال مفرد و منصوب به اعراب فرعی.« . واو » علامتی رفع آن ضمیر ثبوت نون و فاعل آن ضمیر بارز 

که حاضران صلوات می فرستادند. این جمله، حال است واو نیز واو حالیه است و از آنجا  والحض ارُ یُصَلُّون: در حالی   ترجمه:

فرحین ) با شادی (: قید حالت     که پس از فعل ماضی ) ذهب ( قرار گرفته آن را به شکل ماضی استمراری ترجمه می کنیم.

 است.

 ادی کف می زدند.به سوی تریبون رفتم در حالی که حاضران صلوات می فرستادند و با ش
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   : عَیِّن عنوانا مناسباً آخر من العناوین التالیة علي حسب ذوقک 

                      الشُهداء في ذاکرتنا                      حَفلة المدرسة   ذِکری الانتصار 

 

 

   :ّعیِّن الصحیح علي حسب النص                                                                                                                                                                           

  ( کانت سمیرةُ محزونةً عندما سَمعَِت دعوةَ الحضور في حفلة التکریم               1     

 حضور در جشن بزرگداشت را شنید. سمیره غمگین بود هنگامی که دعوت     

              (  انِعقدَت الحفلةُ في قاعة دائرة التربیة و التعلیم  .                          2     

 جشن در سالن اداره ی اموزش و پرورش برگزار شد.      

                              ( کانت سمیرةُ تظنُُّ أنّ أباها قد نُسيَِ                            3    

 سمیره خیال می کرد که پدرش فراموش شده است.    

                 (   انِعقدت الحفلةُ لتِکریم الطالبات المجتهدات .                         4    

 جشن برای بزرگداشت دانش اموزان کوشا برگزار شد.     

                     ة و أمّها أن تجلسا آخرَِ القاعةِ            علي سمیر ( ألَحّت المُدیرة5ُ    

 خانم مدیر به سمیره و مادرش اصرار کرد که در جلو بشینند.     

 

  : عَرِّب ما بین القوسینِ و أکمل الفراغ 

       ) منَ هوَ ............ و أعزَُّ مقاماً . ) بلند مرتبه تر 

       .......... و أحسنهم عملاً . ) راستگو ترین... ـــــــــ در گفتار ( النّاسِ کان......... 
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 کلمات مترادف درس پنجم

 

 الاصرار   =   الاقدر                     الالحاح     =الاحسن         الاقوی       =أطلبُ             الافضل        =اُریدُ        

 الرتبة     =    الرفق                      الدرجة     =تَجيُ             الحنان       =تأتي                  العقلاء     =أولوالالباب 

 حَسُنَ      =المنزلة                     طاب          =وقع              الشأن        =المصباح           سقط       =السراج       

 أجمعین        =     حمَِدَ                       معَاًَ       =الساعي           مَدحَ       =لآتي               المُجتهد  ا   =القادم       

 أمام        =  السیِّئة                    المقدّمة     =المحارب          المَقت    =المضامین           المقاتل      =المفاهیم    

 یهدی        =  المحبّة                    یُرشِد       =الوُدّ       صاح                =الجدل               نادی       =مناقشة   ال

 یُحصي    =یعَُدُّ       یمحو                 =یزُیلُ        

 

 کلمات متضاد درس پنجم

 الارقّ      ≠الاعلي            الاصلب        ≠أخفي              الاسفل          ≠  بکَتَ                أبدی      ≠ابتسمت    

 مملوءة      ≠الغائبینَ           خالیة           ≠القبیح              الحُضّار        ≠الأضعف            الحَسنَ        ≠الأقوی     

 جَبَرَ       ≠ کسَرََ            تحت             ≠ فوق              الیوم             ≠       القاسي            غداً      ≠ الرَّؤوف   

 المُؤخّرة    ≠ المُقَدَّمة          المسرورة      ≠ المحزونة          المُسيء          ≠ المُحسن       المتکاسل          ≠ المُجتهد  

 یرفع      ≠ یُسقط              استیقظت        ≠نمِتُ                ننسي           ≠ نذکر      
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 ـــــــــــــــــــــ التمرین الاولّ 

 للتطبیق

 إقرأ النصّ التالي و ترَجمه ثُمّ أجب عن الاسئلة :

جال خلقا و أکثرهم قراءة للقرآن و أقواهُم إنّه أفضل الرّ» مدح قوم أمام رسول الله ) ص ( رجلا و ذکروا له جمیع خصال الخیر ... 

فقال رسول الله ) ص ( : کیف عقل الرجل؟ فقالوا یا رسول الله نُخبركَ عنه بِاجتهادهِِ في العبادةِ و « إیمانا و أشدّهم عبادة   و ... 

فُجورِ الفاجرِ، وَ إنمّا یَرتفِعُ العبادُ غداً في إنّ الاحمقَ یصُیبُ بِحمُقه أعظمَ منِ  أصنافِ الخیرِ ، و أنتَ تَسألنُا عن عقلهِ! فقالَ: 

 الدَرَجاتِ .... علي قَدر عُقولِهمِ!

 

 ترجمه:

گروهی در مقابل رسول خدا )ص ( مردی را ستودند و برایش همه خصلتهای نیک را ذکر کردند ...همانا او برترین مردم از نظر 

ین آن ها از نظر ایمان و سر سخت ترینشان از نظر عبادت است و اخلاق و بیشترین ان ها از نظر خواندن قرآن و محکم تر

 ...پیامبر ) ص ( فرمود: عقل این مرد چگونه است؟

گفتند: ای پیامبر خدا! ما تو را از تلاش و کوشش او در عبادت و کارهای خیر با خبر می کنیم، و تو از عقلش از ما می پرسی؟ 

یشتر از بد کارگی شخص فاجر زیان می رساند. و فردا بندگان فقط به اندازه عقلشان پس فرمود: همانا شخص نادان به حماقتش ب

 از درجات بالا می روند.

 
 

     پیامبر از آن گروه چه پرسید؟ ماذا سألَ النَبيُِّ ) ص ( القومَ؟ 

 سَألَ النبیُّ ) ص (: کیف عقلُ الرجل؟ُ

      ِمقام بندگان بر چه اساسی بالا می رود؟ درجه وعَلامَ ترَتفعُ دَرَجاتُ العباد؟ 

 تَرتفعُ درجاتُ العبادِ علی قدر...........

   : ّسطر اول و دوم و سوم متن را حرکه گذاری کنید.شَکِّل السَّطر الاولّ و الثاني و الثالث مِن النص 

إنّهُ أَفضَلُ الرِّجالِ خلُقَاً وَ أکثَرُهُم قِراءَةً للِقُرآنِ وَ أَقواهُم » الخَیرِ ...  مَدحََ قَومٌ أمامَ رسَُولِ اللهِ )ص( رَجُلاً وَ ذَکَروُا لَهُ جَمِیعَ خصِاَلِ

 إیماناً و أشَدُّهُم عِبادَةً 
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 أعرب ما أُشیرَ الیه بخطٍّ :

  ِبه خدا ایمانی آوردم که از من زایل نمی شود   لا یَزُولُ عنَيّ .     إیماناًآمنَتُ بالله 

 پس از اطلاع از فداکاری های رزمندگان، قلبم از ایمان پر شد.بعدَ الاطّلاعِ علي تضحیاتِ المُقاتلینَ .  ایماناًبي إمتَلَأ قل 

  َدر حالی که به خدا ایمان داشتم، آن بیچاره را کمک کردم.باللهِ  .    مُؤمنِاًساعدتُ المِسکین 

 
 ت التّالیة:صَحِّح الأخطاء في الإعراب و التحلیل الصرفيّ للکلما

 ) اشتباهات إعراب ) ترکیب ( و تحلیل الصرفی  ) تجزیه( را  در کلمات زیر اصلاح کنید:

                                                                                            ﴾ سِنٌحمُمنَ أحسَنُ دیناً مِمنّ أسلَمَ وَجهَهُ للِهِ وَ هُوَ  و ﴿

 « کسی به لحاظ دین بهتر است از آن  کس که  خود را تسلیم خدا کرده در حالی که نیکو کار است؟ و چه» 

 اسم استفهام، معرفه، معرب / مبتدا و مرفوع تقدیراً منَ : 

 اسم، مفرد، مذکر، مشتق ، نکره، معرب، ممنوع من الصرف   / تمییز و منصوبدیناً : 

 مفعول، معرفه، معرب / خبر و مرفوع محلا اسم، مفرد، مذکر، مشتق و اسممُحسن : 
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: طریقه ترجمه تمییز  

 

بکار رفته است، گاهی اوقات از تعبیراتی از قبیل« تمییز  »در ترجمه جملاتی که در آن ها الف ـ   

استفاده می کنیم؛ مانند:از لحاظ، از نظر، از جهت، از جنبه، از.....»   

قلبم از ایمان پر شد.             ملُئَِ قلبي ایماناً         

خدا از لحاظ گواه و شاهد بودن کافی است.کفَي بالله شهَیداً                    

دوست دارم از نظر اخلاق مثل او باشم.أُحِبُّ أن أکونَ مثِله خلُقاً           

  گاهی می توان تمییز را به اصل خود ) مبتدا، فاعل، مفعول به ( ترجمه کرد؛ب ـ 

جمه می کنند؛ بوده وتمییز را به صورت مضاف به مبتدا تر« مبتدا » ـ هرگاه قبل از تمییز جمله اسمیة باشد، تمییز در اصل  1

 مانند:

 صبرش از من بیشتر است            صبرُها أکثرُ منِيّ        هي أکثرُ منيّ صَبراً 

ت مضاف به باشد  ) بدون مفعول(، تمییز در اصل فاعل بوده و به صورهرگاه قبل از تمییز جملة فعلیه باشد و فعلش لازم  ـ 2

 فاعل ترجمه می شود؛مانند:

 اخلاق دانش آموز نیکو گردیدطابَ خلُقُ الطالبةِ               طابت الطالبةُ خلُقاً

 

و به صورت  صل مفعول به بودههرگاه قبل از تمییز جمله فعلیة باشد و فعلش متعدی باشد ) دارای مفعول به ( تمییز در اـ  3

 مضاف به مفعول به ترجمه می شود.

 زادَ المعُلِّمُ رغَبةَ الطلّابِ في الدرس          زاد المعُلِّمُ الطلّابَ رغَبةً في الدَّرسِ 

 معلم علاقه دانش آموزان را به درس افزود.

 

  را به صورت یک کلمه و به صورت صفت برتر ترجمه  جملاتی که تمییز پس از اسم تفضیل بیاید، گاهی می توان آن دودر

 او دانا تر است یا او از نظر علم بیشتر است، یا علم او بیشتر است.هو أکثرُ عِلماً                            کرد؛ مانند:

 

 

 کارگاه ترجمه
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 

 ن را تصحیح کنیم :یل دقت کنیم و غلط های موجود در آذدر ترجمه ی متن                                      

قَد جاءَ في التعالیم النبویّةِ أنّ أحسنََ  وَ ﴾  کَغَلیظَ القَلبِ لَإنفَضُّوا منِ حولـ و لو کنتُ فظّاً ﴿أمر اللهُ رسَولَه بِمداراة النّاسِ  

یَقولُ الإمام الصادق ) ع ( : إنّ الایمانَ عَشرُ   المُؤمنینَ إیماناً أحسنَهُم خلُقاً، و کَبُرَ مقتاً عند الله أن نُواجهَ النّاسَ بِخُلقٍ سیَِّيءٍ  !

 دَرجاتٍ بِمنَزلة السُّلَّمِ ....

الواحدِ: لسَتَ عَليَ شيءٍ! ... فَلا تُسقط مَن هو دونکَ فَیسقُطکَُ مَن هو فوَقکَ! وَ اذا رأیتَ منَ  فَلایَقولنَّ صاحبُ الإثنینِ لِصاحبِ

 فقٍ و لا تُحَمِّلَنَّ علیه ما لا یُطیقُ فتََکسِرَهُ  فَإنّ منَ کسََرَ مُؤمناً فعَلیه جَبرُهُ!هو أسفلُ منک بِدرجةٍ فاَرفعهُ إلیکَ بِر

در « اگر درشت خوی سنگدل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند» خداوند به فرستاده ی خود امر کرد که با مردم مدارا کند 

 آموزش های نبوی آمده است که :

. امام  برخورد کنندبا اخلاق بد مردم و نزد خداوند دشمنی بزرگی است که   خوش خلق ترند ناز دیگرا با ایمانبهترین مومنان 

صادق )ع( می فرماید: ایمان همانند نردبان، ده پله دارد. پس نباید دارنده دو درجه از ایمان به کسی که یک درجه از ایمان را  

؛  می افتدتوست به پایین مینداز که در نتیجه کسی که بالای توست   نار دستکدارد بگوید : تو چیزی نیستی ... پس کسی را که 

و بر او  آنچه را که توانایی ندارد، بار مکن؛  بالا بیاورکسی یک درجه پایین تر از تو قرار دارد او را نزد خود  دیدیو زمانی که 

 بر او واجب است.س همانا هرکس مومنی را بشکند ترمیم و اصلاحش پزیرا او را می شکنی! 

 

 تست های یاد گیری

عیِّن التمییز: ــ 1  

( سرََّنی نَجاحکَُ سروراً لا یوُصَفُ!2                                     ( یمَتلِئُ قلبی سروراً بعَدَ إنتصار المُجاهدینَ!   1    

( لیتَ فی حیاتک سروراً یدَومُ طویلاً!4                                     ( وَجدتُ سروراً فی قلبه قد أعجبنی!          3    

 2 ــ عیِّن ما لیس فیه التمییز:

( حسَُنَ الطالبُ دَرساً بعدَ مُحاولةٍ کثیرةٍ!2                                       ( أنتَ أکثرُ منِ ی سعادةً فی هذه الدُّنیا!       1    

( مُلِئَ تاریخُ صَدرِ الاسلام تَضحیةً من المقُاتلین!4                                    بالله تعالی!        ( نَحنُ نسُاعِدُ الفقُراء مُؤمنین3َ    

عیِّن ما یحتاجُ الي التمییز: ــ 3  

ر مِنه!( إعمل الخیر و أکَثِ 2                                          ( الشرُّ عاقبتهُ وخیمة !                     1    

( الخیرُ و الشرُّ مُتضاد انِ!4                                          ( العلِمُ خیَر  مِنَ المالِ!                    3    
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 4 ــ » الهي! إملأ قلبي ....بِرحمتکَ!«. عیِّن الخطأ لإِیجاد أسُلوب التمییز:

( إطمئناناً 4                 ( إعتقاداً             3             یماناً              ( إ2                     ( مؤُمناً          1     

عیِّن التمییز: -5  

( ضیُِّفَ مُکرَّماً 4                   ( رأیتُهُ کَریماً        3               ( إزدادَ کرَماً     2                  ( أکرمتُهُ إکراماً    1    

«:التمییز » یِّز العبارة الَّتي فیها م ــ 6  

( نَزدادُ صبَراً فی  الامور!4( صبراً علََی الجهِاد!                    3  ( کانَ المُومنُ صبَوراً  !         2( تُقاوِمُ العدَوَُّ صابراً!            1    

أیُّ العباراتِ فیها التمییز؟ ــ 7  

( شکُراً لکََ یا الهی!2                              ةً!                ( إزدَدْ شکُراً تزَددَ نِعم1    

( وقَفََ أمامَ رَبِّه شاکراً نعِمته!4                               ( طلَبََ الخالقُ منِ ا شکُراً!             3    

.......«.لَیست عنِدی ذرََّةٌ » ما هُو الصحیحُ للفراغ؟   ــ 8  

( الحسَدَُ 4                    ( الحسَدَ            3                   ( حَسد            2                سَداً         ( ح1َ    

«:یَفیضُ قلَبُ المُؤمنِ......» ما هو التمییز المناسبُ للفراغ؟  ــ 9  

( مُؤمناً 4                         ( أمیناً         3                   ( إیماناً           2                  ( آمناً         1    

الصحیحُ في الفراغ لِرفع الابهام:« هُوَ أصدقُ النّاسِ......»  ــ 11  

اً ( عالم4                       ( صادقاً         3                     ( رَجُلاً          2                ( کلاماً        1    
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ایه های در ارائه ی مطالب و مفاهیم است و پ« ایجاز » یکی از نقاط قو ت یک زبان، امکان بهره گیری هر چه بیشتر و بهتر از 

 ایجاز نیز بر اختصار و کم گویی و گزیده گویی قرار گرفته است! 

 به الگوی زیر توجه کنید:

  دَّیتُ امتحانَ اللُّغةِ العربیّةِدَّیتُ امتحانَ جمیعِ الدروس. ما أأ 

  جمله أصلي + إلاّ + مستثني

أدَّیتُ امتحانَ جمیع الد روس إل ا اللُّغةَ العربی ةَ    

  َجحَ التّلامیذُ في الامتحانِ . ما نَجَحَ المتُکاسلُ في الامتحانِن 

 نَجَحَ الت لامیذُ فی الامتحانِ إل ا المُتکاسلَ 

   نفاق. لا ینَقصُُ العلِمُ بالانفاقینَقصُُ کلُّ شيءٍ بالا 

 یَنقُصُ کلُّ شیءٍ بالانفاق إل ا العلمَ 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                          

 
 

به معنی ) جدا کردن ( است.و دارای سه رکن است« استفعال » مصدر باب استثناء :   
ه مثبت و ح به اسمی گفته می شود که قبل از إل ا واقع می شود، و حکم جمله چدر اصطلا : ) جدا شده از آن (ـ مُستثنیَ منه 1 

....را چه منفی بر روی آن صادر می شود، و از لحاظ اعراب تابع جمله است یعنی می تواند در جمله نقش فاعل، مفعول، خبر،.

 داشته باشد؛ مانند:

 حَضَرت الطالباتُ في المدرسة إلّا واحدةً منهنَُّ  دانش آموزان در مدرسه حاضر شدند جز یکی از آنها

 قَرأَتُ الدروسَ في العُطلةِ إلّا الدرسَ الاخیر  درس ها را در تعطیلی خواندم جز درس آخر

                                                                                                                                                            

                                                   

 
 

 

3عربي  8درس   

 اسلوب استثناء

 بدانیم
ند؛ مانند: می گوی «استثناء  »بی که در آن، کسی یا چیزی، از حکم ما قبل جدا شود به اسلو  

 أذهَبُ کُلَّ یومٍ إلي المدرسة إلّا الجُمُعةَ

نکته 23  هرگاه قبل از إل ا یکی از کلمات » کلّ ، جمیع، بعض ، أحد،  شيء، اسم مثني، اسم جمع، و 

تثنی منه واقع واقع شوند.و ضمنا اسم مفرد معرفه هیچ گاه مس« مستثني منه » بیاید، می توانند مفرد نکرة 

  نمی شود.
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است به وسیله آن به استثنایی بودن جمله پی می بریم.« إلاّ»اداة استثناء که همان «:  استثناء هأدا» ـ  2  

نوع  قبل از إل ا خارج می شود، و خودش هم دواسمی است که بعد از إل ا واقع می شود، و از حکم کل ی جملة «:  مُستثنی» ـ  3

 است:

می شود، مانند: « منصوب » در جمله ذکر شود، اعراب مستثنی « مستثني منه» هرگاه الف ـ منصوب:   

مردم رستگار نمی شوند مگر افراد کوشایی آنها.     لا یفَوزُ الناّسُ إلاّ المجُدِیّنَ منِهمُ                

هر چیزی از بین می رود به جز خداوند                    َ﴾کٌ إلّا وَجهَهُ کُلُّ شيءٍ هال ﴿  

هر چیزی ارزان می شود اگر زیاد شود به جز ادب    کلُُّ شيءٍ یرَخصُُ إذا کثَرَُ إلاّ الادبَ             

 

                                                                                                                                                             

                                                                             

ـ عَیِّن المُستثني و المُستثني منه: 1  

 مستثنی و مستثنی منه را مشخص کنید:

دیّن منِهمُلا یفَوزُ النّاسُ اِلّا المُجـ   

 تنها تلاشگران از میان مردم موفق می شوند.

هالکٌ الاّ وجَهَهُ  يءٍ کُلُّ شـ   

نابود شدني است.« الله » هر چیزی جز ذات اقدس   

 

ـ تَرجم ما یلي: 2  

 جمله های زیر را ترجمه کنید:

﴾إنّ الانسان لفي خُسرٍ  الّا الَّذین آمنوا و عمَلوا الصالحات  ﴿  

ه جز ، کسانی که ایمان آورده و کار نیک انجام دادند، در ضرر و زیان هستند.همانا انسان ب  

ءٍ یَرخصُُ إذا کثَُرَ اِلّا الأدب يکُلُّ ش  

 هر چیزی غیر از ادب هرگاه زیاد شود، ارزان و بی مقدار می شود

 

 

 

( 1اختبر نَفسک )   
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ویند. چنین می گ« مفُرََّغ » باشد، استثنای  ذکر نشده« مستثنی منه » به عبارتی که در آن ب ـ مُستثنای مفَُرَّغ ) تابع جملة (: 

ت ( مستثنی، همراه است.در استثنای مُفَرَّغ ) چون مستثنی منه ذکر نشده اس« استفهام » و یا « ادوات نفی»          عبارتی غالبا با 

اعراب می گیرد.«( إل ا » مطابق با نقشی که در جمله پیدا می کند ) با فرض نبودن   

 ما نجَحََ إلّا خالدٌ                                       مستثنای مفرَّغ و مرفوع به عنوان فاعل

 لا تَقُل إلّا الحقَّ                                        مستثنای مفرَّغ و منصوب به عنوان مفعول به

 ﴿ هل جزاءُ الاحسانِ إلّا الاحسانُ ﴾                مستثنای مفر غ مرفوع به عنوان خبر

 لیسَ القصدُ إلّا الحقَّ                                   مستثنای مفر غ منصوب به عنوان خبر »لیس«

 ﴿ فَلن نَزیدَکُم إلّا عذاباً ﴾                            مستثنای مفر غ منصوب به عنوان مفعول دوم

 ﴿ لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفساً إلّا وسُعَها﴾                    مستثنای مفر غ منصوب به عنوان مفعول دوم

 ﴿ لَیسَ لِلإنسانِ إلّا ما سعَيَ ﴾                       مستثنای مفر غ مرفوع محلاً به عنوان اسم »لیس«

 ﴿ وما تَوفیقي إلّا باللهِ ﴾                              مستثنای مفر غ و مرفوع محلا به عنوان خبر

                                      

  

                                                                                                                                                                 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

  

نکته 24     مستثنای مفر غ دو علامت دارد:                                                                           

ـ منفي یا استفهامي بودن جمله قبل از إلّا 1     

  مام بودن جملة قبل از إلّاـ نات 2

ما کنتِم إلّا خاشعینَ                         ﴾لا تعَبُدوا إلّا اللهَ  ﴿  

 لا یُقالُ إلّا الحقُّ                             ما قرَأتُ إلّا درسَ اللُغةِ العربیةِ 

 نکته 25  هرگاه جمله قبل از إل ا مثبت باشد، یعنی با ادوات نفی واستفهام شروع نشده باشد
حتما در جمله وجود دارد، واعراب مستثنی هم حتما منصوب است؛ مانند:« مستثنی منه »   

﴾إنّ الانسانَ لَفي خُسرٍ إلّا الَّذینَ آمنُوا و عَمِلُوا الصالحاتِ  ﴿  

﴾فَسَجَدَ الملائکةُ کُلُّهُم أجمعونَ إلّا إبلیسَ  ﴿  
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           ) غنیمت شمردن فرصت ( إغتنام الفرصة

    بادر الفرصةَ و احذر فوتهَا              فَبلُوغُ العِزِّ في نیل الفُرص - 1        

فعل امر  الفرصة: مفعول به و منصوب. و: حرف عطف. احذر:«.انت» و فاعل آن ضمیر مستتر فعل امر از باب مفاعلة بادِر:   ـــ

تدا و بلوغ: مب فـ : حرف عطف، المستتر. فوت: مفعول به و منصوب. ها: مضاف الیه و مجرور محلا.« انت»و فاعل آن ضمیر 

          : جار و مجرور خبر شبه جمله محلا مرفوع. الفرص: مضاف الیه و مجرور .نیل ر . فی مرفوع. العز : مضاف الیه و مجرو

هاست. از فرصت استفاده کن و از به  هدر دادن آن  بر حذر باش   زیرا راه رسیدن به عزت در استفاده از فرصت ترجمه:       

.کی استفاده کند به بزرگواری و عزت می رسدشاعر در این بیت می خواهد گوشزد کند هر کس از فرصت ها به نی  

ـ و اغتنَِم عُمرك أیّام الصبا             فَهو إن زادَ مع الشیبِ نقََص 2  

اف الیه مستتر. عمر: مفعول به و منصوب. ک: مض« انت » و فاعل آن ضمیر : فعل امر از باب افتعال  إغتنم و: حرف عطف .ــ 

. إن: و منصوب. الصبا: مضاف الیه و مجرور تقدیرا.فـ: حرف عطف. هو: مبتدا و مرفوع محلا مفعول فیه: و مجرور محلا. أی ام

یب: ط و محلا مجزوم. مع: مفعول فیه و منصوب . الششرفعل « هو » حرف شرط. زاد: فعل ماضی و فاعل آن ضمیر مستتر 

  محلا مجزوم. و جواب شرط «هو »   مضاف الیه و مجرور . نقص: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر 

دو فعلی هستند که در کلام عرب هم به صورت لازم استعمال می شوند و هم به صورت متعدی. ) زاد و نقص ( : توجه  

کم شد، کم کرد،  نقص = زیاد شد، زیاد کرد ـ زاد =   

 نکته 28     هرگاه جمله قبل از إل ا منفی یا استفهامی باشد، در صورت کامل بودن قبل از إل ا

 مستثنی منه وجود دارد، در صورت ناقص بودن مستثنی منه وجود ندارد، مانند:

 لَم یَکُن لَهُم عَمَلٌ إلّا الدُّعاءَ          کاری نداشتند به جز دعا

درت بهره می برد.فقط خفاش از این قلا یتَمََتَّعُ بهذه القدرةِ إلّا الخفّاشُ       

 نکته 27  اسم بعد از إل ا مرفوع یا مجرور باشد، غالباً مستثنای مفر غ است؛ مانند:

 فلا تسُاعدِهُا عند الطیرانِ إلّا آذانُها

 ما مَررتُ إلّا بِإخیکَ 

 بررسي درس شش
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یابد.در روز گار جوانی از عمر خود بهره ببر؛ چون اگر عمر با پیری فزون شود، نقصان و کاهش می  ترجمه:  

متضاد «  الصبا و الشیب» فعل شرط و جواب شرط هستندبه مضارع ترجمه شده اند و لازم به ذکر است که زاد و نقص چون 

 هم هستند.

ـ إنّما الدنیا خَیالٌ عارضٌ                  قَلَّما یَبقي و أخبارٌ تقَُصّ 3  

) إن   ) حرفی که از عمل کردن ان  جلو گیری می کند ( ترکیبمای کافّة ما : از حروف مشب هة بالفعل. إنّ : ) إن  + ما ( إنمّا:  ــ

. قدیرا مرفوع مبتدا وتالدنیا : ( با ) ما ( دلالت بر حصر می کند . از ادات حصر است، به معنی فقط ، تنها ، منحصراً ، بنابرین 

و  مای کاف ة که مانع از گرفتن فاعل شده است قل  +قَلمّا :   خیال: خبر و مرفوع. عارض: نعت و مرفوع به اعراب ظاهری .

.و: « و ه» . یبقی: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر اصطلاحی است که به صورت ) کمتر، به ندرت ( ترجمه می شود 

وع برای فعل مجهول و نائب فاعلش ضمیر مستتر ) هی ( است که جمله صفت و محلا مرف:  تقَُصُّ .معطوف :حرف عطف. اخبار

خبار است.ا  

بدون شک دنیا رؤیایی گذرا است که به ندرت باقی می ماند و اخباری است که روایت می شود. ترجمه :  

ـ فَابتدر سَعیک و اعلم أنّ من                  بادر الصید مع الفجر قنَصَ 4  

مجرور  و منصوب . ک: مضاف الیه و سعی: مفعول به« .  أنتَ » و فاعل آن ضمیر مستتر فعل أمر از باب افتعال ابتدر :  ــ 

ل المستتر . أن : حرف مشبَّهة. من: اسم و منصوب محلا. بادر: فع« انت » محلا. و: حرف عطف. اعلم: فعل و فاعل آن ضمیر 

ر: مضاف الیه الصید: مفعول به و منصوب. مع: مفعول فیه و منصوب. الفج« هو » ماضی از باب مفاعله و فاعل آن ضمیر مستتر 

ای دو فعل امر از ثلاثی مجرد که از فعل ه إعلم : و خبر محلا مرفوع. « هو » مجرور . قنص: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر  و

جای گزین دو مفعول  آن شده است......« أن  من » مفعولی است که جمله   

ی شود ) کسی ار مبادرت کند، موفق مپیده دم به شکسبرین تلاش و توان خود را به کار گیر و بدان کسی که همراه بنا ترجمه:

و کوشش  شکار می کند که در سپیده دم برای شکار خارج شود ( که شاعر در این بیت برای تشویق کردن مخاطب به تلاش

ار را در در موقع خودش از نوعی استعاره تمثیل استفاده کرده است، به این صورت که کسی در کار خودش موفق است که ک

ام دهد.موقع خودش انج  

ـ وَ اترك الحرصَ تعَشِ في راحةٍ                قَلمّا نال مناه من حرص 5  
مضارع  تعش : فعل الحرص: مفعول به و منصوب.«. انت » ــ و: حرف عطف. اترک: فعل امر مخاطب و فاعل آن ضمیر مستتر 

 جمعمني : وما: کاف ه. نال: فعل ماضی اجوف. فی راحة: جار و مجرور .قل ما: فعل « . انت » و فاعل آن ضمیر مستتر مجزوم 

ش در نقمن : اسم موصول .ه: مضاف الیه و مجرور محلا. به معنی آرزوها، مفعول به و تقدیرا منصوب است «  منیة» مکسز 

و جمله حرص : صله موصول.« هو » . حرص: فعل و فاعل ان ضمیر مستتر فاعل و محلا مرفوع  
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د می تا در آسایش زندگی کنی ، کسی که حرص و طمع بورزد به ندرت به خواسته ی خو حرص و طمع را رها کنترجمه: 

قصَِّر الآمال في الدنیا تفَز    فدلیل العقل تقصیر الأملرسد. این بیت هم معنی است با بیت   

 آروزها را در دنیا کوتاه کن تا رستگار شوی     برای این که نشانه عقل کوتاه کردن آرزوست.

  یَضُرُّ الشيء تَرجو نفعه                 ربُّ ظمآن بِصفو الماء غصّـ قد  6

د، به معنای : حرف تقلیل است در صورتی که بر سر فعل مضارع بیاید، یعنی بر قلت و کمی وقوع فعل دلالت می کنقد:   ـ

» ستتر ضارع ناقص و فاعل ان ضمیر میَضُر : فعل مضارع مضاعف. الشیء: فاعل و مرفوع . ترجو: فعل م گاهی ، به ندرت و ....

و  حرف جر  است که اسم بعد از آن همیشه مجرور ظاهراربَُّ :  نفع: مفعول به و منصوب. ه: مضاف الیه و مجرور محلا.«.انت 

ر به در نقش جار و مجرو تشنهبه معنای : « فعلان » صفت مشبهة بر وزن ظمآن: مرفوع محلا به عنوان مبتدا می باشد./ 

.«هو » فعل ماضی مضاعف و فاعل آن ضمیر مستتر مضاف الیه و مجرور .غَص : :  الماء : جار و مجرور.صفواب فرعی.باعر  

.گاه چیزی که به سود آن امید داری ضرر می رساند و چه بسا تشنه ای که از آب پاک و زلال گلو گیر شود ترجمه:  

ولی آن  چه بسا چیزی را دوست داشته باشید ﴾شیئا و هو شرٌّ لکم عسي أن تُحبّوا  ﴿این بیت  اشاره دارد به آیه قرآنی   

 برای شما بد باشد. و شاعر در این جا برای بهتر رساندن مقصود خود از استعاره تمثیل استفاده کرده است.

عالم             فاقتنصها فهَي نعِم المقتنَص ـ هذه حکمة شیخٍ 7  

 مجرور. فـ: حرف عطف.  صفت و خبر و مرفوع . شیخ: مضاف الیه و مجرور. عالم: هذه: مبتدا و مرفوع محلا. حکمة:   ــ

ی: مبتدا و .ها: مفعول به و منصوب محلا. ه« انت » و فاعل ان ضمیر مستتر « قتص » فعل امر از باب افتعال از ریشه اقتنص: 

: خبر مبتدا و مرفوع محلا.. المُقتنص: فاعل و مرفوع. جمله نعم المُقتنصَفعل مدح:  نعم مرفوع محلا.   

اسم مفعول از باب افتعال به معنای شکار شده المقتنص:  

این پند پیری داناست پس آن را شکار کن که خوب شکاری است. ترجمه:  

.شاعر در این بیت  گرفتن حکمت از دانشمند پیر را به شکار کردن ماهی تشبیه کرده است  

 

             ذَوَّقَ مُرَّ الحیاةِ و حُلوها فَجمَعَ تَجاربَ قیَِّمةً في حیاته :    البارودیُّ مِصریُّ المَولدِ . قد تَ  

از باب  ــ البارودیُّ: مبتدا و مرفوع . مصریُّ: خبر و مرفوع. المولد: مضاف الیه و مجرور. قد: حرف تحقیق. تذََوَّق: فعل ماضی

وف و ، و: حرف عطف، حلو: معطو منصوب. الحیاة: مضاف الیه و مجرورمُر : مفعول به « . هو » و فاعل آن ضمیر مستتر  تفع ل

فعول تجارب: م«. هو » . فـ: حرف عطف. جمع: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر  مجرور بالتبعیة، ها : مضاف الیه و مجرور محلا

ر محلا.به تبعیت. فی حیاة: جار و مجرور . ه: مضاف الیه و مجرو منصوببه و منصوب. قَیِّمة: نعت و   

آورده است. بدست شمصر است. تلخ و شیرین زندگی را چشیده و تجربه های ارزشمندی را در زندگی متولدبارودی ترجمه:   
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شَجَّعَ الشاعرُ في هذه القصیدةِ الشَّبابَ اِلي الاستفادة مِنَ الفرص لِلوصولِ اِلي الشَّرفِ و المجَدِ :   

بعیت. لشاعر: فاعل و مرفوع. فی هذه: جار و مجرور محلا. القصیدة: تابع و مجرور به تــ شجََّعَ: فعل ماضی از باب تفعیل. ا

: الش باب: مفعول به و منصوب. الی الاستفادة: جار و مجرور . من الفرص: جارو مجرور . للوصول: جارو مجرور . الی الشرف

 جارو مجرور . و: حرف عطف. المجد: معطوف

رده است.گواری تشویق کرنان را به استفاده از فرصت ها برای رسیدن به سربلندی و بزشاعر در این قصیده جوا ترجمه:  

.او معتقد است که در این زندگی فقط تلاش گران موفق می شوندوَ یعَتقِدُ أنّه لا ینَجَحُ في هذه الحیاةِ إلّا المُجِدّونَ:      

 . أن: حرف مشب هة . ه: اسم و منصوب محلا«. هو » ستتر ــ یعتقد: فعل مضارع مرفوع از باب افتعال و فاعل آن ضمیر م

: لاینجح: فعل مضارع و خبر محلا مرفوع. فی هذه: جار و مجرور محلا . الحیاة: تابع و مجرور . إل ا: حرف استثناء. المجدون

 مستثنای مفرغ و مرفوع به عنوان فاعل.

ا أصحابَ الاخلاقِ الکریمةِ وَ مَن تَعَرَّفَ علي حقیقةِ الحیاةِ :وَ یَری أنّ النّاسَ في مجتمعه یَضَیِّعونَ عُمرهم اِلّ    

 أن : حرف مشب هة . الن اس: اسم و منصوب. فی مجتمع: جارو« . هو » یری: فعل مضارع ناقص و فاعل آن ضمیر مستتر  ــ 

. و جمله خبر محلا مرفوع« واو » مجرور . ه: مضاف الیه و مجرور محلا.یُضیَِّعون: فعل مضارع مرفوع و فاعل آن ضمیر بارز

 عمر: مفعول به و منصوب. هم: مضاف الیه و مجرور . 

ن: ال ا: حرف استثناء. اصحاب : مستثنی و منصوب. الاخلاق: مضاف الیه و مجرور . الکریمة: نعت و مجرور. و: حرف عطف. م

 موصول و معطوف.

جار و مجرور. الحیاة: مضاف الیه و مجرور. علی حقیقة:« . هو » تعرَّف: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر   

ه به او در جامعه اش می بیند که مردم عمرشان را تباه می کنند مگر انسان های متصف به اخلاق نیک و کسانی کترجمه: 

 حقیقت زندگی پی برده اند.

اِلَي السَّعي و العَمَلِ:البارودیُّ قد احَسَّ اَنَّ بلِادَهُ لا تعُاني اِلّا الکسالةَ و الخمُولَ فَیدعُو      

خبر  و جمله« هو » و فاعل آن ضمیر مستتر  البارودی : مبتدا و مرفوع. قد: حرف تحقیق. احس : فعل ماضی از باب افعالــ 

اعل محلا مرفوع. ان : حرف مشب هة . بلاد: اسم و منصوب. ه: مضاف الیه و مجرور محلا. لا تعانی: فعل مضارع از باب مفاعلة و ف

عول به. و: و جمله خبر محلا مرفوع. ال ا: حرف استثناء. الکسالة: مستثنای مفرغ منصوب به عنوان مف« هی » ن ضمیر مستتر آ

ر . الی السعی: جار و مجرو« . هو » حرف عطف. الخمول: معطوف. ف: حرف عطف. یدعو: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر 

 و: حرف عطف. العمل: معطوف.

ار فرا می ری احساس کرده است که مردم سرزمینش، تنها از تنبلی و سستی رنج می برد. از این رو به تلاش و کبارو ترجمه:

 خواند.
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 حول النصّ 
  :َأکتُب عُنواناً آخَر لِلقصیدة عَليَ حَسب رأیک 

 عنوان مناسب دیگری را برای قصیده بر اساس نظرتان بنویسید.

تخاب کنید:از عناوین زیر می توانید یکی را ان  

 بادِر الفُرصة ـ الفُرصة کالذهّب ـ الحکمة

  :انِتَخِب الأنسب لِمفهوم القصیدة 

 مناسب ترین بیت به مفهوم قصیده را انتخاب کنید.

 

ـرأیتُ الدَّهر مخُتلِفا یَدورُ         فَلا حُزنٌ یَدومُ و لا شُرورُ ــ   

ادی ای نیست که همیشگی باشدروز گار را دیدم که حالت های مختلفی دارد و غم و ش  

دَقّاتُ قلب المرءِ قائلةٌ له         انّ الحیاة دَقائقٌ و ثوانٍ  ــ   

 تپش های قلب انسان به او می گوید که زندگی دقیقه ها و ثانیه هاست.

في الجُبنِ عارٌ و في الاقدام مَکرُمة           وَ المَرءُ باِلجُبنِ لا ینَجو منِ القدر ــ   

شجاعت، بزرگی و شرافت است، و با ترس و وحشت، انسان از قضا و قدر نجات نمی یابد! در ، عار وننه ودر ترس  

    .ّاحفظ ثلاثة أبیاتٍ من قصیدة سامي البارودی 

 سه بیت از قصیده ی بارودی را حفظ کنید.

   للتعریب : 

 به عربی ترجمه کنید.

ید.با توجه به متن درس جملات را به عربی برگردان  

ـ من ایام جوانی را از عمر خود را مغتنم می شمارم.  1  

 

ـ عزت در غنیمت شمردن فرصت هاست.  2  
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ادةبادرَ   =   اسرع       التمتّع  =    الاستف    الاجتناب =    الابتعاد        الاقدام     =  الشجاعة         الاهل    =    الاسرة     

  الضَّرر               زَوَّدَ     = جَهَّزَ            الشَّرف = المجد       الصبا   =   الشباب   علَّمَ            الخُسر     = تفََقَّهَ      =   ت

نلثمالفقدان              قعد     =  جلس           قنص   = صاد        القیمة    =   ا   البصر             الفوت     =  العین    =   

یُرسل    المُقتنص = الصید            یبعث      =  

 

 
نقص         ≠رَبحَِ                 زادَ                ≠الباطل                خَسِرَ         ≠الجبن         الحقّ          ≠الاقدام      

الطویل       ≠الذِّلةّ                القصیر            ≠العزّة          الشیب                ≠الشیخ         الصبا          ≠الشابِ      

الحُلو       ≠المتکاسل           المرُّ             ≠خذل              المُجدّ          ±قلّ            کَرَّمَ             ≠کثَرَُ         

  یَزدادُ    ≠ ینقص    

                

رین الاولالتم  

 اِقرأ النصّ التالي و ترجمه ثُمَّ أجب عن الاسئلة:

 متن زیر را بخوانید و آن را ترجمه کنید سپس به سوال ها پاسخ دهید.

 دخل رسول الله ) ص ( المسجد وحیداً 

 پیامبر ) ص ( به تنهایی وارد مسجد شد.

 و لم یُشاهد هناك الّا جماعتینِ

کرد،در آن جا جز دو گروه را مشاهده ن  

 جماعةً یتََفَقَّهونَ و جماعةً لم یکن لهُم عملٌ  الّا الدُّعاء!
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 گروهی را که علم می آموختند و گروهی را که کارشان فقط دعا بود

 فقال کلا المجلسینِ الي الخیرٍ 

 فرمود: هر دو مجلس خوب است.

 أمّا هؤلاء فیدعون اللهَ .

 اما این ها خدا را  می خوانند.

 و أمّا هؤلاء فیَتَعَلَّمونَ و یُفَقِّهونَ الجاهل .

و اما این ها علم می آموزند و نادان را آگاه می سازند.   

 هؤلاء أفضلُ 

 این ها برترند

 بالتعلیم أُرسِلتُ ثُمَّ قعَدَ معَهمُ.

 برای آموختن و یاد دادن فرستاده شده ام سپس با آنان نشست.

في المسجد؟« ص » ( ماذا شاهد النبيُّ 1  

ص ( در مسجد چه مشاهده کرد؟ پیامبر )  

 شاهَدَ النبيّ ) ص ( جماعتینِ، جماعةً........... و جماعةً.................

؟«ص » ( ما هو هدف بعثة النَبيِّ 2  

 هدف از بعثت پیامبر ) ص ( چه بود؟

 هدف بعثة ) ص ( هو .........

( أعرب ما اشیرَ الیه بخطٍ.3  

ده است ترکیب کنید.آن چه را که با خط به آن اشاره ش  

 التمرین الثاني

 شَکِّل الکلمات التي أشیر الیها بخطٍّ:

 کلماتي را که با خط به آن ها اشاره شده است حرکت گذاری کنید:

 1( أستشیر  النّاس الّا الجاهلین.

 به غیر از نادانان، با مردم مشورت مي کنم.

 2( کُلّ شيء  هالک الّا وجهه 

، نابود شدني است.هر چیزی جز ذات اقدس الله  
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 التمرین الثالث

 عیِّن الاصحّ و الادقّ في الترجمة:

 صحیح ترین و دقیق ترین ترجمه را مشخص کنید:

( لا تطلب الّا الحسنات.1  

 ـ فقط خوبی ها را طلب کن

 ـ مخواه جز خوبی را

 

 
 

مه کرد؛ به مله را به صورت مثبت و مؤکد ترجبا استثنای مفرغ در قواعد همین درس آ شنا شدید، در استثنای مفرغ می توان ج

 عبارت دیگر برای این که در استثنای مفرغ ما قبل ال ا نیز منفی است. لذا منفی در منفی مثبت می شود. مانند: 

فقط این دانش آموز آمد ما جاء الّا هذا الطالبُ:   

.در خانه است فقط حسن  ما في الدار الّا حسن؛ٌ   

ود:استفاده شده است ، از کلماتی مانند: تنها ، فقط، بی شک  ....استفاده می ش« ان ما » ی که از لفظ در ترجمه عبارت های  

عز ت فقط از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است.انمّا العزّة لله و رسوله و للمومنین:   

 

مه) زیر غلط های موجود در ترج|اکنون با توضیح داده شده متن زیر را بخوانید و غلط های موجود در آن را تصحیح کنید   

یح کنید.خط کشیده شده است( شما با توجه به توضیحات بالا و اطلاعات قبلی، خودتان آن را با توجه به متن عربی تصح  

 هذا خلق الله

ة! قد زَوَّد الله الحرک الخفافیش من أعجب مخلوقات الله تعالي. فلاتسُاعدُ ها عند الطیران الّا آذانُها فهَي لا تسَتفیدُ من عیونها عند

 موجاتٍ تعالي هذا المخلوق العجیب بحِاسّة سَمعٍ حادّةٍ جدّاً یَستعمِلُها للاجتناب من الاصطدام بِالاشیاء أثناء الطَّیران. هو یُرسلُ

لا یتَمَتَّعُ  حجمه و بعُده. و صوتیةً قصیرةً و عند اصطدام هذه الموجات بشِئءٍ ترَتَدُّ إلیها فَیسمَعُها الخفُّاشُ و یُدركُ مکان الشئء و

 بِهذه القُدرةِ الّا الخفُّاشُ 
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 این آفرینش خداست

 خفاش ها از زیباترین  مخلوقات خداوند متعال هستند. هنگام راه رفتن  فقط گوش ها  به  اوکمک مي کند. و او از چشمش

هنگام پرواز  استفاده نمي کند.خداوند متعال این آفریده ی شگفت را به حسّ بسیار تیز شنوایي مجهز کرده است که آن را برای 

پرهیز از بر خورد با  اشیاء پس از  پرواز استعمال مي کند. این حیوان، امواج صوتي بلندی  را دریافت مي کند و هنگام بر خورد 

این امواج به شئ ، این امواج به سوی او بر مي گردد، خفاش آن را مي بیند  و مکان و حجم و فاصله ی آن را در یافت مي 

 کند.بهره نمي برد از این توانایي مگر خفاش

 

 تست های یاد گیری

 

«:لا یفَوُزُ النّاسُ إلّا .....منِهُم » ـ ما هو المناسب للفراغ؟  1  

( المُجِدُّ 4                               ( المُجِد ان3ِ                        ( المُجِدِّینَ      2                          ( المُجدِ ون1َ    

 2 ـ » الطلّابُ ما شاهدُوا في الصفِّ إلّا ......«. عیِّن الخطأ للفراغ:

نِ ( مُعَلِّمَی4                       ( المُعَلِّمینَ         3                 ( المعُلَِّمونَ             2                 ( المُعلِّماتِ        1    

 3 ـ عیِّن المستثني منه محذوفاً:

( هذا امر  لا یُدرکهُُ إل ا المُؤمنونَ باللهِ!2                             ( ما کان لنا عمل  إل ا الدُّعاءَ الی اللهِ!          1    

ینَجَحُ الطل ابُ فی الامتحان إل ا المجُد ینَ منهمُ! ( لا4                            ( کَتَبتُ تمارینی کلَُّها إل ا التمرین الأخیر!      3    

ـ عیِّن المستثني المفُرَّغ: 4  

( ما قُلتُ إل ا الحقَّ!2                               ( ما ذَهبَ أحد  إل ا مُحمدَّاً!                    1    

( جاءَ المسُافرونَ إل ا أمتعتهم!4                              ( جاءت النِّساءُ إل ا فاطمةَ!                    3    

عیِّن الصحیح للفراغ:.....«. ما دخلت الصفَّ إلّا » ـ  5  

( الت لامیذَ 4                       ( التلمیذاتِ          3( التلمیذیَنِ              2                  ( التلمیذاتُ               1    

فیه المستثني منه: ـ عیِّن ما 6  

( لیَسَ المجُِدُّ فی دروسه إل ا ناجحاً!2                     ( لا یُساعدُِنا عند الشدائد إل ا الله!               1    

منکُم!  ( تنَجحَُونَ فی سبیل العلم إل ا المتکاسلین4َ                       ( ما قیلَ عنکَ فی المدرسةِ إل ا الث ناء          3    

.......«:ما حضرت في المدرسة إلّا » ـ ما هو الصحیحُ للفراغ؟  7  

نِ المُجتهدتانِ ا( الطالبت2                        ( الطالبتینِ المُجتهدتینِ                         1    

الطالبتیَنِ المُجتهَدِیَنِ ( 4                          ( الطالبتانِ المُجتهدِینِ                        3    
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حرف نداء : یا ، أیا                                                          

اسلوب نداء                  

   دا زده می شود.اسمی است که بعد از حرف نداء واقع می شود،وصنادی: م                                                        

 

ای قدس ای دژ پایداران                  أیا قُدسُ یا قَلعَةَ الصامدینَ          

ای خدا! اطاعتت را به ما روزی کن       یا اللهُ! ارُزقُنا طاعتَکَ                           

اسبه را فراموش نکنای صاحب قدرت! روز محیا صاحِبَ القدُرة! لا تنَسَ یومَ الحساب!            

 

 

                                                                                                                                                            

يّ بر مبنمی گویند، و خودش هم مفرد علم ای بیاید، به آن مناد اسم خاصّ ) علم (هرگاه بعد از حرف نداء  ـ منادای مفرد علم: 1 

است؛ مانند: ضمّ و محلاً منصوب  

 ﴿ یا داودُ ! إناّ جعلناك خلیفةً في الارضِ ﴾   ای داود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم.

 یا مُحمَّدُ )ص(! أنتَ خَیرُ المرُسلینَ            ای محمد )ص(! تو بهترین فرستاده شدگانی هستی. 

 یا فاطمةُ )س(! أنتِ سَیِّدةُ نِساءِ العالمینَ.     ای فاطمه )س(! ای بانوی زنان جهانیان

 یا اللهُ! إرحمَنا                                   ای خدا به ما رحم کن

                                                                                                       

 

 

 

 

3عربي  7درس   

 منادی

 انواع منادی

 و محلاً علم مبنيّ بر ضمّد منادای مفربه کار برد، ولی به هر حال «  اللّهُمَّ» ، «  یا اللهُ» گاهی می توان به جای 

یا اللهُ = اللّهمُّ    در آخرش به جای حرف نداء است.« میم»است و منصوب  
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يّ بر مبنمی گوییم و خودش هم نکرة مقصوده هرگاه بعد از حرف نداء اسم عام  ) نکرة( بیاید، به آن منادای  ـ نکرة مقصودة: 2

است؛ مانند:علامت رفع و محلاً منصوب   

 یا طالبُ! خذُ هذا الکتاب               منادای نکرة مقصوده مبنی  بر ضم  و محلاً منصوب

 یا طالبانِ! خُذا هذا الکتابَ              منادای نکرة مقصوده مبنی  علی الالف و محلاً منصوب

 یا طالبونَ! خذُوا هذا الکتابَ           منادای نکرة مقصودة مبنی  علی الواو و محلاً منصوب

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اًمعرب و منصوب ظاهربیاید، به آن منادای مضاف می گوییم و خودش هم مضاف الیه هرگاه بعد از منادی ـ منادای مضاف: 3

مانند:؛ است  

 یا مُجیبَ الدَّعواتِ، یا رافعَِ الدَّرجاتِ، یا خَیرَ الغافرینَ، یا خَیر الرَّازقینَ 

و الاحسانِ! یا ذا الرّحمةِ و الرِّضوانِ  یا ذا الجوَدِ  

 یا طالباتِ الصفِّ، یا مُسلماتِ العالمِ

 یا مُقاتلِي الجبهاتِ، یا مُسلِمي العالمِ

   یا سَیِّدَی شباب اهل الجنََّةِ

                                                              ) ای فرزندان هاشم، ای فرزندان عبد المطلب(یا بنَيِ هاشمٍ، یا بنَِي عبد المُطَّلب  

                               

نکته 26  اسمی که »أل« دارد حرف ندای »یا« مستقیم بر سر آن وارد نمی شود، بلکه در صورت مذکر 

ن صورت برآن وارد می شود، که ترکیب عبارت به ای« یا أیَّتُها»نث بودن و در صورت مُو، « یا أیّها  »بودن 

 می شود؛

حرف نداء، غیر عامل، مبنی  بر سکون«: یا »   

منادای نکره مقصوده، مبنی  برضم  و محلاً منصوب«: أیُّ و أیَّةُ »   

: حرف تنبیه، غیر عامل، مبنی  علی السکون«ها»  

ر صورت بودن عطف بیان، و د جامدبر تابعی ت است) به عبارتی در صورت ، بنا مرفوعو اسم پس از آن ها، 

بودن صفت است؛ مانند: مشتقّ  

 یا أَیَّتُها الطالباتُ! مُستقبَلُ البلادِ بِأیدیکُنّ.

  ﴾یا أیُّها النَبيُّ! جاهِدِ الکُفّارَ و المنافقینَ وَاغلُظ علیهّم ﴿
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 نکته 29  در منادای مضاف اگر مضاف الیه ضمیر » ی « باشد، اعراب منادی تقدیراً منصوب می شود؛مانند:

 یا الهي ، یا ربِّي ، یا أبي

 اً منصوبتقدیربگذاریم، باز هم منادای مضاف و کسره را حذف کنیم و به جای آن حرکت «  ی» می توانیم ضمیر 

 می شود؛ مانند:

 یا الهِ، یا ربِّ، یا أبِ 

ولی  باشد، علاوه بر موارد ذکر شده ، این موارد هم جایز است« أب، أمّ  »ه ی کلم یاء متکلماگر منادای مضاف به 

است؛ مانند: به هرحال منادای مضاف و تقدیرا منصوب  

یا أبَتِ، یا أبتاهَِ، یا أبي، یا أب  

 یا أمُّي، یا أُمِّ، یا أمُّاه  

نکته 32     گاهی حرف ندا از منادی حذف می شود، او لاً توجه به معنا و مفهوم جملة راهگشاست 

رف نداء بیاید، منادی است و حفعل امر ، نهي ، ضمیر مخاطب و جملة پرسشي ثانیاً اگر بعد از اسمی 

 حذف شده است؛ مانند:

﴾یُوسِفُ ! أَعْرِض عَن هذا  ﴿           ﴾ربَّنا آتنِا في الدُّنیا حَسَنةً  ﴿  

«أیَّتها النَفسُ إلي مَتي الغفَلةِ »             ﴾ربِّ! إِغفِر لي و لِوالِدَیَّ  ﴿  

«عليُّ! لا تَذهَب بعیداً «       » صادقَ الوعدِ! إعمل بوعدكَ »    

                    ندِ الاسماءَ التالیة :                                                                                                      
فاطمة                           عليه                     مریم                   کاتب الدرس                               جواد     

 طالب المدرسة             سعید                       سمیرة                      حافظ القرآن 
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«: واو» انواع   

حرف عطف (: که کلمه ی ما بعد آن )معطوف( از نظر اعراب تابع ما قبل ـ واو عاطفة )  1  

 ) معطوف علیه  (است:

﴾لَّیلِ و النَّهارِ ینُفِقُونَ أموالَهُم بال ﴿             ﴾و سَخَّرَ لَکُم اللَّیلَ و النهّارَ  ﴿  

﴾وَ منِ آیاتِهِ اللَّیلُ و النّهارُ ﴿  

نیست.معطوف علیه نقش است ولی معطوف لازم به یاد آوری است که توجه:   

ود گفته می شود، و چون اسم بعد از خواو قسم حرف جر (: به معنی) قسم می خورم( است، به خاطر همین به آن ـ واو قسم )  2

گفته می شود.حرف جرّ آن را مجرور می کند، به   

  ﴾والفجرِ و لیالٍ عَشرٍ  ﴿

 

   :ٍّعیِّن إعراب الکلمات التّي أُشیر الیها بخط 

 . از نشانه های او شب و روز است                                  ﴾ النهّار وَ منِ آیاته اللّیلِ و  ﴿ـــ   

   

 سوگند به سپیده دم و ده شب.                                     ﴾ و لیالٍ عَشرٍ لفَجرِو ا ﴿ـــ   

 

 

 صَحهِح الاخطاء :
 

ای اجابت کننده ی دعاها، ای بالابرنده درجه ها!، یا رافعُ الدَّرجاتِ                      یا مُُیبَ الدعواتِ ــــــ   
ای نفس تا به کی غفلت؟ایُّها النَّفسُ الی متی الغفلةُ؟                                  ــــــ  
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 به شمار آوردعدََّ ــُـ                     حلال کرد                                      أحَلَّ                               

  آخرتالعقُبي                                شکایت کرد                           اشِتکي                             

 سخت گرفتغلَظََ ـــُ                همراه شد                                    اِقترنَ بـــِ                            

 جمع فتنه                        الفتن مشتبه شد                                      الِتبَسََ                             

 اختر شناسیالفلک                       متوجه شد                                      الِتفََتَ                            

 دستگیر شد        قبُضَِ علي           حرام کردن                                      التحریم                          

  تنبلی الکسَلَ                       حرام کرد                                        حرَّمَ                              

 های شب پاره قطِعَ اللّیل                  تعجب                                          الدَّهشة                           

 از دین بر گشتهالمارق                       بهانه                                            الذرّیعة                            

 مسلطالمسیطرة                    مسافرت کرد                                  رحَلََ ـــَ                          

 تاریکالمُظلم                       دیدگاه                                         الروّیة                             

 متوجهالموُجَّه إلي                   سنت ها                                                               السُّنن     

 درخشیدـُـ                       نَبُغَنام کوهی                                                     الصَّفا                

 هدایت کنندهالهادی                            داروسازی                                 الصَّیدلة                           

 ترک کردوَدعََ ــَـ                         تباه کرد                                        ضَیَّعَ                          

   گمان کردظنََّ ـــُ                          

 

 

 

 

 

 

 واژگان درس هفتم
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به قرآن رجوع کنیدعلیکم بالقرآن:   
 

     :)ا اِلتَبَسَت علیکُم الفتِنَُ کَقطِعَِ اللَّیلِ المُظلِم فَعَلیکمُ بِالقرآن إذ» قالَ النبيُّ الاکرمُ )ص:» 

قال: فعل ماضی . النبی : فاعل مرفوع. الاکرم: نعت و مرفوع به تبعیت. إذا: مفعول فیه و منصوب محلا. التبست: فعل ماضی از ــ  

قطع: جارو مجرو . اللیل: مضاف الیه و مجرور. المظلم: نعت و باب افتعال. علیکم: جار و مجرور محلا. الفتن: فاعل و مرفوع. ک

 مجرور. علیکم: جار و مجرور. بالقرآن: جار و مجرور.

 ترجمه کنیم« اگر » و « هر گاه » إذا: از ادوات شرط است که معنای ظرف زمان نیز دارد. بنابرین اذا را باید به صورت   ترجمه:

 ه صورت مضارع التزامی ترجمه شود: مشتبه گردد.    قِطَع: جمع قطعةــ التبست: فعل شرط است که باید ب

 پیامبر اکرم فرمودند: هرگاه فتنه ها وآشوب ها همچون پاره های شب تاریک برشما مشتبه گردد، به قرآن پناه آورید.

 

    َالیأسِ الي الرَّجاءِ وَ مِنَ الکَسَلِ  الي النَّشاطِ وَ منَِ  القرآنُ نورٌ و هدیً یُخرجُِ المُجتمعَ الانسانيَّ مِنَ المَوتِ الي الحیاةِ وَ مِن

 : السُّکونِ الي الحَرَکةِ

القرآن: مبتدا و مرفوع. نور: خبر و مرفوع . و: حرف عطف. هدی: معطوف و تقدیرا مرفوع به تبعیت. یخُرج: فعل مضارع از باب ــ 

مرفوع به تبعیت. المجتمع: مفعول به و منصوب. الانسانی : نعت و  وجمله وصفیه و محلا«هو » افعال و فاعل ان ضمیر مستتر 

منصوب به تبعیت. من الموت: جار و مجرور . الی الحیاة: جار و مجرور . و: حرف عطف. من الیأس: جار و مجرور . الی الرجاء: 

ف عطف. من السکون: جار و جار و مجرور . و: حرف عطف. من الکسل: جار و مجرور . الی النشاط: جار و مجرور . و: حر

 مجرور . الی الحرکة: جارو مجرور.

قرآن روشنایی و هدایتی است که جامعه ی بشری را از مرگ به سوی زندگی، از ناامیدی بسوی امید، از سستی بسوی  ترجمه:

 تلاش و از سکون بسوی جهش و حرکت خارج می سازد.

   یعة الحصول علي الآخِرة، بل یَجعلُ الدُّنیا وسیلةً للحصولِ علي العقُبي:و هو لایسمحُ للنّاسِ أن یتَرکوا الدنّیا بذر  

ع. و جمله خبر محلا مرفو« هو » و: حرف عطف. هو: مبتدا و مرفوع محلا. لا یسمح: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر   ــ

را. بذریعة: . الدنیا: مفعول به و منصوب تقدی «واو » للناس: جار و مجرور .أن یترکوا: فعل مضارع منصوب و فاعل آن ضمیر بارز 

جارو مجرور . الحصول: مضاف الیه و مجرور . علی الآخرة: جارو مجرور . بل: حرف عطف. یجعل: فعل مضارع و فاعل آن 

 بررسي در س هفت
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قبی: جار لعالدنیا: مفعول اول و منصوب تقدیرا.وسیلة: مفعول دوم و منصوب. للحصول: جار و مجرور . علی ا«. هو » ضمیر مستتر 

 و مجرور تقدیرا.

أن یترکوا:  مضارع منصوب معادل مضارع التزامی فارسی : که ترک کنند، رها کنند.ترجمه:    

ن آخرت آن به مردم اجازه نمی دهد که به بهانه ی بدست آوردن آخرت، دنیا را رها کنند، بلکه دنیا را وسیله ای برای بدست آورد

دهد.می  قرار  

    َبعَضَ الآیاتِ حَولَ هذَا الشأن :وَإلیکَ الآن 

ضاف الآن : مفعول فیه و منصوب محلا. بعض: مفعول به و منصوب. الایات: م« ( . خذ » الیک: ) اسم فعل به معنی فعل امر ــ  

 الیه و مجرور . حول: مفعول فیه . هذا: مضاف الیه و مجرور محلا. الشأن:  تابع و مجرور.

.کنپیرامون این موضوع توجه ترجمه: اکنون به برخی آیات   

 

                                                                                                                                                                          

     النِّعمَ الالهیَّةَ رزقاً للانسانِ وَ وسیلةً لبقاءِ حَیاتهِ و دوامِ عیَشهِ و سَببَاً لِحَرَکتهِ نّ القرآنَ الکریمَ قَد عدََّ المَواهبَ الطبیعیّة و إ

 الرشد  : نَحوَ الکمالِ و

اضی مضاعف ان : حرف مشب هة بالفعل . القرآن: اسم و منصوب . الکریم: نعت و منصوب به تبعیت. قد: حرف تحقیق. عد : فعل مــ 

. النعم: . و: حرف عطف المواهب: مفعول اول و منصوب. الطبیعیة: نعت و منصوب به تبعیت« . هو »  و فاعل آن ضمیر مستتر

حرف  :معطوف و منصوب به تبعیت.الالهیة: نعت و منصوب به تبعیت. رزقا: مفعول دوم و منصوب. للانسان: جار و مجرور. و

جرور. ه: مضاف الیه و مجرور محلا. و: حرف عطف. . دوام: عطف. وسیلة: معطوف. لبقاء: جار و مجرور. حیاة: مضاف الیه و م

ر معطوف. عیش: مضاف الیه و مجرور. ه: مضاف الیه و مجرور محلا. سببا: معطوف. لحرکة: جار و مجرور. ه: مضاف الیه و مجرو

به تبعیت.محلا. نحو: مفعول فیه و منصوب. الکمال: مضاف الیه و مجرور . و: حرف عطف. الرشد: معطوف و مجرور   

 و ادامه ی شقرآن کریم موهبت های طبیعی و نعمت های خدا دادی را ، روزی انسان و وسیله ای برای بقاء زندگیترجمه: 

و سبب حرکت بسوی کمال و بالندگی به شمار آورده است. شحیات  

 

  ﴿ نَزَّلنا منِ السماء ماءً مبارکاً فَأنبتنا بهِِ جنَّاتٍ و .... رزِقاً لِلعبادو ﴾ : 

 من السماء: جارومجرور . ماء: مفعول به و« . نا » و: حرف عطف. نزََّلنا: فعل ماضی از باب تفعیل و فاعل آن ضمیر بارز ــ  

به: جار «. نا  »منصوب. مبارکا: نعت و منصوب به تبعیت . ف: حرف عطف. انبتنا: فعل ماضی از باب افعال و فاعل آن ضمیر بارز 

رزقا: معطوف . للعباد: جار و مجرور. ول به و منصوب به اعراب فرعی . و: حرف عطف. و مجرور . جنات: مفع  

رویاندیم. و .... روزی برای بندگان  از آسمان آبی با برکت فرو فرستادیم و به واسطه ی آن باغ هایی را  ترجمه:  
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    آمَنوا لا تُحرَِّموا طیِّباتِ ما أحلَّ اللهُ لَکُم یا ایُّها الَّذینَ ﴿فنََهي الانسانَ عن تحریمِ هذه النِّعَمِ علي نفسه﴾ : 
فـ: حرف عطف. نهی: فعل ماضی مبنی بر فتحه تقدیری. الانسان: مفعول به و منصوب. عن تحریم: جار و مجرور . هذه: مضاف ــ  

رور محلا. یا: حرف ندا. ای : الیه و مجرور محلا. النعم: تابع و مجرور به تبعیت. علی نفس: جار و مجرور. ه: مضاف الیه و مج

منادای نکره مقصوده و مبنی بر ضم و محلا منصوب. ها: حرف تنبیه. ال ذین: تابع و محلا مرفوع. آمنوا: فعل وفاعل آن ضمیر بارز 

ه و مجرور طیبِات: مفعول به و منصوب به اعراب فرعی. ما: مضاف الی« . واو » لا تحَُرِّموا: فعل و فاعل ان ضمیر بارز «. واو » 

 محلا. أحل : فعل ماضی مضاعف از باب افعال . الله: فاعل و مرفوع. لکم: جار و مجرور محلا.

ای کسانی که ایمان آوردید روز های پاکی را  که » بنابرین انسان را از حرام شمردن این نعمتها بر خویش نهی فرمود   ترجمه:

 خدا برای شما حلال فرموده است، حرام نشمارید. 

   ِنیاء .غالاو هذا الخطابُ عامٌّ مُوجََّهٌ اِلي بني آدمَ أجمعین، و لا یَختصُّ ب  

مجرور و  . الی بنی: جار و عام : خبر و مرفوع. مُوجَّه: نعت و مرفوع به تبعیت ــ هذا: مبتدا و مرفوع محلا. الخطاب: تابع و مرفوع.

أجمعین: حال و منصوب. و: حرف عطف. لا یختص : فعل مضارع از  آدم: مضاف الیه و مجرور به اعراب فرعی.«.ی»علامت جر 

بالاغنیاء: جار و مجرور.«. هو » باب افتعال و فاعل آن ضمیر مستتر   

این خطاب متوجه همه ی آدمیان است و به ثروتمندان اختصاص ندارد.ترجمه:   

   ﴿ ِمِن الرِّزقِ، قُل هي للّذینَ آمنَوا في الحیاة الدُّنیا  قُل منَ حَرَّمَ زینة اللهِ التّي أخرجََ لعِبادِهِ و الطیِّبات﴾. 

میر مستتر مَن: مبتدا و مرفوع محلا. حَرَّم: فعل ماضی از باب تفعیل و فاعل ان ض«. انت » ــ قل: فعل امر و فاعل ان ضمیر مستتر 

ان ضمیر  محلا به تبعیت. أخرج: فعل و فاعل زینة: مفعول به و منصوب. الله: مضاف الیه و مجرور. ال تی: نعت و منصوب«. هو » 

 لعباد: جار و مجرور . ه: مضا ف الیه و مجرور محلا. و: حرف عطف. الطیِّبات: معطوف. من الرزق: جار و مجرور .«. هو » مستتر 

عل و فاعل ع. آمنوا: فالمستتر .هی: مبتدا و مرفوع محلا. للذین: خبر شبه جمله و محلا مرفو« انت » قل: فعل امر وفاعل ان ضمیر 

فی الحیاة: جار و مجرور . الدنیا: نعت و مجرور تقدیرا.«. واو » ان ضمیر بارز   

انی است ترجمه: بگو چه کسی زینت خدا را که برای بندگانش آفریده و روزی های پاک را حرام شمرده؟ بگو این متعلق به کس

 که در زندگی دنیا ایمان آورده اند.

  نسانِ أَن یسَعي لِلاستفادةِ منِ هذه النِّعَمِ في طریقِ حرکتهِ نَحوَ الکمَالِ و الرُّشدِ و لا یَنسي مَسوؤلیته تَجاه خالقه :منِ واجِبِ الا  

» تر ـــ  من واجب: جار و مجرور . الانسان: مضاف الیه و مجرور . أن یسعی: فعل مضارع منصوب تقدیرا و فاعل آن ضمیر مست 

جارو مجرور . حرکة: مضاف الیه . ه:  جار و مجرور . من هذه: جار و مجرور محلا. النعم: تابع. فی طریق:للاستفادة: « . هو 

 مفعول فیه و منصوب. الکمال: مضاف الیه .و: حرف عطف. الرشد: معطوف. و: حرف عطف. لا : و مجرور محلا. نحومضاف الیه 

اه: مفعول لیة: مفعول به و منصوب. ه: مضاف الیه و مجرور محلا. تجمسوؤ« . هو » ینسی: مضارع ناقص و فاعل ان ضمیر مستتر 

 فیه و منصوب. خالق: مضافالیه و مجرور . ه: مضا ف الیه و مجرور محلا.
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ی تلاش کند و تکلیف انسان این است که برای بهره گیری از این نعمتها در مسیر حرکت خویش به سوی کمال و بالندگترجمه: 

قبال آفریدگارش فراموش نکند. مسوولیت خویش را در  

   : قال الامامُ عليٌّ )ع( : اِنّ  اللهَ یُحِبُّ اَن یَری أثرَ النعمةِ علي عبده 

حب : ــ  قال: فعل ماضی اجوف. الامام: فاعل و مرفوع. علی  : بدل و مرفوع به تبعیت. إن : حرف مشب هة . الله: اسم و منصوب. یُ

آن  و جمله خبر و محلا مرفوع. أن یری: فعل مضارع ناقص و فاعل« هو » عل آن ضمیر مستتر فعل مضارع از باب افعال و فا

رور أثر: مفعول به و منصوب. النعمة: مضاف الیه و مجرور . علی عبد: جار و مجرور .ه: مضاف الیه و مج« . هو » ضمیر مستتر 

 محلا.

ر نعمت را در بنده اش ببیند.ترجمه: امام علی )ع( فرمودند: یقینا خداوند دوست دارد اث  

 

فَمنَ  ضَیَّعَ النِّعَمَ باستفادتها في غیر طریقِ الحقِّ فَقَد کفََرَ بها :    

. جزوملا موفعل شرط مح« هو » ــ من: اسم شرط مبتدا و محلا مرفوع. ضی ع: فعل ماضی از باب تفعیل و فاعل ان ضمیر مستتر 

لیه و ار و مجرور . ها: مضاف الیه و مجرور محلا. فی غیر: جار و مجرور . طریق: مضاف االنعم: مفعول به و منصوب . باستفادة: ج

و « هو  »تحقیق. کفر: فعل ماضی و فاعل آن ضمیر مستتر  مجرور. الحق : مضاف الیه و مجرور . فـ: فای جواب شرط . قد: حرف

. بها: جار و مجرور محلا.جواب شرط و محلا مجزوم  

کس نعمت ها را با استفاده در مسیر نادرست آن تلف سازد نسبت به آن ناسپاسی کرده است.بنابرین هر ترجمه:  

 

 

    اِنّ القرآنَ یُؤکِّدُ اَنّ لهِذا العالمَِ سنُناً و قوانینَ لا تتََغَیَّرُ فَلنَ تجَِدَ لِسنَُّةِ اللهِ تبدیلاً :   

حلا و جمله خبر و م« هو » کِّد: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر ــ  انِ : حرف مشب هة بالفعل . القرآن: اسم و منصوب. یو

 لهذا: جار و مجرور و خبر شبه جمله و محلا مرفوع. العالم: تابع و مجرور . سننا: اسم و منصوب. و: مرفوع. أن : حرف مشب هة

حلا منصوب. و جمله وصفیه و م«  یه»  حرف عطف. قوانین: معطوف. لا تتغیَّر: فعل مضارع از باب تفع ل و فاعل آن ضمیر مستتر

: مضاف لسن ة: جار و مجرور . الله«. انت » فـ: حرف عطف. لن: حرف ناصبه . تجد: فعل مضارع منصوب و فاعل آن ضمیر مستتر 

 الیه و مجرور . تبدیلا: مفعول به و منصوب.

و تغییری نمی  می کند هرگز برای سنت خدا دگرگونیقرآن تاکید می کند که این جهان سنتها و قوانینی دارد که تغییر نترجمه: 

  یابی.
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    .وَ مَن استفادَ منِ هذه السُّننِ یَصِل الي غایته 

رط و محلا و فعل ش« هو » من : اسم شرط مبتدا و مرفوع محلا . استفاد: فعل ماضی از باب استفعال و فاعل آن ضمیر مستتر ــ 

 و جواب شرط مجزوم .« هو » السُّنن: تابع و مجرور . یصل: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر مجزوم. من هذه: جار و مجرور محلا. 

 الی غایة: جارو مجرور. ه: مضاف الیه و مجرور محلا.

 ترجمه: هرکس از این سنتها بهره گیرد به هدفش می رسد.

   َمُؤمنٍ بِهِ ، مسُلماً او غیرَ مُسلمٍ : و لا فَرقَ في ذلکَ بَینَ انَ یکَونَ الانسانُ مؤُمناً باللهِ اَو لا غَیر 

لا ـ و: حرف عطف. لا : لای نفی جنس. فرق: اسم مبنی بر فتح و محلا منصوب. فی ذلک: جار و مجرور خبر شبه جمله مح

ر و مرفوع. بین: مفعول فیه و منصوب. ان یکون: فعل مضارع منصو ب و از افعال ناقصه . الانسان: اسم و مرفوع. مومنا: خب

 منصوب. بالله: جار و مجرور . او: حرف عطف. 

وب. لا: لا نفی برای تاکید. غیر: معطوف و منصوب. مومن: مضاف الیه و مجرور . به: جار و مجرور محلا. مسلما: خبر دوم و منص

 او: حرف عطف. غیر : معطوف. مسلم: مضاف الیه و مجرور.

ر مسلمان هیچ فرقی نیست.و در آن میان مومن و غیر مومن، مسلمان و غی ترجمه:  

لِأنّ الأسماء و العناوینَ لا قیمةَ لَها مادامت لم تقَترن بالعمل!:     

ــ ل: حرف جر. أن : حرف مشب هة. الاسماء: اسم و منصوب. و: حرف عطف. العناوین: معطوف و منصوب. لا: لای نفی جنس. 

ه و جمله لا قیمة : خبر أن   و محلا مرفوع. مادامت: از افعال ناقص قیمة: اسم و منصوب محلا. لها: خبر شبه جمله و محلا مرفوع.

مستتر و جمله خبر محلا منصوب . بالعمل: جارو مجرور.« هی » مستتر . لم تقترن: فعل و فاعل « هی » اسم   

زیرا نام ها و القاب ها هیچ ارزشی ندارند تا وقتی که همراه عمل نباشد.ترجمه:   

 

 

رسَولُ اللهِ )ص( مکََّةَ قامَ علي الصفا .لمَّا فتََحَ          

ول به و فیه و محلا منصوب. فتح: فعل وفاعل آن رسول و مرفوع. الله: مضاف الیه و مجرور . مک ة: مفع لــ لم ا: ظرف زمان و مفعو

علی الصفا: جار و مجرور تقدیرا.« . هو » منصوب. قام: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر   

پیامبر خدا مکه را فتح کرد، برصفا ایستاد. ترجمه: زمانی که  
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نَ.... لمتُّقوفَقالَ: یا بني هاشمٍ، یا بني عبَد المُطَّلبِ ... لا تقولوا اِنّ محمداً منِّا، فَوَاللهِ ما اولیائي منِکم و منِ غیرکِم اِلّا ا      

 اِنّ ليِ عمََلي و لَکُم عملکم:

لیه و یا : حرف ندا. بنی: منادی مضاف و منصوب به اعراب فرعی. هاشم: مضا ف ا« . هو  »قال: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر ــ 

قولوا: مجرور. یا: حرف ندا . بنی: منادای مضاف و منصوب بالیاء. عبد: مضاف الیه و مجرور . المطل ب : مضا ف الیه و مجرور . لا ت

دا: اسم و منصوب. من ا: جار و مجرور و خبر شبه جمله و محلا فعل مضارع نهی و مجزوم به حذف نون و ان : حرف مشب هة. محم

طف. حرف نفی. اولیائی: مبتدا و مرفوع تقدیرا. منکم: جار و مجرور . و: حرف عمرفوع. فـ: حرف عطف. والله: جار و مجرور . ما: 

ی: خبر بر مفرد و مرفوع. ان : حرف مشب هة. لمن غیر: جار و مجرور . کم: مضا ف الیه و مجرور محلا. ال ا: حرف استثناء: المُت قون: خ

 شبه جمله و محلا مرفوع. عملی: اسم و منصوب تقدیرا. و: حرف عطف. لکم: جارو مجرور و معطوف به لی. عمل: معطوف به

کم: مضا ف الیه و مجرور محلا.  ، عمل  

ران فقط ست. به خدا سوگند از میان شما و دیگفرمود: ای بنی هاشم ، ای فرزندان عبد المطلب! نگویید محمد از خود ماترجمه: 

 پرهیزگاران یاوران من هستند. یقینا کردار من متعلق به من و کردار شما متعلق به خودتان است. 

وَ هذا الانسانُ لا ییَأسُ وَ انِ رَأی اَنَّ قُوی الظُّلمِ مسُیَطِرةٌ عَليَ العالَمِ :       

و حالیه. و جمله خبر محلا مرفوع. و: وا« هو » ان: تابع. لاییأس: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر هذا: مبتدا و مرفوع محلا. الانســ 

یطرة: انَ : حرف مشب هة . قوی: اسم و منصوب تقدیرا. الظلم: مضاف الیه و مجرور . مُس«. هو » رأی: فعل وفاعل ان ضمیر مستتر 

 خبر و مرفوع. علی العالم: جار و مجرور.

انسان ناامید نمی شود اگر چه ببیند که ستمگران به جهان مسل ط شوند.و چنین  ترجمه:  

﴾الصّالحونَ  عبادیَ  اَنّ الارضَ یرَِثها﴿لِأنّهُ آمَنَ بــ       

    ن لِأن : حرف مشب هة بالفعل. ه: اسم و منصوب محلا. ان : حرف مشب هة  بالفعل. الارض: اسم و منصوب. یرَثِ: فعل و فاعل آــ 

فعول به و و جمله خبر و محلا مرفوع. ها: م« : نعت و مرفوع بالتبعی ة الصالحونتقدیراً مرفوع، ی: مضاف الیه و مجرور محلا، عباد: 

 منصوب محلا.

زیرا او به ) این آیه شریفه ( حقیقتا ایمان آورده است که ) بندگان نیکو کارم زمین را به ارث می برند (.  ترجمه:  

 

﴾الباطلَ کانَ زَهوُقاً ﴿الحَقَّ هَوَ الباقي و أنّ وَ یعَلَمُ اَنّ       

، الحق : اسم و منصوب، هو : ضمیر ان : حرف مشب هة«. هو » ف. یعلم: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر طو: حرف عــ    

ن ضمیر مستتر ل ناقصه و اسم آالباطل: اسم و منصوب. کان: از افعا أن  : حرف مشبهة بالفعل،  . فصل، الباقی : خبر و مرفوع تقدیرا

و منصوب. کان و جمله خبر محلا مرفوع. زهوقا: خبر« هو »   
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و می داند که فقط حق پایدار و باطل نابود شدنی است.ترجمه:   

 

﴾و نَجعلَهُم الوارثینَ أن نجعلهم ائمةًّ نُریدُ أن نمَُنَّ الّذینَ اسُتُضعفِوا في الارضِو ﴿     

عول به و ال ذین: مف« . نحن » نمَُن : فعل مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر «. نحن » و فاعل آن ضمیر مستتر نُریدُ: فعل مضارع ــ 

. فی الارض: جار و مجرور . و: حرف عطف«. واو » منصوب محلا. استضعفوا: فعل ماضی مجهول و نایب فاعل آن ضمیر بارز 

.اصلی : مفعول دوم و منصوب به اعرابائم ة  فعول به و منصوب محلا.هم: م«. نحن » نجعل: فعل مضارع و فاعل ان ضمیر مستتر   

 نجعل: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر نحن، الوارثین: مفعول دوم و منصوب باعراب فرعی، و جمله معطوف به جمله قبل

یم.وارثان قرار دهمی خواهیم به کسانی که در زمین ضعیف نگاه داشته شده اند منت نهیم و آنان را پیشوایان و  ترجمه:  

 

 

 

 
 

انِتَخِب عنوانا آخَرَ لِلنٌّصّ علي حَسب رأیک :     

 سنَُنُ العالَمِ                             القرآنُ  هادٍ               المُجتمع الإنسانيّ            

سنت های جهان        جامعه انسانی                          قرآن هدایتگر است                       

 أجِب عن الاسئلة التالیة : 

      هل یَسمَحُ القرآنُ للن اسِ أن یَترکوا الدُّنیا ؟   آیا قرآن به مردم  اجازه می دهد که دنیا را رها کنند ؟ 

       ما هو رأیُ القرآنِ بالنسبةِ الی سنَُن العالمِ ؟ نظر قرآن نسبت به سنت های جهان چیست ؟ 

        کیف تَکونُ رؤیةُ الانسانِ الَّذی یُؤمنُ باللهِ ؟  دیدگاه انسانی که به خدا ایمان دارد چگونه است ؟ 

 

 انِتَخب الآیة المناسبة لِمفهوم النّصّ : 

 شاید شما بیندیشید این قرآن مجید را ما به عربی فرستادیم                   ﴾إنّا أنزلناه قرآناً عربیّاً لعََلَّکُم تعَقلونَ ﴿    

  همانا این قرآن به آنچه که استوار تر است هدایت می کند                   ﴾إنّ هذا القرآن یَهدی للتّي هي أقومَُ ﴿    
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 حتما قرآن را شمرده شمرده تلاوت کن                                   ﴾ورََتِّلِ القرآنَ ترَتیلاً ﴿    

 

 ّمنِ الکلماتِ التالیة مسستعیناً بالنصِّ : لِکُلٍّ اُذکُر المتضاد  

الادنی  ≠الاعداء                    الاقصی    ≠الفجُ ار                 الاصدقاء       ≠الد نیا                الابرار      ≠الآخرة      

الممات  ≠أحَل                       الحیات      ≠حَرَّمَ               البارد                 ≠الخفیف              الحار        ≠الثقیل      

الکسل  ≠السکون                   الن شاط      ≠الیأس                   الحرکة          ≠الغی                    الر جاء    ≠الرُّشد     

الیسُر  ≠خاص                       العسُر        ≠عام                           الباطل    ≠الدنیا                   الحق      ≠العُقبی    

 

 
 

                  الاثیم    =   الفاجر            الاقصی   =  الابعد               التبَسََ     =   اشتبه            البقاء  =   الدوام         

                الحیاة     =   العیش             الر أی     = العقیدة             السُّنَن     =  القوانین                    الجود     = السَّخاء

المَواهب   =   النِّعم              یَرحلُ     = یسُافرُ               الغایة     = الهدف              عَدَّ      =   حسَِبَ      

 

 
 ــــــــــــــــــ التمرین الاول

: للتطبیق  

قسم به قلم و آنچه که می نویسد  ﴾و القلمِ و ما یسطرونَ  ﴿     اقرأ النصّ التالي بدقّةٍ ثُمَّ أجب عن الاسئلة :  

 

أیّها الاعزّاء ! لقد کَرَّمَ الاسلامُ العلِمَ و العلماءَ و عَدَّهُم مِن المُجاهدینَ في سبیل الله . و هذا کانَ سَبَبَ تَقَدُّمِ المُسلمینَ العلميِّ  في 

مجالِ الفِکرِ  و اکتشافِ أسرارِ الکَونِ. قَد نَبَغَ في الاسلامِ علُماءُ في الطبِّ و الفلکِ و الکیمیاءِ و الصیدلة و  علوم البِحارِ و 

الجُغرافیا و الریاضیّات و الجبر و الهندسةِ و رَصَدِ النّجومِ .کانَ المُسلمونَ یَرحلَونَ إلي أقصي الارضِ باحِثینَ عن العُلومِ، بَینما 

کانت أوروبّا تُدخِلُ علَماءَها في زُمرةِ المارقینَ من الدینِ و الخارجینَ عن الکنیسة! اقد إعترفَ بعَضُ العُلماءِ الاوروبیّین من 
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المعُاصرین بِفضلِ العُلماءِ المُسلمینَ في القرون الماضیة ... یَقولُ أحدُهُم:یا عُلماءَ الاُمّةِ  ! اعلَمُوا، أننّا حینَ نَنظُرُ إلي کتُُبِ المُسلمینَ 

 تَأخذنا الدَّهشةُ لِأننّا نَجِدُ فیها آراءً و نَظَریاتٍ کنُّا نعَتقِدُ أننّا قَد طرحناها لِأوّلِ مَرّةٍ!

. و مله ی جهادگران در راه خدا به شمار آورده استای عزیزان، به راستي که اسلام علم و عالمان را گرامي داشته و انان را از ج

 این امر موجب

هان پیشرفت علمي مسلمانان در عرصه ی اندیشه و کشف رازهای هستي شده است. در اسلام دانشمنداني در پزشکي، کی

در  لمانانشناسي، شیمي، داروسازی ف دریانوردی، جغرافي، ریاضیات، جبر، هندسه، رصد ستاره ها به نبوغ رسیدند. مس

بر دین و  جستجوی علوم به دورترین نقاط سفر مي کردنددر حالي که اروپاییان دانشمندان خود را در جرگه ی خروج کنندگان

ذشته اعتراف نافرماني کلیسا به شمار مي آوردند! برخیي دانشمندان معاصر اروپایي به برتری دانشمندان مسلمان در قرن های گ

ده مي ن ها مي گوید: ای دانشمندان امت! بدانید وقتي ما به کتاب های مسلمانان مي نگریم ، شگفت زنموده اند ... یکي از آ

یم.شویم، زیرا در آن ها عقاید و نظریاتي را مي بینیم که گمان مي کردیم ما آن ها را برای نخستین بار طرح کرده بود  

    نشمندانش برخورد می کرد؟چگونه اروپا با داکیف کانت أوروبّا تعُاملُ علماءها ؟     

 کانت اروبا تدُخِلُ علماء ها ............ و الخارجین ..............

      برای چه مسلمانان در علم پیشرفت کردند؟لماذا تَقَدَّمَ المُسلمون في العلوم ؟ 

 إنّ الاسلامَ لقد کَرَّمَ .................. و عدَّهُم ...............

  ا اشُیرَ الیه بخطٍّ :أعرب م 

 الاعزاّء                          عَدَّهُم                                     علماء                                   الفلک

نظریات       بعض                           علماء                                     الامّة                                 

 

 ـــــــــــــــــــــ التمرین الثاني

للاعراب و التحلیل الصرفيّ لمِا أُشیرَ إلیه بخطٍّ:      

«سورة الحمد و التوحید »                                              

 

 

   

                         

 

 

 بسم الِِل الرَّحمنِ الرهحیمِ 
کَ نعبدُ   مالِکِ یوَمِ الدهینِ    لرَّحیمِ الَرهحمنِ ا عالمیَّ لربهِ ا لِِلِ  اَلحمدُ ﴿  کَ نَستَعیُّ   إیاه  و ایاه

 صِراطَ الَّذینَ أنعمتَ عَلَیهِم  غَیِر المغَضوبِ عَلَیهِم و لا الضهالهیَّ  ﴾   اِهدن الصهِراطَ المسُتقیمَ 
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.................................................. / مبتدا و...........................اسم، مفرد،.............                      

 

حرف .................................................................... / ـــــــ                      

 

/  مجرور به حرف جر و جار و مجرور مرفوع محلا و خبر شبه             اسم، مفرد، معرفه،                                              

        جمله

اسم، ضمیر منفصل للنصب،..................................../ مفعول به و..........................                      

 

..................................../.......................................فعل مضارع،...........................                        

فعل امر،.................................................................../.......................................                        

 

صب و الجر ............................................/.......................................اسم، ضمیر متصل  للن                       

 

اسم، مفرد،................................................................./.......................................                       

 

م،......................................................................../ نعت و.............................اس                      

اسم،......................................................................./ مبتدا و ............................                       

اسم ........................................................................./...................                       

      

 

 

 

 

 بِسم الِِل الرَّحمنِ الرَّحیمِ 
   کُفُواً أحَدٌ و لَ یَکُن له    لَ یوُلَدلََ یلَِد و     الصَّمَدُ  الِلُ      أحَدٌ  الِلُ قُل هو 

 الحمد
 
 لـ ـــِ
 

 الِل
 

 إیاهک

 نعبدُ 
 

 اِهدِ 
 
 ن
 

 الصهِراط
 

مالمسُتقی  
 الِل
 الِل
 
 
 

 یوُلد
 

 کُفُوا
 

 أحد
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ک کلمه برای دریافت معنا و مفهوم یک عبارت، لازم نیست که تمامی لغات موجود در آن را قبلا خوانده باشیم. چه بسا معنای ی

مک ز کلمات هم خانواده ی آن معلوم می شود و یا گاهی قرائنی چون موضوع متن، واژگان مجاور و .... به فهمیدن معنای متن کا

 می کند. 

 به آیه شریفه ذیل توجه کنیم:

 «منُّونَ یَ» در این آیه، کلمه ی   ﴾لایمانِسلَموا، قُل: لا تمَُنُّوا عَليََّ إسلامَکُم، بل اللهُ یمَُنُّ عَلَیکُم أن هَداکُم لِ أیَمنُّونَ علیکَ أن  ﴿

» ما را راهنمایی می کند که « منَّ ، منَِّت » برای ما واژه ی جدیدی است. اما مراجعه ذهنی به کلمات هم خانواده ی آن از قبیل؛ 

باشد !« منت می گذارند » باید به معنی  « یَمنُّونَ   

د دو واژه ی جدی « غَبَرَةٌ » و  « مُسفرةٌ » کلمات     ﴾تَبشرِةٌ و وُجُوهٌ یَومئذٍ علَیها غَبَرةٌ وُجُوهٌ یَومئذٍ مسُفِرةٌ ضاحکَةٌ مُس ﴿   

ت: چهره ی نیز در همین محدوده اس « مسُفرة  » باید دریابیم که معنای «  مُستبشرةٌ » و «  ضاحکة» هستند . ام ا توج ه به کلمات 

و  گرد« ) غبار » با توجه به کلمات هم خانواده ی این کلمه از قبیل  «غبرة » ورد شاد، و خندان، خوشحال، چهره ی باز و در م

نوع  مخالف چهره ی« غبرة » آمده، باید در یابیم که چهره ی ....« وجوه یومئذٍمُسفرة » غبار ( و از طرفی از آن جا که در مقابل 

 اول است: ناراحت، گرفته، غبار آلود و .....
 

    به هم خانواده های کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده، معانی این کلمات را حدس بزنیم :با توجه 

 ﴿ أُولئک هُم الکفََرَةُ الفَجَرَةُ ﴾                     نیکوکاران ، بدکاران، طلوع صبح

 ﴿ ما غرََّكَ برِبَِّکَ الکریمِ ﴾                       مغرور کرد، خوشحال کرد، نابود کرد

 معانی کلماتی را که زیر آن ها خط کشیده شده، با استفاده از هم خانواده ی آن ها ، حدس بزنیم :  

 ﴿ وَ ما یکَُذِّبُ به ) بالدّینِ ( إلّا کُلُّ معُتدٍ أثیمٍ﴾

 ﴿ إذا السُّماءُ انشَقَّت ﴾

:با توجه به کلمات مجاور، معنای کلمه ای را که زیر آن خط کشیده شده حدس بزنیم    

 ﴿ إذا الشَّمسُ کُوِّرت و اذا النجُّومُ انکدرت ﴾    کور شد، تاریک شد، بزرگ شد

 ﴿ تصَليَ ناراً حامیةً﴾                        سوزان، چشمه، مهربان

 ﴿ ألَم نَجعل لَهُ عَینَینِ و لساناً و شفََتَینِ ﴾       پا، دست، لب
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ست های یاد گیریت  

 1 ـ » یا ایُّها ....دافِعُوا عن هُویَّةِ إخوتِکُم الآخرینَ!«. عیِّن غیر المناسب للفراغ:

( الأخوانِ 4             ( الإخوان          3                       ( الرِّجال           2                   ( الإخوةُ           1    

الحالیة في العبارات التالیة:« واو » ـ میِّز  3  

( دخَلََ الطالبُ الصفَّ و سلََّمَ علی أصدقائه!2                                     بُوا و أنتُم تعَلموُنَ!                ( لا تَکذِ 1    

( و الفجرِ و لیالٍ عشَرٍ!4                                     ( یُنفقُِونَ أموالهَمُ باللَّیلِ و النَّهار!          3    

«:یا .... یا .....الاحزان» المناسب للفراغینِ علي الترتیب؟ ـ ما هو  4  

( قُدسَ ـ مدینةُ 4                  ( قُدسُ ـ مدینةَ    3                        ( قُدسَ ـ مدینةَ     2              ( قُدسُ ـ مدینةُ     1    

 5 ـ عیِّن الخطأ في اسلوب النِّداء:

( یا کریمُ! یا من لَهُ الاسماء الحسُنی، لا تنَسی!2                                    عفَ بدنی و عقلی!        ( رَبِّی! إرِحَم ض1َ    

( یا الهَ العالمینَ! اُنصُر الاسلامَ و المسُلمینَ!4                                 إفتح لنَا أبواب رحمتکَ!           مُفتِّحَ!( یا 3    

عیِّن الصحیح للفراغات:«. ....العالَمِ! کانَ .....سببَ .....نا......یا» ـ  6  

( علُماءُ / إسلامَ / التَقَدُّمَ / علِمیةٍ 2                                 ( عُلماءَ / الاسلامُ / تَقدَُّمُ / عِلمیة           1    

( عُلماءَ / الاسلامُ / تَقَدُّمِ / العلِمیِّ 4                                 ( عُلَماءِ / الاسلامَ / تَقَدُّمٍ / العِلمیةِ        3    

 8 ـ عیِّن ما لیَسَ فیه المنادی:

( رَبِّی، الَّذی رَزقَنا النِّعمَ الوافرةَ!2                                    ( رَبَّنا! لا تُحَمِّل علینا ما لا طاقةَ لنَا!     1    

( الهی و ربِّی، إقضِ حاجاتنا فی الدُّنیا و الآخرةِ!4                                    ی، کرََّمتَ العلمَ و العلُماءِ بالاسلام!  ( رَب3ِّ    

 9 ـ عیِّن المنادی مفرداً: 

ونَ، لا تَظلموا الن اس!( یا ایُّها الظالم2                                         ( ربِّ، أَعطنی ما تراه فی صلاحی!   1    

( یا عبادِ، توُبُوا لِأن نی تَو اب  رحیم!4                                   ( اُختی، استیقظی من نوم الغفلة و حاولی!3    
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